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سخن سردبیر

پیشـرفت و توسـعه علمـی در هر جامعـه ای مرهون تحقیـق و پژوهش اسـت. تحقیـق و پژوهش نیز 

در هـر جامعـه ای زمانـی رونـق می گیـرد که فرهنـگ پژوهـش و تحقیـق درآن نهادینه گردیده باشـد. 

نهادینه  سـازی فرهنـگ تحقیـق و تقویـت روحیه پژوهـش و نوآوری نیز از یک سـوی در گـروه ارزش 

نهـادن بـه پژوهـش و تحقیقـات علمی اسـت و از سـوی دیگر وابسـته بـه کاربردی و عملیاتی شـدن 

حاصـل تحقیقـات و پژوهش هـای اندیشـمندان اسـت کـه در اختیـار جوینـدگان علم و دانـش قرار 

گیـرد. ازاین رو، نشـریات علمی- پژوهشـی کـه نتایج پژوهش هـا و مطالعات انجام شـده محققان و 

اندیشـمندان را در قالـب مقاله های علمی- پژوهشـی منتشـر می نمایند، یکـی از ابزارهای مهم تولید 

و گسـترش یافته هـای علمـی در جهان محسـوب گردیـده و از شـاخصه های مهم توسـعه فرهنگی و 

میـزان رشـد و نهادینگـی فرهنـگ پژوهش و تحقیقات کشـورها به شـمار می رود.

دوفصلنامـه »یافته هـای تفسـیری« بـا ایـن پنـدار در ایـن مسـیر گام نهاده اسـت تا رهیافتی شـود 

بـرای آنانـی که می خواهند سـهم خویش را در انجام پژوهش های تفسـیری و نشـرمعارف قرآنی بجا 

آورنـد. بـه بیان دیگر دوفصلنامه یافته های تفسـیری بـا بهره گیری از یافته هـای تحقیقی صاحب نظران 

و اندیشـمندان می کوشـد بسـتری فراهـم نمایـد تـا یافته هـای مرتبـط بـا معـارف قرآنـی را در اختیار 

جوینـدگان آن قـرار دهـد تـا زمینـه نشـر و گسـترش آن هـا را فراهـم آورده و در مسـیر نهادینه سـازی 

فرهنگ تحقیـق و پژوهـش گام بردارد.

اکنـون کـه با عنایت الهی و همت مرکـز پژوهش و تحقیقات دانشـگاه بین المللی المصطفی)ص(- 

افغانسـتان فرصتی فراهم شـد تا در دومین شـماره این دوفصلنامه، یافته های پژوهشـگران این عرصه 

را ذیـل عناوین »کاربسـت اصـول آینده پژوهی در تبیین جهـان از منظر قرآن کریـم«، » صورت بندی 

مفهـوم پیشـرفت بر اسـاس آیـات و روایـات«، »زبان قـرآن از نگاه امـام خمینی« و »دولت اسـلامی 

و خلـق محیـط اجتماعـی فضیلت مـدار« بـه زیـور طبع آراسـته نمـوده و تقدیـم جوینـدگان معارف 
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قرآنـی نمائیـم، ضمـن دعـوت از همـه پژوهشـگران عرصـه تفسـیر و معـارف قرآنـی کـه مقاله های 

پژوهشـی خویـش را بـا رویکـرد تفسـیری بـه آدرس ایـن فصلنامـه ارسـال نماینـد، از عزیزانـی کـه 

چکامـه قلمی شـان زینت بخـش این شـماره اسـت صمیمانه سـپاس گزاری مـی گردد.

دکتر سیدعزت الله احمدی



کاربست اصول آینده  پژوهی در تبیین 
آینده جهان از منظر قرآن کریم
دکتر سید عزت الله احمدی1

چکیده
نوشتار حاضر در جهت پاسخ دهی به این پرسش اساسی سامان یافته است که آینده جهان از منظر قرآن کریم چگونه 

ارزیابی می شود. بدین منظور با استفاده از روش تفسیری- اکتشافی بر مبنای نظریه تصویرسازی، آیات ناظر به مسأله 

پژوهش را مورد بررسی قراردادیم و در ضمن آن امکان کاربست برخی اصول آینده پژوهی نیز در این مورد به آزمون 

گذاشته شد که در نهایت به این نتایج ختم گردید: نگاه قرآن نسبت به آینده جوامع بشری نگاه خوش بینانه است و 

اسلوب که قرآن در تحلیل آینده به کار گرفته از این ظرفیت و ظرافت برخوردار است که آن را در قالب اصول آینده پژوهی 

مثل رویدادشناسی و تحلیل روند نیز نشان داد.

واژگان کلیدی: آینده جهان، قرآن، آینده پژوهی، رویدادها، روندها، تحلیل روند. 

1 - استاد مرکز تخصصی ائمه اطهار )ع( و دکتری مدرسی معارف اسلامی.
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مقدمه
آینـده جهـان و چگونگـی پایان آن یکی از دغدغه های همیشـگی بشـریت بوده اسـت بـه گونه ای که 

همـواره کوشـیده اند از راه هـای گوناگون به کشـف این رمـز و راز بپردازند؛ ازاین رو،ی یکی ازمسـائل 

مهـم و اساسـی در ادوار تاریخـی زندگی بشـر، پرسـش از چگونگی پایان و سـرانجام ایـن عالم بوده 

 چنیـن پرسشـی در ادیـان مختلف بشـری نیز از دیـر باز تا کنـون مطرح بوده اسـت و 
ً
اسـت. طبیعتـا

هرکـدام براسـاس اصـول و ارزش های خـاص خویش پاسـخ هایی نیز بـه آن داده اند. 

در ایـن میـان دین اسـلام از ایـن جهت که کامل تریـن و آخرین دین الهی اسـت که بـرای هدایت 

 می تـوان بـا مراجعه به 
ً
بشـر ارائـه گردیـده از موقعیـت و جایـگاه خاصـی برخـوردار اسـت که یقینـا

متـون و آموزه هـای آن، پرسـش فـوق را پاسـخ داد. از آنجایـی کـه قـرآن کریـم به مثابـه محکم تریـن 

و متقن تریـن متـن در دیـن اسـلام مطـرح اسـت می تـوان پرسـش فـوق را به ایـن کتاب مقـدس ارائه 

نمـوده، بـا روش اکتشـافی و تفسـیری پاسـخ آن را اصطیاد و اسـتنتاج نمود. 

بنابراین فرایند دسـتیابی به پاسـخ این پرسـش اساسـی که آینـده جهان از منظر قـرآن کریم چگونه 

ارزیابـی می شـود؛ ایـن گونـه خواهد بود کـه به تعبیـر امیرالمؤمنیـن علی )ع( قـرآن را به اسـتنطاق در 

آورده و بـا رویکـرد تفسـیری آیـات ناظـر به مسـأله مورد پژوهـش را مـورد تجزیه و تحلیل اکتشـافی 

قـرار دهیـم. بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه در آیـات متعـدد قرآنـی بـه شـیوه ها و بیان هـای گوناگـون بـه 

توصیـف و تشـریح آینـده جهان اشـاره  شـده اسـت؛ فرضیـه مورد آزمـون عبارت اسـت از ایـن که به 

نظـر می رسـد قـرآن کریم یـک آینده روشـن و امیدبخـش را برای ایـن عالم نویـد داده اسـت؛ به این 

معنـا کـه به رغـم ناهمواری هـای مسـیر و فرازهـا و فرودهـای که وجـود دارد، دیـدگاه قرآن نسـبت به 

آینـده جهـان خوش بینانه اسـت و چشـم اندازی که بـرای آینده جهان و جامعه بشـری ترسـیم می کند 

چشـم انداز روشـن و آینـده مطلـوب اسـت و آن جامعـه آرمانـی قرآن اسـت کـه خورشـید عدالت و 

حقیقـت در آن طلـوع نمـوده، در پرتـو نـور آن حاکمیـت صالحـان و نیـکان شـکل گرفتـه، و جامعه 

بشـری به سـرحد کمـال نهائی خویـش نائـل می آید.

تأمـل در رویکـرد قـرآن نسـبت بـه آینده و شـیوه خاص تبیینـی آن، ایـن گمانه را تقویـت می نمود 

کـه برخـی اصـول آینده پژوهـی با این اسـلوب قرآن هم پوشـانی داشـته باشـد؛ لـذا در خلال تفسـیر 

آیـات مربوطـه، امکان کاربسـت این اصـول را در تبیین آینده جهـان از منظر قرآن کریـم نیز به محک 



یم   |   5 کاربست اصول آینده  پژوهی در تبیین آینده جهان از منظر قرآن کر

آزمایـش گزاردیـم. بنابرایـن هرچنـد بـرای اطمنان بـه یافته هـا و نتایج پژوهش های مسـتند بـه قرآن، 

در حـوزه درون دینـی، اتقـان و اعتبار دینی آن کافی اسـت. اما علاوه بـرآن، در حوزه اعتبـار برون دینی 

نیـز یافته هـا و نتایـج ایـن پژوهـش را می تـوان براسـاس روش آینده پژوهـی و به خصـوص براسـاس 

شناسـایی و تحلیـل روندهـا و رویدادهـا کـه در این روش مطرح اسـت، نیز نشـان داد. ازایـن رو، در 

ایـن نوشـتار به طـور مشـخص بـا رویکـرد تفسـیری آیات ناظـر به مسـأله پژوهـش را مـورد تجزیه و 

تحلیـل اکتشـافی قـرارداده، کاربسـت اصول آینده پژوهـی را در خصـوص تبیین آینده جهـان از منظر 

قـرآن کریـم امکان سـنجی می نمائیم.

چنیـن رویکـردی علاوه برآنکـه می توانـد دیـدگاه اسـلام و شـارع مقـدس را در زمینـه مسـأله 

پژوهـش بنمایانـد، در حـوزه آینده پژوهی و برنامه ریزی هـای مدیریت کلان اجتماعی نیـز از اهمیتی 

برخـوردار خواهـد بود؛ چراکه انسـان ها در معبـر زمان همواره به سـوی آینده در حرکتنـد و پیامدهای 

 در ظـرف آینـده تبلـور می یابنـد؛ ازایـن رو، نیازمند شـناخت آینده 
ً
هـر اقدامـی ازسـوی آنـان عمدتـا

 آینده نگری 
ً
و آگاهـی از چگونگـی علـل و عوامـل تأثیر گـذار بـر رخدادهـای آینـده هسـتند. اساسـا

در نـگاه دینـی از ویژگی هـای انسـان هوشـمند قلمـداد شـده اسـت و در بیـان جایـگاه و اهمیـت آن 

همیـن بیـان امیرالمؤمنین علی )ع( کافی اسـت که فرمود: »چشـم و دل انسـان خرمند پایـان کارش را 

می بینـد و فـراز و نشـیب خویـش را می شناسـد.«)ابن ابـی الحدیـد، 1418، ج: 164(

1. پیشینۀ تحقیق
به طـور کلـی مطالعـات آینده پژوهانـه راجع به فرجـام این عالم و آینـده جهـان در حوزه های مختلف 

جامعه شناسـی، مدیریـت، علوم سیاسـی و... صـورت گرفتـه اسـت. در خصوص تبیین آینـده جهان 

از منظـر ادیـان نیـز پژوهش هـای مبسـوطی صورت گرفته اسـت که از جملـه می توان بـه آینده جهان 

از دیـدگاه ادیـان، نوشـته آیت مظفـری )قنبری( در کنار دیگر آثار نگاشـته شـده راجع بـه این موضوع 

اشـاره کرد. 

ایشـان در ایـن اثـر بـه بررسـی و تحلیـل نظریات ادیـان مختلـف؛ از جملـه زرتشـتی، یهودیت، 

مسـحیت و اسـلام پیرامـون آینده جهـان پرداخته اسـت. نامبرده علاوه بـر طـرح دیدگاه های مختلف 

در ایـن کتـاب به طـور مشـخص راجع بـه آینده جهـان از منظر قـرآن کریم نیز بررسـی خوبی داشـته 
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 ثمرات بسـیار ارزشـمند 
ً
اسـت. حـد اقـل فایده این قبیل پژوهش هـا که هرکدام در جای خودش یقینا

نیـز بـه همراه داشـته، این بوده اسـت که آیـات ناظر به آینـده جهان را شناسـایی و دسـته بندی نموده، 

مسـیر تحقیقـات و پژوهش هـای بعـدی را در ایـن خصوص هموارتـر نموده انـد. از ایـن رو، می توان 

مدعـی شـد که پژوهش هـای انجام گرفتـه با رویکـرد آینده پژوهی مثـل آینده پژوهی قرآنـی و جایگاه 

مهدویـت در آن، پژوهشـی پیرامـون آینده پژوهـی در قرآن و روایات و بسـیاری دیگـر پژوهش های از 

ایـن قبیل، مرهون همان دسـته پژوهش های پیشـین اسـت.

امـا آنچـه این نوشـتار را از پژوهش هـای قبلی تا حـدودی متمایـز می نماید کاربسـت متدولوژی 

متفاوت در آزمودن فرضیه مورد نظر اسـت. ازاین رو، سـعی بر آن اسـت براسـاس اصول آینده پژوهی 

بـه ویـژه بـا اتکا به شـیوه ای روندشناسـی و تحلیل روندهـا و رویدادهـا آیات ناظر به مسـأله پژوهش 

را مـورد مطالعات تفسـیری و اکتشـافی قرارداده فرضیـه مورد نظر را به آزمـون بگذاریم.

2. مبانی نظری تحقیق
 پـس از جنـگ جهانـی دوم به عنـوان یـک روش 

ً
آینده پژوهـی دانـش بین رشـته ای اسـت کـه عمدتـا

علمـی در میـان رشـته های علمـی پـا بـه عرصـه وجـود گذاشـت. برخـی در تعریـف آن گفته انـد: 

»آینده پژوهـی مطالعـه نظام منـد آینده هـای ممکـن، محتمـل، مرجـح و دیدگاه ها و جهـان بینی ها و 

اسـطوره های بنیادیـن هـر آینـده اسـت.« )سـهیل، 1395: 7( 

بـه بیـان دیگر آینده پژوهـی مجموعه تلاش هایی اسـت برای یافتـن تصویری مسـتدل و منطقی از 

آینـده کـه از طریق شناسـایی رویدادهـا و روندها، علاوه بر تصویرسـازی از آینـده ممکن و محتمل، 

حالـت مطلـوب آن را نیـز بـه تصویـر کشـیده، چگونگـی دسـتیابی بـدان را بیـان می کند. بـه همین 

جهـت نظریـه تصویرسـازی مبنای نظری ایـن پژوهش را شـکل می دهد. طبـق این نظریـه باورها از 

طریـق تصاویـر سـاخته شـده و عینیـت می یابنـد وبـه نوبه خـود چارچوب هایـی را شـکل می دهند 

کـه چگونگـی تفسـیر و معنا پیدا کـردن حوادث پیرامـون ما را مشـخص می کنند. )مرادیـان، 1388: 

8۲( و از همیـن طریـق تصویرسـازی بـر نگرش هـا اثـر می گذارنـد و نگرش هـا چگونگـی رفتـار را 

می نمایند. مشـخص 

رویدادهـا، حـوادث و اتفاقاتـی اسـت کـه در زمـان پیـش یـا پـس از رویدادهـای دیگـر بـه وقوع 
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پیوسـته و یـا می پیوندنـد و پیوسـتار زمـان گذشـته، حـال و آینـده را تعریـف می کننـد.

رونـد در لغـت به معنـای طریقـه، روش و رفتـار اسـت. )معیـن، 1385، 1694(. برخـی نیـز در 

تعریـف آن گفته انـد: »مسـیر یـا گرایش کلی ای اسـت که چیزی یا کسـی ممکـن اسـت در امتداد یا 

راسـتای آن حرکت نمایـد.« )میرزایـی، 1393، 604( 

بـه بیـان دیگر روند عبارت اسـت از تغییرات منظم، مسـتمر و یـا دوره ای در پدیده هـا در طول یک 

بـازه زمانـی؛ و منظـور از تحلیل روندها و رویداهـا، مطالعه یک رویداد و یا روند مشـخص به منظور 

کشـف ماهیـت، علت های بروز، سـرعت توسـعه و پیامدهای بالقوه آن اسـت. با اسـتفاده از تحلیل 

رونـد می تـوان علل، سـمت و سـو و جهت تغییـرات را شناسـایی نموده آینـده را تصویرسـازی کرد. 

لـذا روندشناسـی و تحلیل رونـد در حوزه آینده پژوهـی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت.

 بر شناسـایی رویدادهایی مبتنی اسـت که درگذشـته و حال اتفـاق افتاده و در 
ً
تحلیـل رونـد عمدتا

صـورت امتـداد، آینده مشـخصی را بـه تصویر می کشـد. چنین ابتنای به طور مشـخص هم پوشـانی 

بـا آن دسـته از آیـات قرآنـی را نشـان می دهـد کـه انسـان ها را بـه عبرت آمـوزی، تأمـل و تفکـر بـه 

سـرانجام و سرنوشـت نهایـی دیگـر افـراد، اقـوام، گروه هـا و امت هـا وامی دارنـد. خداونـد متعال در 

آیـات متعـددی چگونگـی اعمـال و رفتـار دیگـر اقـوام و امت های پیشـین را شـرح داده، سرنوشـت 

محتـوم تبهـکاران را بـه عذاب هـای اسـتئصالی و نابـودی و سـرانجام فـلاح و رسـتگاری را بـرای 

صالحـان و نیکـوکاران، بـا هـدف شناسـاندن رویدادها، بازگـو نموده اسـت؛1 تا با اسـتفاده از تحلیل 

رونـد بـرای رسـیدن به آینـده مطلـوب برنامه  ریـزی و اقـدام نمایند.

ایجـاد دغدغـه نسـبت بـه آینـده و تأکیدهـای مکرر و متعـدد قـرآن راجع به حـوادث آینـده، مثل 

وقـوع قیامـت و رخدادهـای آن، در حقیقـت معطـوف بـه همین امر اسـت که انسـان ها را بـه تأمل به 

اعمـال و رفتارشـان واداشـته در جهـت طراحـی آینـده بهتـر و رشـد و بالندگـی آنان سـوق دهـد. لذا 
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انسـان ها نیازمنـد آینده نگـری هسـتند و از منظر دین اسـلام موظف اندکه هـم برای آینـده کوتاه مدت 

و حیـات در ایـن دنیـا و هـم بـرای آینـده درازمـدت خویـش و حیات پـس از ایـن عالـم برنامه  ریزی 

نمـوده، بـا آگاهـی و شـناخت برنامه ورود به آینـده خویش را تنظیـم نمایند. لذا در روایتـی که از امام 

حسـن مجتبـی )ع( نقل شـده اسـت کـه در آن برنامه  ریـزی زندگی آینده نگـر را برای انسـان های مؤمن 

ایـن گونـه توصیـه نموده اسـت که: »برای دنیـای خود چنـان کار کنید که گویـا تا ابد زنده ایـد و برای 

آخـرت خـود چنـان کار کنید که گویـا فردا خواهیـد مرد«. )محـدث نـوری، 1408: 146(

 ایـن حدیـث و امثـال آن در حقیقت اشـاره ای دارد به اهمیـت آینده نگری و نقش آن در رسـیدن به 

آینـده مطلـوب و همیـن نکته غـرض اصلـی دانـش آینده پژوهـی را نیز تشـکیل می دهد. زیـرا هدف 

مهـم آینده پژوهـی شـناخت و برنامه  ریـزی برای آینده و دسـتیابی به آینده مطلوب اسـت کـه از طریق 

شناسـایی رویدادهـا و تحلیـل روند سـعی می کنـد بدان هدف دسـت یابد.

از ایـن منظـر اگـر بخواهیـم نگاهی داشـته باشـیم به آیـات قـرآن، به طور کلـی می تـوان گفت که 

در ادبیـات قرآنـی ذیـل عناوین مختلـف مثل عاقبت اندیشـی، تدبیـر، عبرت آموزی، حـزم، بصیرت 

و دوراندیشـی بـه آینده نگـری ترغیـب و تأکیـد شـده اسـت و در خـلال همیـن تأکیدهـا و ترغیب ها 

رویدادهـای گوناگونـی نیز بیان شـده و به تبـع آن روندهای نیز مطرح و مورد تحلیل قرار گرفته اسـت 

و در همیـن راسـتا می تـوان گفـت، آنچه از او به سـنت های الهی یاد می شـود، در حقیقـت گونه های 

از همـان بیـان رویـداد و تحلیل روند اسـت که در حوزه آینده پژوهی مطرح اسـت. ازایـن رو، نگارنده 

بـر ایـن باور اسـت کـه شـناخت عناصـر و مؤلفه های کـه مجـرای تحقـق و جریان سـنت های الهی 

قـرار می گیرنـد، می توانـد به مثابه روندشناسـی و تحلیـل رونـد در آینده پژوهی قرآنی مـورد توجه قرار 

گرفتـه، آینـده جهـان را براسـاس آن تبییـن نمود؛ کـه در ادامه جسـتار با اسـتفاده از روش تفسـیری- 

اکتشـافی برخـی از ایـن مؤلفه هـا را در ضمـن آیات مربوطـه مورد تحلیل و بررسـی قـرار می دهیم.

3. رویدادها و روندها در قرآن
خداونـد متعـال رویدادهـای مختلـف این عالـم را از چگونگی خلقـت آدم گرفته تا آفرینش آسـمان 

و زمیـن، سـتاره ها و سـیارات و دیگـر موجـودات در آیـات مختلـف قـرآن بیـان نموده اسـت. شـاید 

شـمارش ایـن رویدادهـا در ایـن مقـام بـه دلیـل واضـح بـودن آن ها چنـدان ضرورت نداشـته باشـد 
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امـا نکتـه در خـور تأمـل ذکـر جزئیـات برخـی حـوادث و رخدادهای اسـت که قـرآن کریـم به مثابه 

یـک رویـداد مـورد شناسـایی قـرارداده و بـا دقـت و ظرافـت خاصی بیـان نموده اسـت کـه در بحث 

آینده پژوهـی چنیـن رویکـردی از اهمیت خاصی برخوردار اسـت. در خصوص روندهـا نیز خداوند 

در آیـات متعـددی، روندهـای مختلفـی را مـورد شناسـایی و تحلیـل قرارداده اسـت کـه به طور کلی 

می تـوان روندهـای ذیـل را از جملـه آن ها برشـمرد:

رونـد حـق و باطـل. رونـد هدایـت و دیـن داری، در برابـر ضلالـت و گمراهـی، رونـد حاکمیت 

صالحـان و نیکـوکاران و وراثـت آنـان، در برابـر مفسـدان و بـدکاران، رونـد خیـر صلاح در برابر شـر 

و فسـاد، رونـد علـم و آگاهـی، در برابـر جهـل و خرافـات، رونـد تقـوا و پاکـی، در برابـر رذالـت و 

ناپاکـی، رونـد عدالـت و دادگـری در برابر ظلم و سـتمکاری. به خصـوص با توجه به ایـن نکته که در 

بسـیاری از آیـات بـا رویکـرد آینده پژوهـی ایـن روندها مورد تحلیـل قرار گرفتـه براسـاس آن آینده ای 

نیـز تصویرسـازی شـده و انسـان ها را نسـبت بـدان به تأمل وا داشـته اسـت.

3-1. روند حق و باطل

خداونـد متعـال در آیـات متعـددی از دو جریـان حق و باطل سـخن به میـان آورده اسـت و در تمامی 

مـوارد از تقابـل و رویارویـی دائمـی حـق و باطـل به مثابـه یـک روند دائمی سـخن گفته اسـت که از 

ابتـدای تاریـخ بشـر وجود داشـته و تـا مرحله ای خـاص نیز امتـداد خواهـد یافت و سـرانجام قطعی 

و نهائـی آن را براسـاس تحلیـل رونـد ایـن گونـه تحلیـل نموده اسـت که حق بـر باطل پیروز گشـته، 

صلـح و عدالـت به جـای ظلم و سـتیز در سراسـر جهـان حکمفرما خواهد شـد.

خداونـد در قالـب مثال هـای مختلـف در آیـات گوناگـون دو جریـان حـق و باطـل را در قـرآن 

توصیـف نمـوده اسـت؛ از جملـه در آیـه 17 سـوره رعـد در قالـب تمثیـل زیبایـی ایـن دو جریـان و 

سرنوشـت محتـوم آن هـا را بـه آب و سـرآب و کـف روی آن تشـبیه نمـوده اسـت کـه حـق مانند آب 

مایـه حیـات و زندگـی بشـر، ماندگار و پایدار اسـت امـا باطل مانند سـرآب و کـف روی آب ممکن 

اسـت لحظاتی جلوه آب را بدهد و یا روی آن را بپوشـاند اما دوام و بقا ندارد و سـرانجام محوشـدنی 

و ناپایـدار اسـت. )رعـد: 17(. ایـن بـه خاطر آن اسـت کـه آنچه حقیقت دارد و هسـت حق اسـت و 

باطـل چیـزی نیسـت تا هسـتی داشـته باشـد و اگر جلـوه ای هم دارد در سـایه حق اسـت کـه خود را 

در چهـره و قیافـه حـق جلـوه می دهد و الا چیزی نیسـت تا ماندگاری داشـته باشـد. برهمین اسـاس 
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اسـت کـه قـرآن کل جریان و روند هسـتی را براسـاس حـق می داند؛ لـذا آن را اصیل و پایـدار معرفی 

می کنـد و باطـل را برخـلاف ایـن جریان معرفی نمـوده آن را نابود شـدنی و فناپذیر می دانـد. به تعبیر 

دیگـر، رمـز مانـدگاری جریـان هسـتی حرکـت آن بر مـدار حق اسـت و باطـل چون برخـلاف مدار 

هسـتی در حرکـت اسـت دوام و بقا نـدارد »ان الباطـل کان زهوقا«. )اسـراء: 81(

در جـای دیگـر خدواند در سـوره انبیـا ضمن تأکید بـر هدف دار بـودن نظام هسـتی و نفی بیهوده 

و باطل انـگاری عالـم خلقـت، رونـد حرکـت تاریخـی بشـر و سـرانجام آن را این گونه بیـان می کند: 

»بـل نقـذف به الحـق علی الباطل فیدمغـه فاذا هو زاهـق« ما حق را بـر باطل می کوبیـم و آن را نابود 

می سـازیم. آنـگاه اسـت کـه خواهنـد دید کـه باطل پـوچ و فناپذیر اسـت. براسـاس این آیـه پیروزی 

حـقّ، اراده و خواسـت خداونـد و جلـوه ای از هدفـداری نظـام آفرینـش اسـت. )قرائتـی، 1384، 7: 

436( حکومـت چنـد روزه ی باطـل، براسـاس سـنت مهلت دادن الهی اسـت و عاقبـت از آن متقین 

و اهل حقّ اسـت.

نمودهـای حـق و باطـل را در قـرآن کریـم به طـور کلـی می تـوان بـه دو گـروه و جبهـه طبقه بندی 

نمـود. یـک گـروه حـق کـه به طـور مشـخص انبیـاء، نیکـوکاران و صالحان اند کـه در زمره ایـن گروه 

قـرار دارنـد و در ادبیـات قرآنـی از ایـن گـروه به حـزب الله یاد شـده و سـرانجام این گـروه را پیروزی 

نهایـی و رسـتگاری نویـد داده اسـت. )مائـده: 56؛ مجادله: ۲۲(

 گـروه دوم گـروه باطـل هسـتند کـه تمـام جریان های مقابل حـق در این گـروه قـرار می گیرند و در 

قـرآن از آن بـه حـزب الشـیطان یاد شـده اسـت. بـر همین اسـاس قـرآن کریـم تاریخ بشـر را عرصه 

نـزاع ایـن دو گروه حـق و باطل دانسـته، نمونه هـای ازاین رو،یارویـی را در قالب بیان داسـتان هایی از 

سرگذشـت پیامبـران و مبـارزات حق طلبانـه آنان تصویرسـازی نموده اسـت. بدون شـک هدف قرآن 

از ایـن گونـه تصویرسـازی ها، قصه گویـی و حکایت صرف وقایـع تاریخی نبوده و نیسـت. آنچه ذکر 

ایـن موضوعـات را بـا غـرض اصلی قرآن همسـو نمـوده، معنا و مفهـوم حقیقی می بخشـد، رویکرد 

آینده نگـر و رویدادشناسـانه قـرآن به این موضوعات اسـت. 

از همیـن روی خداونـد متعـال در مقام رویدادشناسـی و برای شناسـاندن دو جریـان حق و باطل 

نمونه هـای متعـددی از مبـارزه و مواجهـه این دو جریـان را با ذکـر جزئیات در آیـات متعددی مطرح 

نمـوده اسـت. یکـی از آن نمونه ها بیان سرگذشـت موسـی و مبـارزه حق طلبانه آن با فرعون اسـت که 
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بـا نـگاه آینده پژوهـی، موسـی به عنـوان نماد جریـان حـق و فرعـون به عنوان نمـاد تمام نمـای جریان 

باطـل مورد شناسـایی قـرار گرفته اسـت. )قصص: ۲(

 در ایـن ماجـرا خداونـد در آیاتـی از سـوره قصـص بـا بـه تصویر کشـیدن تلاش های بـی نتیجه و 

سـرانجام شکسـت و نابـودی فرعون، به رغـم برخورداری آن، از قدرت و توان برتر نسـبت به موسـی، 

خاطـر نشـان می کنـد کـه حـق چگونـه بر باطـل غلبـه می یابـد. قصه تولـد موسـی و پـرورش آن در 

خانـه فرعـون و چگونگـی مبـارزه آن، در حقیقـت گونـه ای ازتصویرسـازی تقابل حق و باطل اسـت 

کـه خداونـد بـا رویکـرد رویـداد شناسـانه، در این آیـات باز گو نمـوده اسـت. دقت در شـرایط نزول 

و وضعیتـی کـه مسـلمانان در آن ایـام گرفتـار آن بوده انـد بـه درک و فهـم پیـام ایـن قبیل آیات بیشـتر 

کمـک می نمایـد. هـدف از ذکـر جزئیـات بسـیار ریز داسـتان موسـی و فرعـون در این آیـات، علاوه 

بـر شناسـاندن دو جریـان و رویـداد حـق و باطل، توجـه دادن به این واقعیت اسـت کـه به رغم برتری 

ظاهـری باطـل و شـرایط بسـیار سـخت و دشـواری کـه حـق و حق گرایـان ممکن اسـت بـا آن روبر 

باشـند امـا چشـم انداز آینـده از منظـر قـرآن نویدبخـش فرجام خوشـایندی پیـروزی و غلبـه حق بر 

باطـل اسـت کـه خداوند وعـده آن را داده اسـت. به تعبیر مفسـر بـزرگ علامـه طباطبائی:

»بـه همیـن منظـور ]خداونـد[ این قسـمت از داسـتان زندگی موسـی و فرعـون را خاطر 

نشـان می سـازد کـه موسـی را در شـرایطی خلـق کـرد کـه فرعـون در اوج قـدرت بـود و 

بنی اسـرائیل را خوار و زیردسـت کرده بود که پسـر بچه هایشـان را می کشـت و زنان شـان را 

زنـده می گذاشـت. آری خداونـد در چنین شـرایطی موسـی را آفریـد و مهم تر آنکـه او را در 

دامـن دشـمنش یعنـی خـود فرعون پـرورش داد تـا وقتی که به حد رشـد رسـید، آنـگاه او را 

از شـر فرعـون نجـات داد و از بیـن فرعونیان به سـوی مدیـن روانه اش نمود و پـس از مدتی 

به عنـوان رسـالت دوباره به سـوی ایشـان بـر گردانید، بـا معجزاتی آشـکار تا آنکـه فرعون و 

لشـکریانش تـا آخریـن نفر را غـرق کـرده و بنی اسـرائیل را وارث آنـان نمـود.« )طباطبائی، 

)7 :16 ،1417

نکتـه قابـل تأمـل در حکایت گـری قـرآن از این سـنخ از وقایع تاریخی گذشـته، تصویرسـازی آن 

از آینـده اسـت کـه براسـاس یـک تحلیـل روندی صـورت گرفته اسـت که خـود مبتنی بـر حقیقت و 

ماهیـت حـق و باطـل اسـت و از ایـن طریق بـه مؤمنین به اسـلام نیز وعده داده اسـت کـه عین همان 
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رونـد کـه در مـورد موسـی و یارانـش در برابر فرعـون و پیروانش تحقق یافتـه در مورد آنـان نیز جریان 

خواهـد یافت. باز بـه تعبیر علامـه طباطبائی:

»غـرض این سـوره وعده جمیل به مؤمنین اسـت. مؤمنینی که در مکـه قبل از هجرت به 

مدینـه عـده اندکی بودند که مشـرکین و فراعنه قریش ایشـان را ضعیف و ناچیز می شـمردند 

و اقلیتـی کـه در مکـه در بیـن این طاغیان در سـخت ترین شـرایط به سـر می بردنـد و فتنه ها 

و شـداید سـختی را پشـت سـر می گذاشـتند، خـدای تعالـی در ایـن سـوره به ایشـان وعده 

می دهـد کـه به زودی بـر آنان منت نهاده و پیشـوایان مردم قرارشـان می دهد و آنـان را وارث 

همیـن فراعنـه می کنـد و در زمین مکنتشـان می دهـد و به طاغیان قومشـان آنچـه را که از آن 

بیم داشـتند نشـان می دهد.« )همان، 6(

بنابرایـن، کشـف و شـناخت ایـن قبیل رویدادهـا و حوادث کمـک می کند تا قوانیـن و قواعد کلی 

حاکـم بـر نظـام هسـتی و عالـم آفرینـش را که در ادبیـات قرآنـی از او به سـنت الهی تعبیر می شـود، 

کشـف نمائیـم و بـا کشـف چنیـن قوانیـن و قواعـدی می تـوان مجاری تحقـق و جریـان آن هـا را نیز 

شناسـایی نمـود کـه بـا توجه بـه مجموعه آیـات ناظر به موضـوع حق و باطـل درمی یابیم کـه یکی از 

قواعـد کلـی ای کـه قرآن مجیـد در آیات متعددی از آن سـخن به میـان آورده و سـریان آن را برای همه 

ادوار تاریـخ بشـر گوشـزد نموده، سـنت غلبـه حق بر باطل اسـت.

براسـاس ایـن سـنّت، همواره أهل حـق و أهل باطل با هم درگیر می شـوند و این درگیری سـرانجام 

بـه غلبـه حـق و أهـل حـق بـر باطـل و أهل باطـل منتهـی می گـردد. ذیل ایـن قاعـده کلـی حاکم بر 

نظـام هسـتی می تـوان با شناسـایی رویدادهـا و حوادث گذشـته و سـیر امتـداد آن، چشـم انداز آینده 

را مشـخص نمـود. از همیـن رو، خداونـد متعال در همـان آغازین آیات سـوره قصص که به شـرح و 

بیـان داسـتان موسـی و فرعون پرداخته اسـت به عنـوان یک وعده و بشـارت رونـد حاکمیت صالحان 

و راثـت آنـان را بـر زمین مطرح نموده اسـت. 

هرچنـد ظاهـر ایـن آیات برحسـب سـیاق آن مربوط به قوم بنی اسـرائیل اسـت امـا در صورتی که 

ایـن قبیـل آیـات را خارج از سـیاق آن مـد نظر قـرارداده، تفسـیر و تحلیـل نمائیم می توانـد مصداقی 

بـرای هـر قـوم و ملتـی باشـد که در چنیـن وضعیـت و حالتی قـرار دارنـد. به خصوص باتوجـه به این 

نکتـه کـه آیـه در صـدد بیان یکی از سـنت های الهی اسـت؛ لـذا روند کلـی حاکم بر نظام هسـتی را 
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می نماید. مشـخص 

3-2. روند حاکمیت و وراثت صالحان بر زمین

یکـی دیگـر از سـنت های الهـی کـه در آیات متعـددی مطرح شـده اسـتخلاف، حاکمیـت و وراثت 

مؤمنـان و صالحـان بـر زمیـن اسـت. بـا توجه بـه شـیوه بیانی کـه در این آیات اسـتفاده شـده اسـت 

عـلاوه بـر این کـه سـنت الهی مبنـی بر حاکمیـت صالحـان را بیـان می کنند، بـه گونه هـای مختلف 

براسـاس تحلیـل رونـد، فرجـام و سرنوشـت تاریـخ بشـر را نیـز بازگـو می کننـد. زیـرا از یـک سـو 

خداونـد در قالـب وعـده و بشـارت، خبـر از یـک آینـده قطعـی و حتمـی می دهـد1 و از ایـن طریـق 

آن آینـده مطلـوب را تصویرسـازی نمـوده اسـت و از سـوی دیگـر، راه دسـتیابی به آن آینـده مطلوب 

را نیـز مشـخص می نمایـد؛ لـذا تحقـق چنیـن وعـده ای را همگانـی و عمومـی نمی داند؛ بلکـه تنها 

بـرای عـده ای خـاص کـه بر طـراز ایمـان و عمـل صالـح زندگی شـان را عیـار نموده اند می دانـد. لذا 
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هُمْ فِـی ال نَّ

َ
لِف

ْ
یَسْـتَخ

َ
الِحـاتِ ل ـوا الصَّ

ُ
ـمْ وَ عَمِل

ُ
ذِیـنَ آمَنُـوا مِنْک

َّ
ـهُ ال

َّ
»وَعَـدَ الل

هُـمْ مِنْ بَعْدِ  نَّ
َ
ل یُبَدِّ

َ
هُـمْ وَ ل

َ
ضی ل

َ
ـذِی ارْت

َّ
هُـمْ دینَهُمُ ال

َ
نَنَّ ل

ِّ
یُمَک

َ
بْلِهِـمْ وَ ل

َ
ذِیـنَ مِـنْ ق

َّ
فَ ال

َ
ل

ْ
اسْـتَخ

ونَ«. 
ُ

فاسِـق
ْ
ولئِکَ هُمُ ال

ُ
أ
َ
رَ بَعْدَ ذلِـکَ ف

َ
 وَ مَـنْ کَف

ً
ـیْئا

َ
ـرکُِونَ بی ش

ْ
 یَعْبُدُونَنی لا یُش

ً
مْنـا

َ
وْفِهِـمْ أ

َ
خ

)نـور: 55( خداونـد بـه آنانـی کـه از شـما ایمـان آورده و کارهـای پسـندیده انجـام داده اند 

وعـده می دهـد کـه در روی زمین جانشین شـان کنـد همان طورکه پیشـینیان را نیز جانشـین 

کـرد و دین شـان را کـه برای آن ها پسـندیده، مسـتقر سـازد و بعـد از نگرانی ها، تـرس آنان را 

بـه امنیـت مبـدّل خواهـد نمود. مـرا بندگی کنید هیـچ چیز را شـریک من قرار ندهیـد و اگر 

کسـی بعـد از این کافر شـود، از گروه فاسـقین اسـت.«

در حقیقـت جامعـه موعـود قـرآن، یعنی حاکمیت صالحـان و وراثـت آنان بر زمیـن، تصویری از 

جامعـه مطلـوب آینده اسـت که خداوند در آیـات گوناگون به شـیوه های مختلف آن را تصویرسـازی 

نمـوده اسـت و آنچـه از منظـر آینده پژوهـی در ایـن دسـته از آیـات قابـل تأمـل اسـت این اسـت که 

عـلاوه بر تصویرسـازی کـه از آینده صورت گرفته، راه رسـیدن بـه آن جامعه مطلوب را نیز مشـخص 

نمـوده اسـت. خداونـد در این آیه جامعه مطلـوب را این گونه به تصویر می کشـد کـه در آن صالحان 

الِحُونَ« )انبیاء: 105( هَا عِبَادِیَ الصَّ
ُ
 یَرِث

َ
رْض

َ ْ
نَّ ال

َ
رِ أ

ْ
ک

ِّ
بُورِ مِن بَعْدِ الذ تَبْنَا فِی الزَّ

َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
1 - »وَل
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حاکمیـت یافتـه در پرتو آن اسـتخلاف و وراثت مؤمنین بـر زمین تحقق می یابـد. در چنین جامعه ای 

دیـن الهـی مسـتقر گشـته، تـرس و نگرانی ها به امنیـت و عدالـت مبدل خواهد شـد. امیـر المؤمنین 

علـی )ع( در بیـان تصویرسـازی از آینـده مطلـوب مـورد نظـر قـرآن در ارتبـاط با ایـن آیه کـه خداوند 

می فرمایـد: »و نریـد ان نمـن علـی الذیـن اسـتضعفوا فـی الارض و نجعلهـم الائمـه و نجعلهـم 

الوارثیـن...« می فرمایـد: دنیـا پـس از چموشـی و سرکشـی، همچـون شـتری کـه از دادن شـیر بـه 

دوشـنده اش خـودداری می کنـد و بـرای بچـه اش نگه مـی دارد، به مـا روی می آورد. )شـریف رضی، 

)506 :1414

تحلیـل رونـد این دسـته از آیات را این گونـه می توان مطرح کـرد که دو معیار داشـتن ایمان و عمل 

صالـح و نداشـتن آن، انسـان ها را بـه دو دسـته و دو طیـف تقسـیم بندی می کنـد. آنانـی که در مسـیر 

ایمـان، خیـر و صـلاح گام برداشـته و حرکـت می کنند و کسـانی کـه در نقطه مقابـل آن قـرار دارند و 

بـر خـلاف ایمـان و عمـل صالـح در حرکت اند. سـیر تاریخـی جوامع بشـری نیز نشـان می دهد که 

همیـن رونـد همـواره در زندگی انسـان ها جریان داشـته اسـت. از منظـر قرآن کریم به طور مشـخص 

امتـداد هریـک از دو جریـان بـه نقطه مشـخصی ختم می گـردد؛ به این معنـا که مشـیت و اراده الهی 

بـر ایـن تعلـق گرفته اسـت کـه رونـد ایمـان داری و عمل صالـح به فـلاح و رسـتگاری ختم گـردد و 

رونـد بی ایمانـی و فسـاد بـه خسـران و تباهی منتهـی گـردد. ازاین رو،ی تصویرسـازی از اسـتخلاف 

مؤمنـان و صالحـان در آینـده بـا عطـف بـه نمونه هـای از آن در گذشـته در واقـع همان تحلیـل روند 

اسـت کـه راه رسـیدن به آینـده مطلوب را ترسـیم می نمایـد. همان گونه کـه با حاکمیت بنی اسـرائیل 

و زوال حاکمیـت فرعـون مشـیت الهـی در گذشـته بر اسـتخلاف و راثـت صالحـان و مؤمنان تحقق 

یافـت، در آینـده نیـز اراده الهـی بر این تعلق گرفته اسـت که عیارسـازی بر طراز ایمـان و عمل صالح 

تنهـا راه دسـتیابی بـه آن جامعـه مطلوب و موعود اسـت. به همین جهـت قبل از تصویرسـازی آینده، 

ایمـان و عمـل صالـح را خداونـد در ایـن آیه مطرح نموده اسـت تـا تذکار باشـد به این نکتـه که رمز 

ورود بـه آن جامعـه مطلـوب عیارسـازی زندگـی بر طـراز ایمان و عمل صالح اسـت.

3-3. روند تقوا و تقواپیشگی

از جملـه آیاتـی ناظـر به آینده نگـری و فرجام آینده در قرآن آن دسـته از آیاتی اسـت که بشـارت دهنده 

فرجـام نیـک و خوشـایند بـرای متقیـن و پرهیزگاران اسـت. براسـاس این دسـته از آیـات به طور کلی 
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انسـان ها بـه دو دسـته تقسـیم می شـوند. انسـان هایی کـه اهـل سـعادت اند و انسـان هایی کـه اهـل 

شـقاوت ؛ اهـل سـعادت آنهایی انـد که در زندگی شـان تقوا پیشـه نمـوده خـود را از آلودگی هـای گناه 

حفـظ می نماینـد و اهـل شـقاوت آنانی هسـتند کـه خود را بـه رذائل گنـاه و ناپاکـی آلـوده نموده اند. 

هرچنـد بسـیاری از ایـن آیـات ممکن اسـت ناظـر به بحـث آخرت باشـند و بـه گونه ارتبـاط اعمال 

انسـان را بـا عالـم آخـرت بیـان می کننـد. امـا بـا توجه بـه صراحـت برخـی از آیـات می تـوان گفت 

نگاهـی بـه فرجـام ایـن دو جریان در این عالم نیـز دارد از جملـه در این آیه که خداوند از قول موسـی 

ها مَنْ 
ُ
ـهِ یُورِث

َّ
 لِل

َ
رْض

َ ْ
ـهِ وَ اصْبِـرُوا إِنَّ ال

َّ
وْمِهِ اسْـتَعِینُوا بِالل

َ
 مُوسـی لِق

َ
بـرای بنی اسـرائیل می فرماید: »قال

قِیـن«. )اعـراف: 1۲8( علامـه طباطبائـی در المیزان ذیل تفسـیر این  مُتَّ
ْ
 لِل

ُ
عاقِبَـة

ْ
یَشـاءُ مِـنْ عِبـادِهِ وَ ال

می فرماید: آیـه 

»موسـی )علیـه السـلام( در ایـن جملـه بنی اسـرائیل را بـر قیـام و شـورش علیـه فرعون 

بـر می انگیـزد و آنـان را بـه اسـتمداد و اسـتعانت از خـدای تعالـی در رسـیدن بـه هدف که 

همـان رهایـی از اسـارت و بندگی فرعون اسـت توصیـه می نماید و آنـان را به صبـر در برابر 

شـدایدی که فرعون خط نشـان آن را می کشـد سـفارش می کند. آری، صبر در برابر شـداید 

راهنمای به سـوی خیر و پیشـتاز فرج و نجات اسـت. موسـی )علیه السـلام( در آخر کلام 

خـود بـا جملـه )ان الارض للـه یورثها من یشـاء( تعلیـل می کنـد و حاصل ایـن تعلیل این 

اسـت کـه: اگـر مـن ایـن نویـد را می دهم بـرای این اسـت کـه فرعـون مالک زمین نیسـت 

تـا آن را بـه هـر کـس بخواهد بدهـد و از هر کـس بخواهد بگیـرد، بلکه زمیـن ملک خدای 

سـبحان اسـت، او اسـت کـه به هـر کس بخواهـد ملـک و سـلطنت در زمیـن را می دهد و 

سـنت او هـم بـر این جریـان دارد که حسـن عاقبت را به کسـانی از بندگان خـود اختصاص 

دهـد کـه از او بترسـند و از او حسـاب ببرنـد، بنابرایـن شـما ای بنی اسـرائیل! اگر تقوا پیشـه 

کنیـد، یعنـی از خدای تعالی اسـتعانت جسـته و در راه او در شـداید صبر کنیـد خداوند این 

سـرزمین را که امروز در دسـت فرعونیان اسـت به دسـت شما خواهد سـپرد.« )طباطبائی، 

)۲۲9 :8 ،1417

از منظـر آینده پژوهـی ایـن رویکـرد قرآنـی اشـاره بـه یک اصـل اساسـی و قاعـده کلـی دارد و آن 

این کـه، مشـیت الهـی بـر این تعلق گرفته اسـت کـه هرگاه مـردم و جامعـه ای توانایی های خـود را در 
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مسـیری بـه کار گیرند که از سـوی خداوند تعین شـده و خواسـت خویـش را بـا اراده ایجابی خداوند 

منطبـق و همسـو سـازند کـه در آموزه هـای دینـی از او بـه تقـوا و پرهیـزگاری یـاد می شـود، قابلیـت 

دوام و بقـا می یابنـد.1 لـذا آینـده روشـن و فرجـام نیک فـراروی آن ها خواهـد بود و در مقابل کسـانی 

کـه توانایی هـای خـود را نـه در مسـیری کـه خداوند خواسـته اسـت، بلکـه در راسـتای هـوا و هوس 

و تمنیـات نفسـانی خویـش بـه کار می گیرنـد، سـرانجام شـومی خواهنـد داشـت. با همیـن رویکرد 

آینده پژوهانـه اسـت کـه خداونـد در آیـه 138 آل عمـران هـم بـه چگونگـی تحقق سـنت خویش در 

امت هـای پیشـین اشـاره نمـوده و هـم سـفارش به تأمـل و دقـت در مجاری تحقـق آن نموده اسـت. 

»قـد خلـت من قبلکم سـنن فسـیروا فـی الارض فانظروا کیـف کان عاقبـه المکذبیـن.« )آل عمران: 

)137

بنابرایـن، همانطوری کـه شناسـایی و ارزیابـی حـالات ممکن آینـده، اصلی ترین رُکـن روش های 

مختلـف آینده پژوهـی اسـت، قـرآن کریـم نیـز بـا معرفـی سـنت های الهـی وبه عنـوان یـک اصل و 

قاعـده کلـی حاکم بـر نظام هسـتی و معرفی مجـاری تحقق آن ها، شـناخت آینده ممکـن و مطلوب 

را بـرای مخاطبیـن خویـش تسـهیل نمـوده سـت و از ایـن طریـق کمـک می کند تـا هر کسـی بتواند 

تصویـر واضح تـری از آینـده ی مطلـوب داشـته و هر کسـی وقتـی بداند که چـه آینده ای را بـرای خود 

می پسـندد، می توانـد بـا گام هـای مؤثرتـری در جهت تحقـق همان آینـده ی مطلوب حرکـت کند. از 

همیـن روی خداونـد علاوه بـر، تصویرسـازی از آینـده مطلـوب در ضمن بیـان سـنت های حاکم بر 

نظـام هسـتی، راه رسـیدن بـه آن را نیز مشـخص نمـوده اسـت؛ چنانچه در آیـات بعـدی می فرماید: 

»هـذا بیـان للناس و هـدیً و موعظـه للمتقین.« )آل عمـران: 138(

 مطرح 
ً
تحلیـل رونـد آیـات مربـوط به سـرانجام متقیـن از جمله آیه 1۲8 سـوره اعـراف را که قبـلا

شـده این گونـه می تـوان مطـرح نمـود کـه در ایـن آیـه موسـی عـلاوه بـر چگونگـی مقابله بـا فرعون 

شـرایط پیـروزی و غلبـه بـر دشـمن را نیـز مطرح نموده اسـت. به قـول برخی مفسـرین: »ایـن آیه در 

حقیقـت، نقشـه و برنامـه ای اسـت که موسـی )ع( به بنی اسـرائیل بـرای مقابله بـا تهدیدهـای فرعون، 

پیشـنهاد می کنـد و شـرائط پیـروزی به دشـمن را در آن تشـریح می نمایـد و به آنها گوشـزد می کندکه 

 به دشـمن پیروز خواهند شـد نخسـت این که تکیه گاهشـان تنها 
ً
اگـر سـه برنامـه را عملـی کنند قطعا

1 - ان تنصروا الله ینصرکم و ثبت اقدامکم. )محمد: 7(
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خـدا باشـد و از او یـاری بطلبنـد )قـال موسـی لقومه اسـتعینوا باللـه( دیگر این کـه به آنهـا می گوید: 

اسـتقامت و پایـداری پیشـه کنیـد و از تهدیدها و حملات دشـمن نهراسـید و از میدان بیـرون نروید 

)و اصبـرواو( بـرای تأکیـد مطلـب و ذکـر دلیل، بـه آن ها گوشـزد می کند که سراسـر زمیـن از آن خدا 

اسـت و مالـک و فرمانـروای مطلق او اسـت و بـه هر کس از بندگانـش بخواهد آن را منتقل می سـازد 

)ان الارض للـه یورثهـا مـن یشـاء مـن عبـاده( و آخرین شـرط این اسـت که تقوا را پیشـه کنیـد، زیرا 

عاقبـت پیروزمندانـه از آن پرهیـزکاران اسـت )و العاقبـة للمتقین( این سـه شـرط که یکـی از آن ها در 

زمینـه عقیـده )اسـتعانت جسـتن از خدا( و دیگـری در زمینـه اخلاق )صبـر و اسـتقامت( و دیگری 

در زمینـه عمـل )تقـوی و پرهیـزکاری( تنها شـرط پیروزی قوم بنی اسـرائیل به دشـمن نبـود، بلکه هر 

قـوم و ملتـی بخواهند بر دشمنانشـان پیروز شـوند، بدون داشـتن این برنامه سـه ماده ای امـکان ندارد 

]پیـروز شـوند[. )مکارم شـیرازی، 1384، 6: 370( 

نکتـه دیگـری قابـل تأمـل در این دسـته از آیات این اسـت که خداونـد در این آیه و آیـات متعددی 

دیگـر به طـور مطلـق یـادآور می شـود کـه آینـده از آن متقیان اسـت و اختصاص بـه هیچ قـوم و امتی 

نـدارد؛ لـذا فهمیـده می شـود خداونـد در این آیـات در صـدد بیان یکـی دیگر از سـنت های خویش 

اسـت کـه به عنـوان یـک قاعـده کلی بر تمـام نظام هسـتی حاکـم اسـت و آن مانـدگاری تقـوا و تقوا 

پیشـگی اسـت. ازایـن رو، هر قوم و امتی که خـود را بر مدار ایـن قاعده و قانون عیار نموده، خواسـت 

و اراده خـود را بـا خواسـت و اراده الهی همسـو کند مجرای تحقق این سـنت الهی قـرار گرفته قابلیت 

دوام و بقـا پیـدا می کند.

نتیجه گیری
هرچنـد بـا عنایـت بـه مجموع آیـات ناظـر به بحـث آینـده در قـرآن، می تـوان روندهای گوناگـون را 

شناسـایی و براسـاس آن آینده را تصویرسـازی نمود. اما غرض اصلی این نوشـتار دسـتیابی به پاسـخ 

بـود کـه پرسـش اصلـی پژوهش مطرح کـرده بـود. از این جهـت آیات بررسی شـده تا حـدودی زیاد 

پاسـخ مسـأله مورد نظر را روشـن نموده اسـت و آن بشـارت تحقق جامعه مطلوب اسـت که به طور 

کلـی نوع نـگاه خوش بینانـه قرآن نسـبت به آینـده جهان را نمایـان کند. 

بدیـن ترتیـب فرضیـه مطـرح شـده بـا عنایـت بـه یافته هـای قرآنـی براسـاس روش آینده پژوهـی 
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مـورد تأییـد قـرار می گیـرد. علاوه بـر آن، دقـت در اسـلوب و شـیوه های دقیـق کـه قـرآن کریـم بـرای 

تصویرسـازی آینـده بـه کار گرفته، نشـان می دهد که روش قـرآن کریم در خصوص تبییـن آینده جهان 

از ایـن ظرافـت، ظرفیت و توانائی برخوردار هسـت که بتوان آن را در قالـب دانش آینده پژوهی متداول 

نیـز بیـان نمـود. بـا عنایـت به ایـن تفاوت کـه دانـش آینده پژوهـی به دلیـل ابتنـای آن بر دانسـته های 

محـدود بشـری تـوان تصویرسـازی از یـک آینـده قطعـی و حتمـی را نـدارد؛ امـا آینده پژوهـی قرآن 

بـا اتـکای آن بـه علـم الهـی خبـر از یـک آینـده حتمـی و قطعـی می دهـد و آن را در قالب یـک آینده 

مطلـوب و موعود بشـارت داده اسـت.

بنابراین نتایج و یافته های پژوهش حاضر را می توان این گونه مطرح نمود:

نـگاه قـرآن نسـبت به آینـده جهان و سـرانجام تاریخ بشـر نگاه خوش بینانـه و فرجام خوش اسـت. از . 1

منظـر قـرآن همان گونـه کـه نظـام تکوینی عالم بـر خیر و حـق و غلبه آن بر شـر و باطل شـکل گرفته 

اسـت، فرجام تاریخ اجتماعی بشـر نیز فرجام خوشـایندی اسـت کـه در آن عدالت بـر ظلم، صلاح 

بـر فسـاد و در کل حـق بـر باطل پیروز می شـود. خداونـد تحقق این آینـده شـکوه مند و فرجام نیک و 

نهائـی جامعـه بشـری را به عنوان بخشـی از سـنت های خویش درقالب هـای گوناگون مطـرح نموده 

است.

 آیـات مربـوط بـه آینده نگـری در قـرآن هرچنـد از لحـاظ ظاهـری و سـیاق، مربوط بـه قضیه خاص . ۲

هسـتند امـا هیچ کـدام در صـدد بیـان حکـم خـاص بـرای قـوم ویا ملـت خاصـی نیسـتند، بلکه در 

صـدد بیـان یـک قاعـده و قانـون کلـی بـرای همه اعصـار و قـرون و همـه اقـوام و جمعیت ها هسـتند.

 اسـلوب و روش خاصـی کـه قـرآن در تصویرسـازی و تبیین آینده جهـان به کار گرفتـه، از این ظرافت . 3

و ظرفیـت برخـوردار هسـت کـه برخی اصـول آینده پژوهـی از جمله رویـداد شناسـی و تحلیل روند 

را در تبیین آن به کار بسـت.

 گذشـته تاریخی جوامع بشـری حکایت از آن دارد که چنین جامعه ای در گذشـته تحقق نیافته اسـت . 4

و بـا توجـه به قطعیـت تحقق وعده هـای الهی، تحقق چنیـن جامعـه ای در آینده تاریخ بشـر قطعی و 

حتمـی اسـت. امـا بدون شـک مجرای تحقـق آن مبتنی بر یکسـری تحـولات و دگرگونی های اسـت 

کـه قبـل از آن در جوامـع بشـری بایـد رخ دهد. از جملـه باید تحول شـگرف و بی نظیـر اخلاقی رخ 
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دهـد کـه در سـایه آن ارزش هـای معنـوی و انسـانی در سـر حـد کمـال خویـش تجلی یافتـه تکامل 

عقلـی و رشـد علمـی بـرای بشـریت حاصـل گـردد. به گونـه ای ظرفیـت پذیـرش ولایـت معصوم و 

حاکمیـت آن را برخـوردار گردنـد. در چنیـن شـرایطی اسـت کـه آسـمان و زمیـن خیـرات و بـرکات 

خویـش را بـر اهل زمیـن عرضه نمـوده جامعـه آرمانی قـرآن شـکل می گیرد.

چنانچـه علامـه طباطبائـی نیـز ذیـل تفسـیر وعـده اسـتخلاف تأکیـد بـر همیـن مطلـب دارد که 

»وعـده اسـتخلاف در آیـه، جـز بـا اجتماعی که بـا ظهور مهدی علیه السـلام بـر پا می شـود با هیچ 

مجتمعـی قابـل انطبـاق نیسـت و ایـن مجتمـع طیـب و طاهـر با صفاتـی کـه از فضیلت و قداسـت 

دارد؛ هرگـز تـا کنـون در دنیـا منعقـد نشـده و دنیـا از روزی کـه پیامبـر اکـرم صلـی اللـه علیـه و آله 

مبعـوث به رسـالت گشـته تاکنـون، چنین جامعـه ای به خود ندیـده، ناگزیـر اگر مصداقی پیـدا کند؛ 

در روزگار مهـدی علیـه السـلام خواهـد بود؛ چون اخبـار متواتری که از رسـول خدا صلـی الله علیه 

و آلـه و سـلم و ائمـه اهل بیت علیهـم السـلام در خصوصیات آن جنـاب وارد شـده؛ از انعقاد چنین 

جامعـه ای خبـر می دهـد )طباطبایـی، 1417، 15: ۲15(.



۝   خزان و زمستان 1400 ۝   شماره دوم    20   |   دوفصلنامه »یافته های تفسیری«   

منابع
قرآن کریم.

سـهیل، عنایت اللـه، 1395، پرسـش از آینـده، روش هـا و ابزارهـای تحـول سـازمانی و اجتماعـی . 1

ترجمـه، مسـعود منـزوی، تهـران: مؤسسـۀ آموزشـی و تحقیقاتـی صنایـع دفاعـی، چـاپ دوم.

شریف رضی، 1414، نهج البلاغه، لصبحی صالح، قم: هجرت.. ۲

طباطبائـی، محمـد حسـین، 1417، المیزان فی تفسـیر القرآن، بیروت: منشـورات مؤسسـۀ الاعلمی . 3

للمطبوعات.

 قرائتی، محسن، 1384، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درسهای از قرآن.. 4

قـوام، زینـب سـادات، واعظـی محمـود، 1394، جایـگاه آینده پژوهـی در آیـات و روایـات، مجلـه . 5

بصیـرت و تربیـت اسـلامی، سـال دوازدهـم، شـماره 34.

کارگر، رحیم، 1385، آینده جهان، تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی.. 6

محـدث نـوری میرزاحسـین، مسـتدرک الوسـایل و مسـتنبط المسـائل، بیـروت: مؤسسـۀ آل البیت . 7

التراث. لاحیـاء 

مرادیان، محسن، 1388، تهدید و امنیت، تعاریف و مفاهیم، تهران: نشر ساقی، مرادیان، 1388.. 8

معین، محمد، 1385، فرهنگ فارسی معین، ج دوم.. 9

میرزایی، خلیل، بی تا، فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی، تهران: نشر فوژا.. 10

ابن ابی الحدید، عزالدین، 1418، شرح نهج البلاغه، بیروت، دارالکتب.. 11

مـکارم شـیرازی و جمعـی از همـکاران، 1384، تفسـیر نمونـه، قـم، دفتـر تبلیغات اسـلامی جامعه . 1۲

مدرسین.



صورت بندی مفهوم پیشرفت براساس 
آیات و روایات
محمدعلی نظری1

چکیده
ارائه الگو و نظریه پردازی در باب پیشرفت مبتنی بر اصول و مبانی خاصی است که هر مکتب و نحله ی فکری از منظر 

آن ها به عالم و آدم نگاه می کند. هدف این تحقیق تبیین مبانی و اصول پیشرفت از دیدگاه قرآن است. برای نیل به چنین 

هدفی نخست تعریف از مفهوم پیشرفت براساس آیات قرآن ارائه گردیده و پس از آن، مبانی و مفروضات اساسی که از 

دیدگاه قرآن فرایند حرکت تکاملی جوامع را معین می کنند، مورد تأمل قرار گرفته اند. مبادی و پیشفرض های زیربنایی 

قرآن در باب پیشرفت در دو دسته ی مبانی نظری و اصول عملی طبقه بندی گردیده اند. ذیل مقوله ی مبانی نظری، 

پنج مبنا شمرده شده که عبارتند از نگاه توحیدی به عالم، پیوستگی دنیا و آخرت، هدایت و مراقبت ربانی، خلافت 

و کارگزاری انسان و تسخیر طبیعت برای انسان. از این مبانی هست شناسانه، اصول راهنما یا قواعدی مشتق می شوند 

که در سطح عینیت نظام کنش افراد و سیر جوامع را هدایت می کنند و این قواعد که اصول عملی نام گرفته اند، ذیل 

عنوان های اصالت معنویت، عقلانیت پرمایه، عدالت اجتماعی، ایثار و فراتر رفتن از خود، استفاده شاکرانه از نعمت ها، 

حق عمران طبیعت، صورت بندی شده اند. این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی است و برای تجزیه و تحلیل آیات از 

روش تحلیل محتوا و اسنادی استفاده شده است.

واژگان کلیدی: پیشرفت، مبانی، اصول، معنویت، توسعه، قرآن، جامعه، انسان.

mohsenyali8@gmail.com :1. سطح چهار حوزه، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، ایمیل
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مقدمه
پیشـرفت و ترقـی از جملـه آرمان هـای عام بشـری اسـت، چرا کـه ریشـه در تکوین و فطرت انسـان 

دارد. لـذا بشـر از نخسـتین مراحـل شـکل گیری حیـات اجتماعـی تا کنـون همـواره در پی ایـن بوده 

کـه چگونـه می توانـد کیفیـت زندگی خـود را بهبود و ارتقـا بخشـیده و آن را از وضع موجـود به وضع 

مطلوب تـر و متکامل تـر متحـول سـازد. هـر چنـد اندیشـه پیشـرفت ایـده آل جهان شـمول انسـانی 

اسـت، اما این که پیشـرفت چیسـت و اهـداف و غایات اساسـی آن کدامنـد، دیدگاه هـای متفاوت و 

 متضـادی مطـرح گردیده اند.
ً
حتی بعضـا

 برداشـت های متفاوت در باب چیسـتی پیشـرفت، ناشـی از تفاوت در مبانی، اصول و مفروضات 

بنیادینـی اسـت کـه نـوع نـگاه افـراد و جوامـع انسـانی را نسـبت بـه عالـم و آدم تعییـن می کننـد؛ به 

عبارت دیگر، پاسـخ که به پرسـش از چیسـتی پیشـرفت داده می شـود، تابع نوع پاسـخی است که به 

پرسـش های وجـودی بنیادین انسـان داده می شـوند. پرسـش های از ایـن قیبل که آیا هسـتی خودبیناد 

اسـت یـا ناشـی از یـک مبـدأ متعالـی؟ انسـان چگونه موجـودی اسـت و چـه نقـش و جایگاهی در 

هسـتی دارد؟ آیـا مـرگ پایـان هسـتی انسـان اسـت یـا حیات انسـان پـس از مـرگ ادامه می یابـد؟ با 

فـرض اسـتمرار حیات انسـان پـس از مـرگ، رابطه بیـن دنیا و آخـرت چگونه اسـت؟ آیا انسـان تنها 

بـا اسـتمداد از توانای هـای عقلانـی خـود قـادر اسـت مسـیر تکامـل و پیشـرفت را طـی کند یـا این 

کـه بـه هدایـت و مراقبـت ربانـی نیز نیـاز دارد؟ پاسـخ به این پرسـش های اساسـی هرچه که باشـد، 

در تعییـن اهـداف و کمـال مطلوب هـا، نحوه سـیر و انتخـاب شـیوه زندگی آدمیـان تأثیـرات بنیادین 

خواهند داشـت.

هـدف اصلـی ایـن نوشـتار صورت بنـدی مبانـی و اصـول بنیادینـی کـه از منظـر قـرآن، فراینـد 

پیشـرفت و سـیر تکاملی جوامع بشـری را تعین می بخشـند. اصول و مبانی پیشـرفت از دیدگاه قرآن 

را می تـوان بـه دو دسـته مبانـی نظـری و اصول عملی تقسـیم کـرد. مقصـود از مبانی نظـری، نظام از 

گزاره هـای توصیفـی بنیادینـی اسـت که قـرآن کریم راجـع به جهـان و حیات انسـانی ارائـه می دهد. 

 در قالب »اسـت« بیـان می شـوند، نظـام از اندیشـه ها را می سـازند که نحوه 
ً
ایـن گزاره هـا کـه منطقـا

بـودن عالـم و آدم را توصیـف می کننـد و در اصطـلاح جهان بینـی یـا جهان نگـری نامیده می شـود.

 امـا منظـور از اصـول عملی پیشـرفت، مجموعـه ی از قواعد عـام و دسـتورالعمل های کلی اند که 
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 به صورت 
ً
سـیر زندگـی آدمیـان را در مقـام عمـل و تحقـق، هدایت می کننـد. این گزاره هـا که عمدتـا

»بایـد« و »نبایـد« بیـان می شـوند، منتـج از مبانـی نظـری و مفروضـات اساسـی هستی شـناختی، 

انسان شـناختی و معرفت شـناختی هسـتند که قرآن کریم در توصیف و تفسـیر هسـتی به کار می گیرد. 

نحـوه سـیر و صیـرورت جوامـع و شـیوه های دسـتیابی بـه غایـات و کمال مطلوب ها توسـط قواعد و 

اصـول عملی مشـخص می شـوند. اما پیـش از تبیین مبانی نظری و عملی پیشـرفت، ضروری اسـت 

کـه تعریـف و صورت بنـدی مقدماتی از مفهوم پیشـرفت ارائـه گردد.

1. پیشرفت در پارادایم تفکر مدرن
تلقـی گفتمـان مـدرن در بـاب پیشـرفت را می تـوان در دو رویکـرد کلان خلاصـه کرد. رویکـرد اول 

کـه بـه لحـاظ تاریخی هـم تقـدم دارد، پیشـرفت را به عنـوان فرایند تمایزیابـی، پیچیدگی سـاختاری 

و تنـوع نهـادی کـه کارآیی و کارآمدی بیشـتری را در پی داشـته باشـد، تعریـف می کنـد. از این منظر 

جامعـه هرچـه کامل تـر و پیشـرفته تر می شـود، تنـوع و تمایـزات سـاختاری بیشـتری در آن صـورت 

می گیـرد. ایـن تعریـف از پیشـرفت را می تـوان تلقی سیسـتمی یـا سـخت افزاری تعبیر کـرد، چرا که 

کانـون توجـه در آن نـه انسـان که ابعـاد سـاختاری زندگی بشـری از قبیـل پیچیدگی های فنـی و تنوع 

سـازمانی اسـت. تعریـف پیشـرفت بـه مثابة »حرکت از سـاده بـه پیچیده« کـه در اغلـب نظریه های 

جامعه شناسـانه دیـده می شـود، چنیـن برداشـتی از پیشـرفت را مطـرح می سـازد )گیدنـز، 1379: 

 .)689

 مـورد 
ً
 طولانـی پارادایـم مسـلط محسـوب می شـد، اخیـرا

ً
رویکـرد سیسـتمی کـه مـدت نسـبتا

نقدهـای جـدی قـرار گرفتـه اسـت، چـرا کـه بـه مـوازات تخصصی شـدن و پیچیدگـی فزاینـده در 

عرصه هـای سیسـتمی، نه تنها احسـاس خوشـبختی، سـعادت و رضایـت خاطر بشـر افزایش نیافت 

کـه بـر عکـس، پیچیدگی سیسـتم های اجتماعـی تبدیل به قفـس آهنیـن، عامـل از خودبیگانگی، از 

دسـت رفتـن معنـا و کاهـش اختیـار و خودمختاری انسـان گردیـد )تیلـور، 1385(.

بـا توجـه به ایـن پیامدهای منفی، نوعـی گذار پارادایمـی در رویکردهـای پیشـرفت رخ داد که در 

آن »انسـان« بـه جای »سیسـتم« به عنوان موضـوع و محور پیشـرفت مطرح گردید )موثقـی، 1383: 

۲39(. در ایـن پارادایـم کـه می تـوان آن را رویکـرد »عاملیتـی« یـا انسـان محور نامیـد، توسـعه یـا 
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 فراینـدی تلقی می شـود که دامنه ی انتخاب های بشـر گسـترش یافته و افراد انسـانی 
ً
پیشـرفت عمدتـا

بـه آزادی و خودمختـاری بیشـتری در عرصـه زندگی نائل می شـوند.

 به رغـم تفاوت هـای کـه ایـن دو طـرز تلقـی با هم دارنـد، هـر دو دیـدگاه در این که فرایند توسـعه 

و پیشـرفت را منحصـر در ابعـاد مـادی و این جهانـی حیـات بشـری می داند، اشـتراک نظـر دارند. از 

هـر دو منظر، توسـعه فرایندی اسـت که شـرایط را بـرای لذت جویـی، کامروایی روزافـزون و ارضای 

تمایـلات و اشـباع هوس هـای نفسـانی بشـر، بیـش از پیـش فراهـم می سـازد. پیشـرفت در عرصـه 

 موضوعیـت ندارند و 
ً
ایمـان و معنویـت، ارزش هـای انسـانی و اخلاقـی در گفتمان مـدرن یا اساسـا

یـا ایـن که در حاشـیه و ذیل توسـعه مادی مطرح می شـوند. این برداشـت از پیشـرفت، ناشـی اصول 

و مفروضـات خاصـی اسـت کـه گفتمـان مـدرن در تفسـیر عالـم و آدم آن هـا را مبنـا قـرار می دهد؛ 

اصـول چـون دنیوی شـدن یـا تقدسـی زدایی از عالم، مرجعیـت عقل ابـزاری، لیبرالیسـم و اباحیت، 

اومانیسـم یـا انسـان خدایی، فرداگرایـی و اصالـت لـذت، مهم ترین مبانـی خرده گفتمان هـای مدرن 

در بـاب پیشـرفت یا توسـعه را شـکل می دهنـد )پارسـانیا، 1385: ۲04 ـ ۲16(.

2. پیشرفت از منظر قرآن
تلقـی قـرآن از پیشـرفت مبتنـی بـر جهان نگـری توحیـدی اسـت، بـه همین دلیـل صورت بنـدی آن 

براسـاس آموزه هـای قرآنـی، بـه نحـو بنیادی متفـاوت از آن چیزی اسـت کـه در پارادایـم تفکر مدرن 

مطـرح اسـت. برخـلاف گفتمـان توسـعه غربـی کـه بـه دلیـل ابتنـای آن بـر مادیت گرایـی، تنهـا بـر 

کامروای هـای مـادی و این جهانـی به عنـوان اهـداف غایـی تأکید مـی روزد، پیشـرفت از منظـر قرآن 

کریـم فراینـد جامـع و فراگیری اسـت کـه برخورداری های مـادی و معنوی بشـر را به صـورت توأمان 

در بـر دارد. پیشـرفت به عنـوان فراینـد جامـع، در آیـات متعـددی مورد اشـاره قـرار گرفته کـه یکی از 
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همانگونـه کـه شـهید مطهـری متذکـر گردیده، ایـن آیه فراینـد تکامـل و پیشـرفت را از منظر قرآن 

مدل سـازی می کنـد )مطهـری، بی تـا، ج 1: 40(. قـرآن در ایـن آیه با اسـتفاده از زبـان تمثیل، تکامل 
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و پیشـرفت را بـه رشـد گیاهـی تشـبیه می کنـد کـه در آغـاز به صـورت جوانـه ی نـازک و ظریف سـر 

از خـاک بیـرون مـی آورد، بـه تدریـج اسـتعدادها و قابلیت های نهفتـه آن فعلیـت یافتـه دارای اجزا و 

شـاخه های متعـدد، سـاقه ی اسـتوار و مسـتحکم می گـردد و در نهایـت تبدیـل بـه گیاه بالـغ و پرثمر 

می شـود. از ایـن تمثیـل و تشـبیه قرآن نـکات ذیـل را می توان در بـاب تعریف و صورت بنـدی مفهوم 

پیشرفت اسـتنباط کرد:

الـف. براسـاس مفـاد آیه فـوق می تـوان گفت پیشـرفت و تکامـل فراینـد فعلیت یابـی ظرفیت ها، 

توانمندی هـا و اسـتعدادهایی اسـت کـه در بن مایـه و سـاختار وجودی هـر موجود، از جمله انسـان، 

بـه ودیعـت نهاده شـده اند. همانگونه که رشـد گیاهان چیـزی جز تحقـق قابلیت های ذاتـی دانه گیاه 

نیسـت، پیشـرفت در عالـم انسـانی نیز عبارت اسـت از شـکوفایی تدریجی نیروهـا و توانش های که 

در لایه هـای وجـودی بشـر به صورت بالقـوه و در حالـت نهفتگی قـرار دارند. نتیجه یـا لازمه فعلیت 

یافتـن هـر اسـتعداد و ظرفیـت انسـانی، ارتقـا کارکردهای سـاختاری و سـازمانی اسـت کـه زمینه ی 

برخوردارهای انسـان را فراهم می سـازند.

ب. پیشـرفت تنهـا به معنـای افزایـش کمـی و پیچیدگـی سـاختاری نیسـت، بلکه فرایندی اسـت 

کـه در طـی آن عـلاوه بـر این که بـر کمیت، اجزا و سـاختار موجـود متکامـل افزوده می شـود، تغییر 

و تحـول کیفـی نیـز در آن رخ می دهـد. همانگونـه کـه گیاهـان در هـر مرحلـه از فرایند رشـد، علاوه 

بـر پدیـدار شـدن فرایندهای چون گسـتردگی، پیچیدگـی سـاختاری و افزایش امکانـات و کارکردها، 

بـه لحـاظ هستی شـناختی نیـز از یـک مرحلـه وجـودی ناقـص بـه مرحلـه وجـودی کامل تـر ارتقـا 

پیـدا می کننـد، در عرصـه حیـات اجتماعی آدمیـان نیز تحـول و دگرگونی هـای را می تـوان تکاملی و 

پیشـرفت توصیـف کـرد که باعـث ارتقـای وجـودی و تغییر کیفـی جوامـع می گردند.

ج. مهم تریـن نکتـه آنکـه از دیـدگاه قـرآن، اسـتعداد و ظرفیـت انسـانی کـه شـکوفایی و رشـد آن 

باعـث ارتقـای کیفی و هستی شـناختی در افـراد و جوامع می گـردد، ظرفیت تأله و خداجویی اسـت. 

زیـرا براسـاس آیه فـوق و آیات پرشـماری دیگر، ظرفیت خداجویی اسـت که رشـد سـایر ظرفیت ها 

و توانمندی هـای بشـری را جهت گیـری تعالی جویانـه و تکاملـی می بخشـد. توانمندی هـای چـون 

تعقـل و خـردورزی، علـم و آگاهی، قـدرت اراده، ابـداع و نوآوری و... هم می تواند سـمت و سـوی 

تکاملی داشـته باشـند هم انحطاطی. رشـد و شـکوفایی این ظرفیت ها وقتی اسـباب آسایش، آرامش 



۝   خزان و زمستان 1400 ۝   شماره دوم    26   |   دوفصلنامه »یافته های تفسیری«   

و امنیـت خاطـر بشـر را فراهـم می سـازند کـه مبتنی بـر ایمـان، معنویت و خداجویی باشـند. رشـد 

اسـتعدادهای بشـری در غیاب ایمان و معنویت، نه تنها سـعادت و احسـاس خوشـبختی و آرامش را 

بـه ارمغـان نمی آورنـد بلکه موجـب درد و رنـج و محرومیت هـای روزافزون بشـریت می شـوند. لذا 

 متذکر می شـود که شـرط ضـروری بـرای تکاملی بـودن سـیر و حرکت جوامع انسـانی 
ً
قـرآن مکـررا

ابتنـای آن بـر خداپرسـتی و ایمان و معنویت اسـت.

بـا توجـه بـه نکات فـوق می توان گفـت که پیشـرفت از دیدگاه قـرآن عبارت اسـت از فرایند رشـد 

و شـکوفایی اسـتعدادهای فطری و بالقوه انسـان. به هر نسـبتی که ظرفیت ها و توانمندی های انسـان 

امـکان رشـد و بروز ظهـور پیدا می کنند به همان نسـبت امکانات مـادی و معنوی انسـان نیز افزایش 

می یابـد. امـا از منظـر قـرآن صـرف افزایش امکانـات، پیچیدگی هـای فنـی و سـاختاری را نمی توان 

تکامـل و پیشـرفت تلقـی کـرد. بلکـه تحـولات و دگرگونی هـای عرصه حیـات آدمی وقتی سـمت و 

سـوی تکاملـی و ارتقایـی پیـدا می کننـد کـه »صبغـه« و جهت گیـری خدایـی داشـته باشـند. )بقره، 

137(. ایـن تلقـی از پیشـرفت مبتنـی بـر مبانی و اصـول خاصی اسـت که در ذیـل به آن هـا پرداخته 

می شـود.

3. اصول و مبانی پیشرفت از منظر قرآن
حیـات انسـانی را می تـوان دارای دو بعـد ذهنـی و عینـی یا صـورت و محتوا دانسـت. بعـد محتوایی 

زندگـی بشـر همان باورها و شـناخت های بنیادینی اسـت کـه طرزتلقی آدمیـان را از جهان، انسـان و 

زندگـی مشـخص می کنـد. در مقابل، بعد عینی و صوری حیات بشـری، مشـتمل بـر مجموعه ای از 

اعمـال و رفتارهـای قاعده منـد اسـت که افراد انسـانی برای نیـل به اهـداف و کمال مطلوب هـا انجام 

می دهنـد. ایـن اعمـال و کنش هـا در چارچـوب قواعد، سـنت ها و سـاختارهای انجـام می گیرند که 

مختصـات و ویژگـی آن هـا تابعـی از نظـام شـناختی اسـت. لـذا در اثـر اختـلاف در جهان نگـری، 

قواعـد عمـل و سـنت های اجتماعی یـا آنچه که فرایند سـیر و حرکت افـراد و جوامع انسـانی را معین 

می کننـد نیز مختلـف می شـوند )طباطبایـی، 1374، 15: 8(.

 بـر همیـن اسـاس می تـوان مبـادی و مبانی پیشـرفت و حرکـت تکاملی جوامـع را ذیـل دو محور 

مبانـی نظری و اصـول عملی مـورد بحث قـرارداد.
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1-3. مبانی نظری پیشرفت

شـناخت ها و باورهـای بنیادینـی کـه از دیـدگاه قـرآن فراینـد پیشـرفت و حرکـت تکاملـی جوامـع را 

مشـخص می سـازند، کدامنـد؟

1-1-3. توحید و عبودیت

از منظـر قـرآن، توحیـد و عبودیـت زیربنایی تریـن اندیشـه ای اسـت که فرایند سـیر و حرکـت جوامع 

بشـری را در کلیـت آن تعیـن می بخشـد. در گفتمـان مدرنیتـه غربی، عالم هسـتی منحصـر در عالم 

مـاده و منقطـع از ماواری طبیعت در نظر گرفته می شـود، بر همین اسـاس، تعالی معنوی، اسـتکمال 

روحـی و ارتقـای اخلاقـی بشـر از عقلانیت قابـل دفاع برخوردار نیسـتند؛ چـرا که براسـاس این نوع 

نـگاه، آنچـه اصالـت دارد، تنها جهـان ماده و امور مادی اسـت. براینـدی این نگاه محدود به هسـتی 

آن بـوده اسـت کـه انسـان معاصـر غربـی، نیـل بـه اهـداف و کمال مطلوب هـای دنیـوی را به عنـوان 

 براسـاس معیارهـا و شـاخص های کیفیت 
ً
غایـت آمـال خـود برگزینـد و پیشـرفت و تکامـل را صرفا

زندگـی این جهانی تعریـف نماید.

برخـلاف توسـعه غربـی کـه انقطـاع جهان هسـتی از مبـادی مـاواری طبیعـی، فـرض بنیادین آن 

را شـکل می دهـد، از منظـر قـرآن هـم عالـم تکوین و هـم جهان انسـانی بر بنیـاد توحیـد و عبودیت 

اسـتوار اسـت )مریـم، 93(. براسـاس آیـات قرآن، جامعـه ی را می تـوان متکامل و پیشـرفته توصیف 

کـرد کـه نظام روابط، ارزش هـا و ایده آل ها، هنجارهـا و قواعد عمل، نهادها و سـاختارهای اجتماعی 

هِ 
َّ
حْسَـنُ مِـنَ الل

َ
ـهِ وَ مَنْ أ

َّ
 الل

َ
ة

َ
آن، مبتـی بـر توحیـد بـوده و جهت گیـری خدایی داشـته باشـند: »صِبْغ

ونَ.« )بقـره، 137(. طبـق مفـاد ایـن آیـه نیکوتریـن سـاختار و صورت بندی 
ُ

ـهُ عابِـد
َ
 وَ نَحْـنُ ل

ً
ـة

َ
صِبْغ

اجتماعـی آن اسـت کـه »صبغـه« و رنگ خدایـی دارد و بر مبنای توحید و خداجویی اسـتوار اسـت.

توحیـد دارای اقسـام و مراتبـی اسـت، امـا از یـک منظـر بـه توحید نظـری و توحید عملی تقسـیم 

می شـود )قرائتـی، 1383، 7: 330(. توحیـد نظـری عبـارت اسـت از ایـن بـاور که عالم هسـتی در 

کلیـت آن، ناشـی از یـک مبـدأ متعالی اسـت و در بقـا و دوام خود نیـز متکی به تدبیر و مشـیت الهی 

می باشـد. امـا توحید عملی به معنای تجسـد و عینیـت یافتن، اقتضائـات، آثـار و دلالت های توحید 

نظـری در بعـد عینـی و عملی زندگی اسـت، چیـزی کـه در اصطـلاح »عبودیت« خوانده می شـود. 

 با انجـام فرایض و 
ً
در فهـم متعـارف، تلقـی محـدودی از عبودیـت وجـود دارد و ایـن مفهوم عمومـا
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مناسـک عبـادی یکسـان تلقـی می شـود. اما در نظـام تصـوری قـرآن عبودیت تنهـا به معنـای انجام 

اعمال آیینی و مراسـم عبادی نیسـت، بلکه شـیوة جامع عمل یا سـبک زندگیِ اسـت که از طریق آن 

سـاختار یـک جامعه متکامل مسـتقر و تثبیـت می شـوند )مـکارم، 1374: ج ۲۲: 388(.

 بـه دلیـل همیـن نقـش بنیـادی عبودیـت در فراینـد تکامل جوامع انسـانی اسـت کـه قـرآن از آن 

به عنـوان هـدف آفرینـش انسـان )ذاریـات، 56(، یادکـرده و هـدف از ارسـال پیامبـران الهـی را نیـز 

اسـتقرار جامعـه توحیـدی و مبتنی بر عبودیت بیـان می کند )نحـل، 36(؛ زیرا از دیدگاه قـرآن نیل به 

فـلاح و سـعادت )حج، 77(، احسـاس آرامش و امنیت )فتح، ۲6( و آسـایش و رفـاه مادی )اعراف، 

96( از طریـق عبودیـت و خداپرسـتی بـه دسـت می آید.

تأکیـدات فـراوان قـرآن بـر عبودیت به عنـوان زیربنـای حرکـت تکاملی جوامـع انسـانی، وقتی به 

درسـتی درک می شـود کـه تلقـی خاص قـرآن از تکامل و پیشـرفت مورد توجـه قرار گیـرد. همانگونه 

 اشـاره شـد، از منظـر قرآن پیشـرفت چیزی جز فعلیـت یافتن اسـتعدادها و ظرفیـت متعالی 
ً
کـه قبلا

انسـانی نیسـت. ظرفیت هـا و قابلیت های بشـر، آنگاه در مسـیر شـکوفایی قـرار می گیرند کـه آدمیان 

توانسـته باشـند بـر انـواع موانـع یـا بـه تعبیـر قـرآن »اغـلال« و اسـارت های درونـی و بیرونـی کـه 

اسـتعدادهای بشـری را منجمـد و عقیـم می سـازند، غلبـه نماینـد. غلبه بـر ایـن موانع و قیـود جز با 

انتخـاب عبودیـت به عنـوان سـبک و شـیوه زندگـی، امکان پذیـر نیسـت. عبودیت شـیوه ی اسـت که 

بشـر را قـادر می سـازد که هم خـود را از قیـود و اجبارهای بیرونی رهایی بخشـد و هـم محدودیت ها 

و موانـع درونی رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای انسـانی را از میان بـر دارد. )اعـراف، 157(.

عبودیـت به عنـوان شـیوة توانمندسـازی انسـان در حدیـث شـریف قدسـی نیـز مـورد اشـاره قرار 

نَا 
َ
تَقِرُ یَا ابْـنَ آدَمَ أ
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َ
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َ
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نَا غ

َ
گرفتـه اسـت: »یَـا ابْـنَ آدَمَ أ
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 أ

ُ
مُـوت

َ
 أ

َ
حَـیٌّ لا

ـونُ.« )حلـی، 1407: 310(. مفـاد ایـن کلام 
ُ
یَک

َ
ـنْ ف
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قدسـی نیـز آن اسـت کـه بشـر از طریـق عبودیـت و اطاعـت بـه اوج توانمنـدی و کمـال می رسـد، 

به طوریکـه توانـای هرگونـه تصرفـی را در عالم پیـدا می کند. رسـاترین بیان از نقـش ایجابی عبودیت 

در آزادسـازی ظرفیت هـای انسـانی و متحـول کـردن حیـات بشـر، در کلام امـام صـادق )ع( انعکاس 

یافتـه اسـت: »العبودیّـة جوهرة کنه هـا الرّبوبیّة«، عبودیـت و بندگی خدا، گوهری اسـت که حقیقت 
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آن خداونـدگاری اسـت )مطهـری، 1387، ۲3: 474(. 

براسـاس ایـن روایت، بشـر از طریق عبودیـت می تواند به حـدی از توانمندی و قدرت دسـت یابد 

کـه در زمیـن کارهـای خدایـی انجـام دهـد. بـه تعبیـر شـهید مطهـری کمـال و پیشـرفتی کـه در اثر 

عبودیـت بـرای بشـر حاصل می شـود، نظیـر ارتقـا از عضویّت سـادة یک اداره تـا مقـام وزارت، یک 

ت و قـوّت و کمال یافتن 
ّ

امـر قـراردادی و اعتباری نیسـت، بلکه بالا رفتن از نردبان وجود اسـت، شـد

وجـودی اسـت که مسـاوی بـا تعالی و اسـتکمال در علم، قدرت، حیات، اراده و مشـیّت و گسـترش 

دایـره نفوذ و تصرّف انسـان اسـت )مطهـری، 138۲، 3: ۲95(.

2-1. پیوستگی دنیا و آخرت

بـاور بـه حیات اخروی و پیوسـتگی زندگی دنیوی و اخـروی، دیگر فرض بنیادین پیشـرفت از دیدگاه 

قرآن را شـکل می دهد. در تلقی مادی گرایانه، مرگ نقطه پایان هسـتی انسـان اسـت؛ رخداد دردناکی 

از سـنخ نابـودی و فنـا کـه در اثر آن هسـتی به ضد خود تبدیل می شـود. تأکید بـر لذت گرایی افراطی 

و کام جویـی لجام گسـیخته از امکانـات و نعمات مادی، از جمله نتایج محسـوس تلقـی مادیگرایانه 

از حیـات انسـانی اسـت. در ایـن نگاه تمتـع و کام گیری بـی حد و حصر از مشـتهیات دنیـوی یگانه 

هـدف معقولـی اسـت کـه هر انسـانی بایـد برای بـه حداکثر رسـاندن حـظ و بهـره خویـش از آن ها 

تـلاش نمایـد. ناکامـی در اسـتفاده از ایـن سـنخ مواهـب، خسـران عظیمـی محسـوب می شـود که 

انسـان هیچـگاه فرصـت جبـران آن را نخواهـد یافـت. غلبـه ایـن تلقی موجب شـده تـا لذت جویی 

و اشـباع امیـال و هوس هـای انسـانی بـه یکـی از اصـول بنیادیـن در گفتمـان مدرنیتـه غربـی تبدیـل 

شـود. انسـان معاصـر غربی هویت خـود را در مصـرف هر چه بیشـتر امکانات و سـرمایه های مادی 

جسـتجو می کنـد؛ چـرا که اعتقـاد به موقـت بودن حیـات این جهانـی و فناپذیـری انسـان، نتیجه ای 

جـز کام جویـی بی حـد و حصـر و لذت گرایـی افراطی بـه دنبال نخواهد داشـت.

امـا از منظـر قـرآن، مـرگ نـه تنهـا نقطه پایان هسـتی انسـان نیسـت، بلکـه آغـاز زندگی پایـدار و 

رْجَعُونَ.« )مؤمنـون، 115(. طبق 
ُ
یْنـا لا ت

َ
ـمْ إِل

ُ
ک نَّ

َ
 وَ أ
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ُ
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ْ
ق
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مـا خ نَّ
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َ
 ف
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فناناپذیـر اسـت: »أ

مفـاد ایـن آیـه، تحقـق هـدف آفرینـش مبتنی بر این اسـت که بشـر پـس از زندگـی دنیوی بـه جهان 

دیگر منتقل شـود تا آنچه را که در زندگی دنیوی کاشـته، در حیات اخروی برداشـت نماید. براسـاس 

آیـات قـرآن، عـلاوه برایـن که زندگی بشـر بـا مرگ تبدیـل به فنا نمی شـود، زندگـی دنیـوی و اخروی 
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 مرتبـط و بـه هـم پیوسـته اند و در حقیقـت، زندگـی اخـروی تابـع یا نمـود زندگی 
ً
دو مرحلـه کامـلا

ایـن جهانی انسـان اسـت )نجم، 39(. انسـان در حیـات اخروی بـدون کم و کاسـت، همان چیزی 

را دریافـت می کنـد کـه در زندگـی دنیـوی کسـب کرده انـد )زلزلـه، 6-8(. لـذا افـراد و جوامعی که 

در ایـن جهـان بـر سـبیل ضلالت مشـی می کنـد، در حیات اخـروی نیز جـز گمراهـی و محرومیت 

نصیب شـان نخواهد شـد )اسـراء، 7۲(.

این آیات نمونه ای از آیات بسـیاری اسـت که گسـتره یا جغرافیای هسـتی انسـان را ترسـیم می کند. 

 مرگ نیسـتی و پایان حیات انسـان نیسـت، بلکه آغاز مرحلـه ای دیگر و انتقال 
ً
براسـاس ایـن آیات، اولا

، ایـن دو مرحله از زندگی انسـان منفک 
ً
از جهانـی موقـت و گـذرا بـه جهانی دائم و پایدار اسـت. ثانیـا

از هـم نیسـتند، بلکه بین شـان ارتبـاط و پیوند ناگسسـتنی وجـود دارد. زندگی دنیوی مرحلـه »عمل« و 

حیـات اخـروی مرحلـه »سـنجش« و ارزیابی نتایـج و پیامدهای اعمال اسـت. نکته سـوم کـه از همه 

مهم تـر اسـت، عبـارت اسـت از این که مسـیر حیات اخـروی از متن زندگـی دنیوی انسـان می گذرد و 

ماهیـت و نحـوه زندگـی اخروی بشـر در زندگی دنیـوی او تعین پیـدا می کند.

 انسـان بـا رفتـار و اعمال خود در دنیا، نحوه هسـتی و وجود اخروی خود را می سـازد، سـعادت و 

شـقاوت زندگـی اخروی تابعی اسـت از آنچه انسـان کـه در دنیا انجام داده اسـت. ناگفته پیدا اسـت 

که داشـتن چنین برداشـتی از گسـتره حیات انسـانی، معنـای پیشـرفت را جوهرا متمایـز از آن چیزی 

می سـازد که در تلقی مادیگرایانه وجود دارد. براسـاس اندیشـه معاد، تعالی و پیشـرفت تنها به معنای 

افزایـش توانمنـدی انسـان در بهره گیـری از لذایـذ و مواهب مادی نخواهـد بود، بلکـه فرایند جامعی 

اسـت کـه سـعادت دنیـوی و اخـروی انسـان را در پـی داشـته باشـد؛ بنابراین، بـاور به اصـل معاد و 

پیوسـتگی دنیـا و آخـرت، هـم اهداف بشـر را تعالی می بخشـد و هم منطـق محاسـباتی او را از بنیاد 

متحول می سـازد )طباطبایـی، 1374، 15: 7(.

3-1-2. هدایت و مراقبت ربانی

در گفتمـان توسـعه غربـی، پیشـرفت فراینـدی تعریـف می شـود که محصـول کوشـش های عقلانی 

بشـر اسـت و عقل تنها ابزار و سـرمایه ای اسـت که بشـر با اسـتفاده از آن می تواند راه ترقی و تکامل 

را طـی کنـد. از ایـن منظـر تکامـل و پیشـرفت نـه تنها هیـچ ارتباطی بـا هدایـت وحیانی و آسـمانی 

 از نقطـه ی آغاز می شـود که فرایند افسـون زدایی یا 
ً
نـدارد، بلکـه فراینـد حرکت تکاملی جوامـع دقیقا
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پشـت کردن بشـر بـه آموزه های دینـی و حیانی شـروع می شـود )تیلـور، 1385: 83(.

امـا از منظـر قـرآن بشـر علاوه بر ایـن که تحت هدایـت و ربوبیت تکوینـی خداوند قـرار دارد و با 

اسـتفاده از توانمندی هـای تکوینـی چـون تعقـل و خـردورزی، راه خود را به سـوی کمال و پیشـرفت 

بـاز می کنـد، هدایت و ربوبیت تشـریعی دیگر سـازوکار »مراقبت ربانی« اسـت که برای دسـتگیری 

و محافظـت از انسـان تمهیـد گردیده اسـت. هدایت تشـریعی در یـک تعریف کلی عبارت اسـت از 

رهنمودهایـی کـه بـه مقتضای نیازهای فـردی و اجتماعی انسـان ها از طریق وحی، ارسـال پیامبران و 

فرسـتادن کتاب های آسـمانی انجـام می گیرد.

 هـر چنـد بشـر به دلیـل برخـورداری از قوه خرد تـا اندازه ای قادر اسـت که نفـع و خیـر را از زیان 

و شـر و سـعادت را از شـقاوت تشـخیص دهد، امـا توان عقلانی بشـر بدون مدد گرفتـن از عقلانیت 

وحیانـی و هدایـت تشـریعی بـه تنهایی نمی توانـد او را بـه تعالی و کمال برسـاند. عقل انسـانی فقط 

قـادر اسـت کـه زوایایـی از حقایـق هسـتی را مکشـوف سـازد و گسـتره ای را کـه شـعاع عقـل آدمی 

می توانـد روشـنی بخشـد بسـیار محـدود اسـت. به دلیـل همین نقـص و کاسـتی ذاتی عقل بشـری 

اسـت کـه خـدای تعالـی بـر خـود واجـب کـرده کـه عـلاوه بـر هدایـت تکوینـی، بشـر را از نعمت 

هدایـت تشـریعی نیز بهره منـد سـازد )طباطبایـی، 1374، 10: 389(.

ضـرورت بهره گیـری از هدایـت ربانـی به عنوان اصل اساسـی حاکم بر سـیر تکاملـی جوامع، در 

ا  إِمَّ
َ
آیـات متعـددی مـورد تأکیـد قرار گرفته اسـت کـه از جمله می تـوان به آیـات ذیل اشـاره کـرد: »ف

یْهِـمْ وَ لا هُـمْ یَحْزَنُونَ« )بقره، 38(. براسـاس این 
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
لا خ

َ
بِعَ هُـدایَ ف

َ
مَنْ ت

َ
ـی هُـدی ف ـمْ مِنِّ

ُ
ک تِیَنَّ

ْ
یَأ

آیـه، بشـر در صورتـی از زندگـی تـوأم بـا امنیـت و آسـایش خاطر برخـوردار می گـردد کـه از هدایت 

تشـریعی و رهنمودهـای الهـی بهره مند باشـد. مددگرفتن از هدایت تشـریعی هم خوشـبختی دنیوی 

 وَ لا 
ُّ

ـلا یَضِـل
َ
بَـعَ هُـدایَ ف

َّ
مَـنِ ات

َ
بشـر را تأمیـن می کنـد و هـم سـعادت اخـروی او را در پـی دارد: »ف

.« )طـه، 1۲4-1۲3(. 
ً
نْکا

َ
 ض

ً
ـة

َ
هُ مَعیش

َ
ـإِنَّ ل

َ
ری ف

ْ
 عَـنْ ذِک

َ
عْـرَض

َ
ـقی.  وَ مَـنْ أ

ْ
یَش

در ایـن آیـات، علـت تنگی و سـختی معیشـت در دنیا، پشـت کـردن انسـان به هدایت تشـریعی 

و اعـراض از یـاد خـدا بیان شـده اسـت. افـراد و جوامع که از مسـیر هدایت تشـریعی بیـرون می افتد 

و تربیـت معنـوی و توسـعه ارزش های انسـانی در آن در حاشـیه قـرار می گیرند، حتی اگـر از مواهب 

دنیـوی هـم برخـوردار باشـند، بـاز هـم از منظـر قـرآن »معیشـت تنـگ« خواهنـد داشـت، چـرا که 
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توسـعه معیشـت بـرای اینان نـه تنها مایـه آرامش و آسـایش خاطـر نمی گـردد بلکه برعکس اسـباب 

اضطـراب و تشـویش های ذهنـی و روحـی را آن ها هر روز بیشـتر از قبل فراهم می سـازد )طباطبایی، 

)315 :14 ،1374

شـیهد صـدر تحلیـل زیبـای را در بـاب نیازمنـدی انسـان بـه هدایـت تشـریعی ارائـه می دهـد به 

اعتقـاد ایشـان هرچنـد بشـر از توانمندی هـای ذاتـی چـون عقـل برخـوردار اسـت، اما کاسـتی های 

ذاتـی خرد آدمی باعث شـده اسـت کـه خداوند بـه دلیل عنایت خاصی که نسـبت به انسـان به عنوان 

کارگـزار خـود دارد، وی را از نعمـت هدایت تشـریعی نیز بهره مند سـازد. به بیان ایشـان خداوند برای 

نیل انسـان به کمال و پیشـرفت دو مسـیر مکمل را تمهید فرموده اسـت: خط خلافت و خط گواهی 

 نقـش عاملیـت و توانمندی های تکوینی انسـان در سـاختن 
ً
یـا مراقبـت الهـی. خط خلافـت عمدتا

سرنوشـت و مقدراتـش را مـورد توجـه و تأکید قـرار می دهد. 

مـلاک خلافـت قابلیت هـای فطـری و تکوینی انسـان از قبیـل علم و عقل اسـت. انسـان به دلیل 

برخـورداری از تـوان تعقـل و خردورزی بود که شایسـته حمـل امانت و انجام وظایـف خلافت الهی 

گردیـد. امـا خـط گواهـی یا مراقبـت الهی کـه در قیادت و نظـارت پیامبـران الهی، امامـان معصوم و 

جانشینان شـان تجسـد یافتـه، تمهیـدی بیرونی اسـت که بـرای صیانـت و مراقبت از انسـان خلیفه از 

لغزش هـا و رسـیدن او بـه کمـال واقعـی جعـل گردیده اسـت. مـلاک خط گواهـی یا مراقبـت ربانی 

کاسـتی های ذاتی و رخنه های پرناشـدنی خرد و عقلانیت بشـری اسـت. لـذا از دیدگاه قرآن، انسـان 

بـا تمـام توانمندی هایـی که خداونـد در وجـود او به ودیعـت نهاده، بـدون مراقبت الهی قادر نیسـت 

راه سـعادت و کمـال را طـی کنـد و برای رسـیدن به تعالی و پیشـرفت ناگزیر از بهره گیـری از تعالیم و 

تربیت وحیانی اسـت )صـدر، 14۲4: 136-135(.

3-1-4. خلافت و نیابت انسان

نـوع دیگـر از مفروضـات بنیادینـی کـه در تلقی مـا از پیشـرفت نقش تعییـن کننـده دارد، مفروضات 

انساشـناختی اسـت. تـلاش مسـتمر برای شـناخت انسـان که در میان علوم بشـری بیشـترین سـهم 

 بـه ایـن دلیـل بوده اسـت که بسـیاری از امـور مربوط بـه حیات 
ً
را بـه خـود اختصـاص داده، عمدتـا

انسـانی، به شـناخت انسـان و نحـوه تلقـی از طبیعت و ابعـاد وجودی او بسـتگی دارد )استیونسـن، 

 .)10 :1368
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در بـاب چیسـتی انسـان دیدگاه هـای متفاوتـی مطـرح شـده اند. تعریـف انسـان به عنـوان موجود 

عاقـل، ابزارسـاز، فرهنگ سـاز، تنهـا بخشـی از تعاریـف ارائـه شـده در ایـن مـورد انـد کـه برمبنای 

هریـک از آن هـا می تـوان صورت بنـدی خـاص و متفاوتـی از پیشـرفت ارائـه داد )پارسـانیا، 1385: 

.)۲4-18

امـا از منظـر قـرآن، هیـچ یـک از تعاریـف مزبـور شـرح جامعـی از اضـلاع وجـودی و حقیقت 

اصیـل انسـان بـه دسـت نمی دهنـد. انسان شناسـی قـرآن از حقایـق عقلـی، اعتبـارات فرهنگـی و 

تـوان تکنیکـی به عنـوان وجـوه ممیزه انسـان فراتـر رفتـه و انسـان را موجـودی می داند کـه از ظرفیت 

منحصـر بـه فـرد »خداگونـه« شـدن برخـوردار اسـت. خداگونـه شـدن توانمندی اسـت که قـرآن از 

آن بـه »خلافـت« )بقـره، 33( و »نیابـت« )احـزاب، 7۲(، تعبیر کرده اسـت. جوادی آملـی در مورد 

ایـن ظرفیـت منحصـر بـه فرد انسـانی می نویسـد: »انسـان از نگاه قـرآن کریـم وجود جامـع دارد که 

او را شایسـته خلافـت کـرده اسـت و همین خلافت الهـی، جایگاه والای انسـان را در هسـتی رقمی 

می زنـد.« )آملـی، 1387: ۲18(.

 حد یقـف و پایانی نـدارد؛ زیرا 
ً
از منظـر نظریـه خلافـت، پیشـرفت انسـان و جوامع انسـانی، اولا

تعریـف انسـان به عنـوان خلیفه به این معنا نیسـت که افراد انسـانی بـه نحو بالفعـل از چنین موقعیت 

ممتـازی برخـوردار بـوده و جانشـین خداونـد در زمیـن هسـتند، بلکـه خلافـت فراینـد و حرکتـی 

، پیشـرفت 
ً
مسـتمر به سـمت تحقـق ارزش های متعالـی و متخلق شـدن به اخلاق الهی اسـت. ثانیا

در چارچـوب اندیشـه خلافـت، حرکـت تک سـاحتی نیسـت، بلکـه فرایند جامعـه و همـه جانبه به 

سـمت تمام اسـماء و صفات حسـنای الهـی از قبیل عدالت، علـم، قدرت، رحمـت و دیگر اوصاف 

جمیـل خداونـد اسـت. افـراد و جوامع انسـانی به هر انـدازه که بتوانـد در طی حرکت خود به اسـماء 

و صفـات حسـنای الهـی عینیـت داده و بـه نحـو روزافـزون آن هـا را در زندگـی خود محقق سـازند، 

پیـروزی و موفقیتـی را در جهـت نیل به پیشـرفت به دسـت آورده انـد )صـدر، 14۲4: 133(.

عـلاوه بـر همـه این هـا، نظریـه خلافـت، انسـان را به عنـوان محـور پیشـرفت مطـرح می سـازد و 

بـرای او جایـگاه والای در سلسـله مراتـب هسـتی در نظـر می گیـرد، چرا کـه از این منظر انسـان تنها 

موجودی اسـت که شایسـتگی مقام نیابـت و کارگزاری خداوند را یافته اسـت. البته محوریت انسـان 

در نظریـه خلافـت بـا اومانیسـم یا انسـان گرایی کـه در اندیشـه مدرن مطرح اسـت، تفاوت اساسـی 



۝   خزان و زمستان 1400 ۝   شماره دوم    34   |   دوفصلنامه »یافته های تفسیری«   

دارد. درون مایـه اصلـی اومانیسـم، تفرعـن و خوداتکایـی اسـت کـه در آن هـوا و هوس های بشـر به 

مقـام خدایـی اعتـلا یافتـه و تمثـلات و خواهش هـای نفسـانی او به مثابـه بـت اعظـم و معیـار حـق 

مطـرح می گـردد. امـا انسـان محوری در نظریه خلافـت، به معنای کارگزاری و خداگونه شـدن اسـت 

نـه خدایی کـردن )پارسـانیا، 1385: ۲06(. 

از منظـر نظریـه خلافـت، انسـان موجود مسـتقل و خودبنیاد نیسـت، بلکه موجودی اسـت که در 

تمـام ابعـاد هسـتی خود و نیز در پیمـودن مراحل تکامـل و تعالی نیازمند به خداوند اسـت. جماعت 

و گروه هـای انسـانی کـه مسـؤولیت های خلافـت را در زمیـن عهده دار هسـتند، این نقـش را به عنوان 

نایـب و کارگـزار خداونـد انجـام می دهنـد و به همین جهت مجاز نیسـتند که براسـاس خواسـته ها و 

ف عمـل نماید؛ چـرا که عدم 
َ
تمایـلات خـود و بـدون توجـه بـه رضایت خداوند سـبحان یا مسـتخل

ارتبـاط بـا خداونـد و توجـه نکردن بـه هدایت الهی، با طبیعت اسـتخلاف و جانشـینی منافـات دارد 

)صدر، 14۲4: 130(.

3-1-5. تسخیر طبیعت برای انسان

بـا توجـه مبانـی و مفروضـات هستی شـناختی و انسان شـناختی کـه بیـان شـد، »می تـوان گفـت که 

جهـان قـرآن را بایـد ماننـد دایـره ای بـا دو نقطـه اسـتناد بـه مختصـات اصلی، یکـی در بـالا )خدا( 

و دیگـری در پاییـن )انسـان( در نظـر گرفـت.« )ایزوتسـو، 1368: 9۲(. هـر چنـد از منظـر قـرآن 

همـه موجـودات آفریـده خداینـد و هیـچ موجـودی در عـرض خـدا قـرار نـدارد، امـا از آیـات قـرآن 

اسـتنباط می شـود که همه هسـتی برای انسـان و انسـان بـرای عبودیت و رسـیدن به مقـام »ربوبیت« 

و خداونـدگاری خلـق شـده اسـت. ایـن جهان نگـری پیشـرفت یـا برخـورداری از انـواع نعمت ها و 

مواهـب مـادی و معنوی را از جمله حقوق اساسـی »انسـان خلیفه« معرفی می کنـد و غایت آفرینش 

عالـم خلـق را چیـزی جـز بـرآورده سـاختن اهـداف و مقاصد انسـان خلیفـه نمی دانـد. بنیادی ترین 

حـق انسـان این اسـت که از طریـق عبودیت و تألـه خود را به محور اصلی هسـتی که خداوند اسـت 

نزدیـک کنـد. جهـان طبیعت و مواهـب آن برای ایـن آفریده شـده اند که زمینـه را برای تحقـق آمال و 

مَ   مَـنْ حَرَّ
ْ

ل
ُ
اهـداف انسـان خلیفـه یا کارگـزار خداونـد فراهم سـازد. لذا قـرآن کریـم می فرمایـد: »ق
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براسـاس ایـن آیـه، بهره منـدی از نعمت هـا و مواهـب مادی حـق ذاتی افـراد و جوامعی اسـت که 

در طریـق عبودیـت و خداپرسـتی قرار دارنـد، اگر چه جوامعی کـه از دایره ی عبودیت بیـرون افتاده اند 

نیـز بـدون داشـتن شایسـتگی از نعمت هـای الهـی اسـتفاده می کنند، امـا براسـاس این آیه آن دسـته 

 شایسـتگی بهره منـدی از ایـن نعمت هـا را دارنـد کـه در مسـیر 
ً
از جوامـع و گروه هـا انسـانی اصالتـا

عبودیـت قرار داشـته باشـند )مـکارم، ج 6، 1380: 149(.

در قـرآن کریـم آیـات بسـیاری وجـود دارنـد کـه در آن هـا بهره منـدی از طبیعـت و نعمت هـای 

ـماواتِ  مْ ما فِی السَّ
ُ
ک

َ
رَ ل

َّ
هَ سَـخ

َّ
نَّ الل

َ
مْ تـروآ أ

َ
 ل

َ
ظاهـری و باطنـی از حقوق انسـان بیان شـده اسـت: »أ

« )لقمـان، ۲0(. ایـن آیـه بـا صراحـت بیان 
ً
ـمْ نِعَمَـهُ ظاهِـرَةً وَ باطِنَـة

ُ
یْک

َ
سْـبَغَ عَل

َ
رْضِ وَ أ

َ ْ
وَ مـا فِـی ال

رْضِ( بـرای خدمت به انسـان رام 
َ ْ
ـماواتِ وَ ما فِـی ال مـی دارد کـه همـه موجـودات عالم )ما فِـی السَّ

( جهت 
ً
ـمْ نِعَمَـهُ ظاهِـرَةً وَ باطِنَة

ُ
یْک

َ
سْـبَغَ عَل

َ
شـده اند و تمـام نعمت هـای ظاهـری و باطن هسـتی )وَ أ

ذی 
َّ
ـمْ( به انسـان قـرار خلق شـده اند. همچنیـن در آیـه دیگـر می فرماید: »هُـوَ ال

ُ
ک

َ
سـود رسـاندن )ل

ـورُ« )ملک، 15(.
ُ

ش یْـهِ النُّ
َ
وا مِـنْ رِزْقِهِ وَ إِل

ُ
ل

ُ
ـوا فـی مَناکِبِهـا وَ ک

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ـولا

ُ
ل
َ
 ذ

َ
رْض

َ ْ
ـمُ ال

ُ
ک

َ
 ل

َ
جَعَـل

 ایـن آیـه عـلاوه بر این که رام شـدن طبیعـت را در جهـت خدمت به مقاصد انسـان بیـان می کند، 

در پایـان بـه این نکته اساسـی نیـز توجه می دهد که اسـتفاده بشـر از نعمت های الهی لجام گسـیخته 

و بـدون معیـار نیسـت، بلکه تابع هنجارها و قواعد معینی اسـت که بشـر در صورت عـدم پاینبدی به 

ایـن هنجارهـا در قیامت مورد بازخواسـت قـرار خواهد گرفت. مسـؤلیت انسـان در برابر نعمت های 

عیمِ،  نَّ یَوْمَئِذٍ عَـنِ النَّ
ُ
تُسْـئَل

َ
ـمَّ ل

ُ
الهـی در آیـه ذیـل با صراحت و تأکیدی بیشـتری بیان شـده اسـت: »ث

 از نعمت هایی که داشـته اید سـؤال خواهید شـد.« )تکاثر، 8(.
ً
سـپس در آن روز همه شـما قطعا

2-3. اصول عملی پیشرفت

پـس از بیـان مهم تریـن مبانـی ومفروضـات نظـری پیشـرفت از منظر قـرآن، اکنـون می توان پرسـید 

کـه اصـول عملـی، یـا روش هـا و قواعـد عامـی کـه در مقـام عمـل و عینیت سـیر و حرکـت تکاملی 

جوامـع را هدایـت می کننـد، کدامنـد؟ مبانی نظری نحـوه بودن عالـم و آدم را توصیـف می کردند. از 

ایـن گزاره هـای عـام بودشناسـانه، قواعـد و اصولی منتج می شـوند کـه تعیین می کنند حیات انسـانی 

چگونـه بایـد باشـد. ایـن اصول را به شـرح ذیـل می توان برشـمرد:
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2-3-1. اصالت معنویت

از منظـر قـرآن اساسـی ترین اصلـی راهنمـا بـرای نیـل بـه کمـال و پیشـرفت، اصـل تقـوی و تربیت 

معنـوی اسـت. از دیـدگاه قـرآن، توانمندی هـای مادی، فنـی و پیچیدگی های سـازمانی و سـاختاری 

بـدون نهادینـه شـدن ایمـان و معنویـت نـه تنها پیشـرفت محسـوب نمی شـوند که برعکس اسـباب 

رْضِ 
َ ْ
ـمْ یَسـیرُوا فِـی ال

َ
 وَ ل

َ
و زمینه هـای انحطـاط و پسـرفت جوامـع انسـانی را فراهـم می سـازند: »أ

رَ 
َ
ث

ْ
ک

َ
 وَ عَمَرُوهـا أ

َ
رْض

َ ْ
ثـارُوا ال

َ
ةً وَ أ ـوَّ

ُ
 مِنْهُـمْ ق

َّ
ـد

َ
ش

َ
بْلِهِـمْ کانُوا أ

َ
ذیـنَ مِـنْ ق

َّ
 ال

ُ
 کانَ عاقِبَـة

َ
یْـف

َ
ـرُوا ک

ُ
یَنْظ

َ
ف

ـا عَمَرُوهـا« )روم، 9(. قـرآن در ایـن آیـه، بـه سرنوشـت امت هـا و جوامعـی اشـاره می کنـد کـه  مِمَّ

دارای تمدن هـای بـا شـکوه، شـهرهای آبـاد، عمارت هـای بـزرگ و اقتصـاد پررونـق بودنـد، امـا این 

جوامـع و تمدن هـا بـه ایـن دلیـل کـه فاقد ایمـان و معنویـت بودنـد، با همـه عظمت و شـکوهی که 

داشـتند سـرانجام نابـود شـدند. بنابرایـن، از منظر قـرآن عمران و پیشـرفت مادی فقط در شـرایطی به 

سـعادت، آسـایش و امنیـت خاطر انسـان کمـک می کند که تـوأم با ایمـان و معنویت باشـد، در غیر 

ایـن صـورت نه تنهـا زمینه ی فـلاح و خوش بختی انسـان را فراهم نمی کنـد، بلکه کاراوان بشـریت را 

بـه ناکجاآبـاد انحطـاط سـوق خواهـد داد. به همین جهت اسـت که در قـرآن نمی توان آیـه ی را یافت 

کـه مربـوط بـه نحوه سـیر و پیشـرفت جوامـع باشـد، امـا در آن تربیت معنـوی و اخلاقی بشـر مورد 

توجه قـرار نگرفته باشـد.

تربیـت معنـوی به عنوان قاعـده زیربنایی پیشـرفت در قرآن ذیل مفاهیـم متعددی مورد اشـاره قرار 

 هـر کس که 
ً
ی، محققا

َّ
زَک

َ
ـحَ مَـنْ ت

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
ـد

َ
گرفته انـد کـه از جملـه آن هـا مفهـوم تزکیه و تقوی اسـت: »ق

اها، کسـی که نفـس را تزکیه 
َّ
ـحَ مَنْ زَک

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
ـد

َ
خـود را تزکیـه کند رسـتگار می شـود.« )اعلـی، 14(؛ »ق

 رسـتگار اسـت.« )شـمس، 9(. تزکیـه در اصل به معنای رشـد و پـرورش دادن 
ً
و اصـلاح نمایـد یقینا

 تربیـت نامیده می شـود. بنابرایـن، مفاد آیات فـوق این می شـود که اگر 
ً
اسـت، چیـزی کـه اصطلاحا

بشـر بـه گونـه ی صالح تربیت گردد، هم آسـایش دنیا و هم سـعادت آخـرت را به دسـت خواهد آورد 

)مـکارم، 1380، ۲8: 48(؛ بنابرایـن، نهادینـه شـدن ارزش هـای معنـوی در جامعه عـلاوه براین که 

برخـورداری اخـروی را بـرای بشـر در پـی دارد، زمینه هـای بهره منـدی از مواهـب مـادی را نیز فراهم 

می سازند.

واژه تقـوی دیگـر مفهـوم پرکاربـرد قرآنـی اسـت کـه ناظر بـه تربیـت معنوی بـوده و رابطـه مثبت 
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هَ 
َّ
ـقِ الل معنویـت بـا بهره منـدی از نعمت هـای مادی ذیـل آن مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت: »وَ مَنْ یَتَّ

 لا یَحْتَسِـبُ« )طـلاق، ۲-3(. طبق مفاد این آیه، سـنت قطعی 
ُ

هُ مِنْ حَیْث
ْ
 وَ یَرْزُق

ً
رَجـا

ْ
ـهُ مَخ

َ
 ل

ْ
یَجْعَـل

الهـی بـر ایـن ابتنـا یافتـه که خداونـد جوامعـی را کـه براسـاس قواعـد و هنجارهـای تقوی سـاختار 

یافته انـد از تنگناهـای معیشـتی رهایـی بخشـد و اسـباب آسـایش و هـر آن چیـزی کـه مایة خوشـی 

زندگـی اسـت، از راهـی که احتمالـش را نمی دهنـد برایشـان فراهم سـازد )طباطبایـی، 1374، 19: 

5۲6(. ایـن سـنت کـه ایمـان و معنویـت اسـباب برخورداری هـای مـادی را نیـز فراهم می سـازد به 

یْهِمْ 
َ
تَحْنا عَل

َ
ف

َ
ـوْا ل

َ
ق

َّ
ـری آمَنُوا وَ ات

ُ
ق

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
نحوی آشـکارتری در سـوره اعراف بیان شـده اسـت: »وَ ل

ی پایداری بیـن تربیت معنوی از 
ّ
رْضِ« )اعـراف، 96(. در ایـن آیه رابطـه عل

َ ْ
ـماءِ وَ ال بَـرَکاتٍ مِـنَ السَّ

یـک سـو و پیشـرفت مـادی از سـوی دیگر بـر قرار گردیـده اسـت و طبق مفـاد آن اگر جوامع بشـری 

ایمـان، معنویت و خداپرسـتی را شـالوده زندگی شـان قرار دهنـد، ابواب و مجاری پیشـرفت در ابعاد 

مـادی زندگـی نیز گشـوده می شـود )طباطبایـی، 1374، ج 8: ۲54(. همچنین در آیـه دیگر فرموده: 

« )جـن، 16(. مراد از »طریقه« شـیوه زندگی 
ً
قا

َ
د

َ
یْناهُمْ مـاءً غ

َ
سْـق

َ َ
ةِ ل

َ
رِیق

َّ
ـی الط

َ
ـوِ اسْـتَقامُوا عَل

َ
نْ ل

َ
»وَ أ

قـا« تعبیر تمثیلی از توسـعه معیشـت و 
َ

د
َ

مبتنـی بـر هنجارهـای تقوی و خداپرسـتی اسـت و »مـاءً غ

بهرمنـدی از نعمت های مادی اسـت )طباطبایـی، 1374، ۲0: 71(؛ بنابرایـن، از منظر قرآن ایمان و 

تقـوی نـه تنها سرچشـمه بـرکات معنوی اسـت که موجـب فزونی و وفـور نعمت های مـادی و آبادی 

جوامـع نیز می باشـد )مـکارم، 1380، ۲5: 1۲۲(.

2-3-2. عقلانیت پرمایه

پیشـرفت حرکـت بـه سـمت کمال مطلوب هـا و اهدافـی اسـت که جوامـع بشـری آن ها را ارزشـمند 

و خواسـتنی تلقـی می کننـد؛ امـا ایـن کـه اهـداف و غایـات مطـوب کدام انـد، بسـتگی بـه نـوع 

نظـام محاسـباتی دارد کـه هـر جامعـه آن را مبنـای سـنجش، مطلـوب و نامطلـوب یـا سـود و زیـان 

قـرار می دهنـد، چیـزی کـه در ادبیـات رایـج از آن تعبیـر به عقلانیـت می شـود؛ بنابرایـن، مقصود از 

عقلانیـت در ایـن جـا آن چیزی اسـت کـه منطق عمـل و کنش اجتماعـی آدمیان را شـکل می دهد و 

در ادبیـات متفکـران اسـلامی عقل عملی خوانده می شـود. جوهر عقل عملی محاسـبه سـود و زیان 

در ارتبـاط بـا اغـراض و اهدافـی اسـت کـه آدمیـان آن ها را ارزشـمند، مطلـوب تلقی می کنند. بسـته 

بـه ایـن کـه افراد و جوامع بشـری چـه اهدافی را مطلـوب تلقی نماینـد، زندگی و سـیر و حرکت آن ها 
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صورت بنـدی و جهت گیـری خاصـی پیـدا می کنـد )پارسـانیا، 1381: 7(.

در گفتمـان مـدرن، منطـق کنش و مبنـای ارزیابی نفع و ضـرر را عقلانیت ابزاری شـکل می دهد. 

عقلانیـت ابـزاری نوعـی عقـل خودبنیـاد و معاش اندیـش اسـت کـه تنهـا تلاش بـرای اهـداف قابل 

دسـترس دنیـوی را عقلانـی و مطلوب ارزیابی می کند )پارسـانیا، 1383: 158(. براسـاس این منطق 

اجتماعـی، آرمان هـا و ارزش معنـوی، پاداش هـا و درجـات اخـروی از حیطـه عقلانیت بیـرون قرار 

می گیرنـد و کوشـش بـرای کسـب آن ها غیرعقلانی شـمرده می شـود. این نـوع از عقلانیـت را به این 

نک مایه و 
ُ
دلیـل کـه معطـوف به کسـب منفعت و دفـع ضرر ایـن جهانی اسـت می تـوان عقلانیـت ت

نزدیک بیـن نیـز نامیـد. بـدون تردید، داشـتن عقل معـاش در تنظیم حیات انسـان ها اهمیت اساسـی 

دارد، امـا مشـکل اساسـی وقتی پدیدار می شـود که تعقیب اهـداف مادی و دنیوی تنهـا امور عقلانی 

گردند. تلقی 

از منظـر قـرآن عقلانیت و خـردورزی شـالودة زندگی اجتماعـی آدمیان را شـکل می دهد و عامل 

 
ً
اساسـی پیشـرفت بشـر شـمرده می شـود. چـرا کـه قـرآن مملـو از آیاتـی اسـت کـه در آن هـا مکـررا

بشـر بـه تعقـل، تفکـر، تدبر، تفقـه، علم ورزی و سـنجش گری دعوت و ترغیب شـده اسـت. شـهید 

مطهـری در بـاب جایـگاه محـوری خـردورزی در قـرآن می گویـد، خطابـات قـرآن همـواره تـوأم با 

 نوعی دشـنام 
ً
رعایـت ادب اسـت، امـا در چنـد مـورد قـرآن زبـان بـه تعبیـری می گشـاید کـه تقریبـا

محسـوب می شـود، یکـی از آن مـوارد مربـوط بـه افـراد و جوامعـی اسـت کـه از عقـل و خـرد بهـره 

 
َ

وَابِّ عِنْد
َّ

ـرَّ الـد
َ

نمی برنـد )مطهـری، بی تـا، 1: 85(. قـرآن در مـورد این گونه افـراد می فرماید: »إِنَّ ش

ـونَ« )انفـال، ۲۲(. در ایـن آیـه افرادی کـه تعقل نمی کنـد بدترین 
ُ
ذیـنَ لا یَعْقِل

َّ
ـمُ ال

ْ
بُک

ْ
ـمُّ ال ـهِ الصُّ

َّ
الل

جنبنـدگان و در آیـه دیگـر پسـت تر و گمراه تـر از چارپایـان توصیـف شـده اند )اعـراف، 179(. قرآن 

در سـوره بقـره بـا صراحـت متذکـر می شـود، گروه هـای انسـانی که بـدون سـنجش و خـردورزی از 

سـنت های اجتماعـی و شـیوه های زندگـی گذشـتگان یـا پدران شـان تبعیـت می کننـد، همـواره در 

گمراهـی و ضلالـت به سـر می برند و از نعمت هدایت و پیشـرفت محروم خواهند بـود )بقره،170(. 

براسـاس ایـن آیـات می تـوان گفت که از دیـدگاه قـرآن تعقل و خردورزی نقش اساسـی در پیشـرفت 

و نیـل بشـر بـه کمال و پیشـرفت دارد. امـا عقلانیتی را کـه قرآن به عنـوان منطق کنش جمعـی آدمیان 

مطـرح می کنـد جوهـرا متفـاوت از نـوع عقلانیتـی ابزاری اسـت کـه منطق محاسـباتی تفکـر مدرن 
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را می سـازد. براسـاس عقـل ابـزاری تنهـا کوشـش های معطـوف بـه اهـداف قابـل دسـترس دنیوی، 

عقلانـی محسـوب می شـوند، امـا عقلانیت در نظـام معرفتی قرآن، منطـق محاسـباتی پرمایه و غنی 

اسـت کـه براسـاس آن، کنش هـای آدمیـان تنها بـا انگیزه ی بیشـینه سـاختن منافع کوتاه مـدت مادی 

و ایـن جهانـی حـادث نمی شـود، بلکـه در سـنجش نفـع و ضـرر، ملاک هـای مـد نظـر انسـان قرار 

می گیرنـد کـه با سـعادت واقعی و گسـتره حیات دوجهانی انسـان تناسـب و سـنخیت داشـته باشـد. 

الگـوی عقلانیـت قـرآن هم انسـان ها را بـه بهره بـردن از مواهـب و لذت های دنیـوی ترغیب می کند 

)اعـراف، 3۲( و هـم بـه ایـن حقیقـت اساسـی توجـه می دهـد کـه گسـتره حیـات انسـانی منحصر 

در زندگـی ایـن جهانـی نیسـت، بلکـه زندگـی انسـان در جهـان دیگـر نیز تعقیـب خواهد شـد؛ لذا 

کنش هـای عقلانی شـمرده می شـوند که در راسـتای کسـب منافـع و لذت هـای ماندگارتـر و با توجه 

به گسـتره ی حیـات دوجهانی انسـان انجـام گیرد )قصـص، 77(.

عقلانیـت پرمایـه و جامع نگـر قـرآن در آیـه ذیـل بـه نحـو روشـن تر صورت بنـدی شـده اسـت: 

نا   رَبَّ
ُ

ـول
ُ

ـلاقٍ. وَ مِنْهُـمْ مَنْ یَق
َ

هُ فِـی الخِْـرَةِ مِنْ خ
َ
نْیا وَ مـا ل

ُّ
نـا آتِنـا فِـی الد  رَبَّ

ُ
ـول

ُ
ـاسِ مَـنْ یَق مِـنَ النَّ

َ
»ف

سَـبُوا« )بقره، 
َ
ا ک هُـمْ نَصِیبٌ مِمَّ

َ
 ل

َ
ولئِک

ُ
ـارِ. أ  وَ قِنا عَذابَ النَّ

ً
 وَ فِـی الخِْرَةِ حَسَـنَة

ً
نْیا حَسَـنَة

ُّ
آتِنـا فِـی الد

۲00-۲0۲(. قـرآن در ایـن آیات، افراد و جوامع بشـری را براسـاس نوع منطق محاسباتی شـان در دو 

 خواسـتار دنیا و برخـورداری از 
ً
دسـته طبقه بنـدی می کنـد. برخـی از گروه هـا و جوامع انسـانی صرفا

مواهـب مـادی آن بـوده و تنها تلاش بـرای اهداف دنیوی را »حسـنه« یا مقرون بـه عقلانیت می داند. 

در مقابـل، دسـته دوم افـراد و جوامـع اندکـه هـم بـرای برخـورداری از نعمت هـای این جهانی تلاش 

می کننـد و هـم خواسـتار مواهـب معنـوی و نیـل بـه درجـات اخـروی هسـتند. قـرآن کریـم در این 

آیـات، تنهـا کنش هـای دسـته دوم را انتخـاب »بهینـه« می دانـد و از آن تعبیـر بـه »حسـنه« می کند و 

سَـبُوا«، از این تعبیر اسـتنباط می شـود که تنها 
َ
ا ک هُـمْ نَصِیبٌ مِمَّ

َ
 ل

َ
ولئِـک

ُ
در مـورد آنـان می فرمایـد: »أ

گـروه دوم، از آنچـه کـه به دسـت آورده انـد می تواننـد اسـتفاده »بهره مندانه« نماینـد. اما گـروه اول یا 

جوامعـی کـه تنهـا در پی کسـب دنیـا و مواهب مادی هسـتند، عـلاوه براین کـه منافـع و پاداش های 

اخـروی را از دسـت می دهنـد، تلاش هایشـان در جهـت تحصیـل منافـع مـادی و این جهانـی نیـز 

مقـرون به آسـایش و بهره منـدی نخواهند بـود )طباطبایـی، 1374، ۲: 1۲0(.
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3-2-4. عدالت اجتماعی

یکـی دیگـر از اصـول عملی کـه چارچوب سـیر و حرکت تکاملی جوامـع را از منظر قرآن مشـخص 

می کنـد، عدالـت اجتماعـی اسـت. پرداختـن به چیسـتی، ابعـاد و اصول عدالـت اجتماعـی از توان 

 می تـوان گفت عدالـت اجتماعی قاعـده و معیاری اسـت که 
ً
ایـن نوشـتار خـارج اسـت، اما اجمـالا

حقـوق و وظایـف، مزایـا و زحمت هـای اجتماعـی براسـاس آن تنطیم و توزیـع می گـردد. علامه در 

تعریـف آن می نویسـد: »عدالـت اجتماعـی عبـارت اسـت از این کـه حـق هـر صاحـب حقـی را به 

او بدهنـد و هـر کـس بـه حـق خودش کـه لایق و شایسـته آن اسـت برسـد« )طباطبایـی، 1374، 1: 

.)570

قـرآن در آیـات متعـددی عدالـت را به عنـوان معیـار اساسـی تنظیـم حیـات اجتماعـی و شـیوه ی 

حْسـانِ« )نحل، 90(.  ِ
ْ

لِ وَ ال
ْ

عَـد
ْ
مُرُ بِال

ْ
ـهَ یَأ

َّ
اصلـی نیـل به پیشـرفت و تکامل مطرح می سـازد: »إِنَّ الل

علامـه در تفسـیر ایـن آیـه معتقد اسـت که هـر چند کلمـه »عـدل« مطلق ذکر شـده اسـت و هر دو 

نـوع عدالـت فـردی و اجتماعـی را شـامل می شـود، ولـی از ظاهـر سـیاق آیـه اسـتنباط می شـود که 

مـراد از عدالـت، عدالـت اجتماعـی اسـت و آن عبـارت از ایـن اسـت که با هر یـک از افـراد جامعه 

طوری رفتار شـود که مسـتحق آن اسـت و در جایی جای داده شـود که سـزاوار آن اسـت و این قاعده 

اساسـی اجتماعـی اسـت کـه هم فـرد فرد مکلفیـن مأمور بـه انجـام آنند و هـم جامعـه در کلیت آن 

)طباطبایـی، 1374، 1۲: 47(.

تأکیـد و سـفارش قـرآن در مـورد عدالـت بـه گونـه ای اسـت کـه می تـوان گفـت از دیـد قـرآن، 

تحقـق جامعـه مطلـوب و پیشـرفته جز بـا تحقق عدالـت امکان پذیـر نیسـت )نسـاء، 135(. در این 

آیـه تأکیـدات زیـادی بـه کار رفتـه اسـت تـا عدالـت را به عنوان اصـل اساسـی تنظیم حیـات جمعی 

قِسْـطِ« اسـتفاده می کنـد کـه نهایت 
ْ
امِیـنَ بِال وَّ

َ
آدمیـان برجسـته سـازد. در قـدم اول قـرآن از تعبیـر »ق

تأکیـد و اهتمـام بـر اجـرای عدالـت را می رسـاند. چرا کـه »قـوام« صیغه مبالغـه اسـت و دلالت بر 

ایـن دارد کـه تخطـی از اصـول عدالـت به هیـچ وجـه روا نیسـت )طباطبایـی، 1374، 5: 176(. در 

ادامـه دوبـاره قـرآن تأکیـد می ورزد کـه به خطر به افتـادن منافع فـردی و گروهی و یا تفـاوت در وضع 

و موقعیت هـای اجتماعـی افـراد از قبیـل فقر و غنـی، هیچکدام نباید مانـع از اجرای عدالـت گردد و 

در پایـان آیـه بـار دیگـر بـه انسـان ها هشـدار می دهد که مبـادا تحـت تأثیر هـوی و هوس هـای خود 
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قـرار گیرنـد و از مبنـا قـراردادن عدالـت در حیات جمعـی اعراض نمایند، چـرا که خداونـد از اعمال 

آنـان اگاه اسـت و در صـورت انحراف از مسـیر عدالـت پیامدهای ناگـوار اعمال شـان را خواهند دید 

)مـکارم، 1380، 4: 165(.

آیـات دیگـری نیـز در قـرآن وجـود دارند کـه عدالـت اجتماعـی را به عنوان شـیوه ی اصلـی نیل به 

 یَسْـتَوی هُو وَ 
ْ

کمـال و پیشـرفت معرفـی می کننـد؛ به عنـوان نمونـه در سـوره نحـل می فرماید: »هَـل

لِ وَ هُـوَ عَلـی صِـراطٍ مُسْـتَقیمٍ« )نحـل، 76(. از ایـن آیه اسـتنباط می شـود کـه قرار 
ْ

عَـد
ْ
مُـرُ بِال

ْ
مَـنْ یَأ

گرفتـن در میسـر هدایـت و پیشـرفت جـز از طریق عدالـت و عمل براسـاس اصـول و هنجارهای آن 

امکان پذیـر نیسـت و عدالـت راه روشـنی اسـت کـه بـدون تخلف انسـان را بـه اهداف متعالی شـان 

می رسـاند )طباطبایـی، 1374، 1۲: 437(. در سـوره مائـده، از عدالـت به عنوان نزدیک ترین مسـیر 

بـرای نیـل بـه »تقوی« یاد شـده اسـت )مائـده، 8( و تقـوی در نظـام مفهومی قـرآن، به معنای شـیوه 

عمـل و روش زندگـی اسـت که سـعادت و امنیت خاطر )زمـر، 61(، فلاح و رسـتگاری )آل عمران، 

۲00( و برخورداری هـای مـادی و معنـوی را بـرای انسـان در پـی دارد )طـلاق، ۲(. در بـاب اهمیت 

اصـل عدالـت از منظـر قـرآن، اشـاره بـه ایـن نکتـه کافی اسـت کـه قـرآن تحقـق عدالـت را یکی از 

اهـداف اساسـی ارسـال پیامبـران الهی و انزال کتب آسـمانی برشـمرده اسـت )حدید، ۲5(. شـهید 

مطهـری در بـاب اهمیـت عدالـت در دسـتگاه فکـری اسـلامی می گویـد، همـه تعلمیـات پیامبران 

مقدمـه ای بـرای دو امـر اسـت و آن دو امـر عبارتنـد از شـناخت خداونـد و برقراری عدل و قسـط در 

جامعه بشـری )مطهـری، 1374، ۲: 175(.

هـر چنـد در گفتمان توسـعه غربـی نیز تحقـق عدالـت اجتماعی یکی از اهداف توسـعه شـمرده 

می شـود )آمارتیاسـن، 1386(، امـا واقعیـت آن اسـت کـه عدالـت در ایـن گفتمـان یـک قاعـده 

حاشـیه ای اسـت. چرا که گفتمان توسـعه که مبتنی بر ارزش های سـرمایه دارانه و لیبرالیسـتی اسـت، 

قاعـده اساسـی کـه اسـتحقاق و نحـوه توزیـع مزایـا و تکالیـف اجتماعـی را تعییـن می کنـد، اصول 

لیبرالیسـم و دسـت نامرئـی بازار آزاد اسـت نه اصـل عدالت. لذا در گفتمان توسـعه، اندیشـه عدالت 

را حداکثـر می تـوان به عنـوان یـک راه حـل موضعـی بـرای تعدیـل و کنترل آثـار و پیامدهـای منفی و 

 غیـر انسـانی سیسـتم بـازار آزاد در نظـر گرفت نـه به عنوان یـک قاعـده بنیادین. حتـی برخی 
ً
شـدیدا

از متفکـران لیبـرال، نـه تنهـا عدالـت را برای تنظیم حیـات اجتماعی آدمیـان ضـروری نمی داند بلکه 
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بـر عکس آن را مانع توسـعه و پیشـرفت انسـانی بیـان می کننـد )لنسـاف، 1385: 150(؛ اما عدالت 

از منظـر قـرآن یـک قاعده حاشـیه ی نیسـت بلکـه اصل بنیادینی اسـت که تمـام قواعد کنـش و عمل 

بـه نحـوی از ایـن اصل مایـه می گیرنـد. در حقیقـت وزن و اعتبار عدالـت در قـرآن، همانند اهمیت 

و منزلـت بحـث حقیقـت در زمینـه دانش هـای نظـری اسـت. همـان گونـه که صحـت و اعتبـار هر 

نظریـه یـا قضیه معرفتی با معیار حقیقت و مطابقت با آن سـنجیده می شـود، درسـتی اعمـال، روابط 

و سـاختارهای اجتماعـی نیـز بـا معیـار عدالت مورد سـنجش قـرار می گیرنـد. به همین دلیل اسـت 

کـه در اسـلام عدالـت به عنـوان اصل دوم جهان بینی اسـلامی مطرح اسـت. قـرار گرفتـن عدالت در 

زمـره اصـول اساسـی دین، تأکیدی اسـت بـر دلالت های عملی و نقش بنیادینی اسـت کـه این اصل 

اساسـی در هدایـت و پیشـرفت جوامع انسـانی دارد )صـدر، 14۲4: 134-133(.

5-3-2. ایثار و فراتر رفتن از »خود«

قـرآن کریـم درکنـار اصـل عدالت که قاعـده عمومی کنش محسـوب می شـود، اصل احسـان و ایثار 

را مطـرح می سـازد. عدالـت به معنـای »اعطـای حـق بـه ذی حـق« و توزیـع مزایـا و زحمت هـای 

اجتماعـی براسـاس اصـل اسـتحقاق و شایسـتگی اسـت، اما احسـان نفع رسـاندن به دیگـران بدون 

چشم داشـت و جبـران متقابـل اسـت )مصبـاح، 1378، 3: 301(. ایثار یک مرحله بالاتر از احسـان 

اسـت و به معنـای ترجیـح دادن و مقـدم داشـتن دیگـران بـر خـود اسـت )طباطبایـی، 1374، 19: 

357(. براسـاس مقتضـای اصـل عدالـت اگر فـردی بـاری از دوش اجتماع بـر می دارد، متناسـب با 

آن حقـی نیـز بـه عهده اجتمـاع پیدا می کنـد. اما در اصل احسـان و ایثـار دریافت نفع مـادی متقابل 

 بـا انگیزه های معنوی و نفـع اخروی انجام 
ً
در آن وجـود نـدارد بلکـه افـراد این گونه کنش هـا را عمدتا

می دهنـد. مصادیـق رفتـار مبتنـی بـر احسـان و ایثارگرانه در قـرآن فراوان اسـت که طـرح آن ها مجال 

دیگـری می طلبـد، در این جـا فقـط می تـوان بـه دو آیـه مهـم کـه احسـان و ایثـار را به عنـوان قاعـده 

حْسـان، خداوند به  ِ
ْ

لِ وَ ال
ْ

عَـد
ْ
مُـرُ بِال

ْ
ـهَ یَأ

َّ
مکمـل اصـل عدالـت مطرح می سـازد، اشـاره کـرد: »إِنَّ الل

نَ 
َ
ـوْ کا

َ
سِـهِمْ وَ ل

ُ
نف

َ
انجـام کار عادلانـه و احسـان فرمـان می دهـد.« )نحـل، 90(؛ »وَ یُؤْثِـرُونَ عَلـیَ أ

لِحُون، آنـان دیگران را بـر خویش ترجیح 
ْ

مُف
ْ
 هُـمُ ال

َ
ولئِـک

ُ
أ
َ
سِـهِ ف

ْ
ـحَّ نَف

ُ
 ش

َ
 وَ مَنْ یُوق

ٌ
صاصَـة

َ
بـه هـم خ

می دهنـد هـر چنـد خـود نیازمنـد باشـند، کسـانی کـه از بخـل و حـرص نفـس خویـش باز داشـته 

شده اند رسـتگارانند.« )حشـر، 9(.
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از منظـر اسـلامی اصـل عدالـت در تنظیـم مناسـبات اجتماعـی اساسـی تر از اصـل احسـان و 

ایثـار اسـت )رضـی، 1414: 496(، امـا عدالـت به تنهایـی نمی توانـد تنظیم کننده روابـط اجتماعی 

مطلـوب و متکامل از منظر اسـلام باشـد. زیرا در هر جامعه ای همـواره افرادی وجـود دارند که دارای 

شـرایط اسـتثنایی اند بدیـن معنی که قادر نیسـتند بـا مشـارکت در زحمت های اجتماعـی، حقوقی را 

مطالبـه نماینـد کـه نیازهـای آن هـا را تأمین نماینـد. به عنوان مثـال، افرادی کـه معلول به دنیـا می آیند 

شـاید قادر نباشـند که با نفع رسـاندن به اجتماع مسـتحقق مزایا و حقوقی شـوند که نیازهای زندگی 

آنـان را رفـع نمایـد. براسـاس اصل عدالت برخـورداری ایـن افراد از مزایـای اجتماعی بایـد به همان 

انـدازه ای باشـد کـه آن ها بـرای جامعه تـلاش می کنند. بنابرایـن، اگر عدالـت تنها اصـل تعیین کننده 

مناسـبات اجتماعـی باشـد، نتیجـه اش محرومیـت چنیـن افـرادی از تأمیـن نیازمندی های مـادی و 

معنوی شـان خواهـد بـود. عـدم تأمین نیازهـای مادی و معنـوی این قشـر از جامعه و رها کـردن آن ها 

بـه حـال خودشـان، با اصـل کرامت انسـانی )اسـراء، 70( و عـزت مؤمنیـن )منافقـون، 8(، منافات 

دارد. لـذا قـرآن در کنار اصل عدالت، اصل احسـان و ایثار را مطرح سـاخته اسـت تا جبـران مواردی 

را کـه در دایـره اصـل عدل نمی گنجـد، کرده باشـد )مصبـاح، 1376، 3: 4۲(.

رفتارهـای مبتنـی بـر احسـان و ایثـار عـلاوه بـر ایـن کـه سـازوکار حمایتـی لازم را بـرای اقشـار 

آسـیب پذیر جامعـه فراهـم می سـازد، رحمـت، محبـت و همبسـتگی اجتماعـی را توسـعه می دهد، 

باعـث امنیـت عمومـی و گـردش ثـروت در اجتمـاع می شـود )طباطبایـی، 1374، 1۲: 479(، از 

ایـن جهـت که زمینـه را برای تربیـت معنوی و رهایی بشـر از بند طمـع و خودخواهـی افراطی فراهم 

می سـازد، دارای اهمیـت بنیادی تـر اسـت. در حالـت متعـارف انسـان ها بیشـتر انگیـزه بـرای انجام 

 عایـد شـخص عامـل می شـود. امـا اعمالـی که 
ً
اعمالـی را دارنـد کـه مصالـح و منافـع آن مسـتقیما

منافـع و مزایـای آن از شـخص فاعـل فراتر مـی رود یا لذت هـای مادی ملموسـی را به دنبـال ندارند، 

افـراد کمتـر انگیـزه لازم بـرای انجـام آن هـا را در خـود احسـاس می کننـد )طباطبایـی، 1374، ۲0: 

18(. در حالیکـه آنچـه باعـث کمـال و تربیـت روحی و اخلاقی انسـان می گـردد، انجـام اعمال نوع 

دوم اسـت. انسـان بـرای ایـن کـه بتواند بـر حـرص و خودخواهی ذاتـی خود غلبـه نماید و عـلاوه بر 

منافـع فـردی مصالـح دیگـران و جامعه را نیـز مد نظر قـرار دهد، نیازمنـد تربیت اسـت و این تربیت 

بـا انجـام کنش هـای مبتنـی بر احسـان ایثار بـه دسـت می آیـد )صـدر، 1403: 715(.
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در پارادایـم تفکـر مـدرن کـه فردگرایـی، عقلانیـت ابـزاری و بیشـینه کـردن منافع مـادی از جمله 

اصـول بنیادیـن کنـش و تعامـلات اجتماعی شـمرده می شـوند، رفتارهـای مبتنی بر اصول احسـان و 

 براسـاس منطق 
ً
ایثـار از بنیـاد عقلانـی موجهی برخوردار نیسـتند، بلکـه این سـنخ از کنش ها عمدتا

احساسـی و عاطفـی بـرای کنشـگران قابـل توجیـه اسـت. زیـرا در ایـن نوع کنش هـا، عامـلان توقع 

 پاداش هـای اخـروی و دسترسـی بـه 
ً
کسـب منافـع مـادی را ندارنـد و علـت حـدوث کنـش عمدتـا

مقام هـای عالـی معنوی اسـت. چـون در این سـنخ از رفتارها نفع مادی که عاید کنشـگران می شـود 

صفـر و بلکـه منفـی اسـت، براسـاس تفکـر مادی گرایـی عقلانی هـم محسـوب نمی شـوند )تیلور، 

 مـورد بحث قـرار گرفت، سـودها و ضررها با 
ً
1385(، امـا در عقلانیـت جامع نگـر اسـلامی که قبلا

معیارهـای فراتـر از کامروایی هـای دنیـوی مورد سـنجش قرار می گیـرد و پاداش های اخـروی برترین 

نـوع سـود و منفعـت به حسـاب می آید. براسـاس ایـن نوع عقلانیـت کنش هـای مبتنی بر احسـان و 

 ناشـی از انفعـالات روانی و غلیـان عواطف شـمرده نمی شـود، بلکـه در ورای آن 
ً
ایثـار دیگـر صرفـا

عقلانیـت پرمایـه ای وجـود دارد که باعث می شـود انسـان های حسـابگر نسـبت به مصالـح دیگران 

اهتمـام داشـته و یـا حتی آن را بـر منافع فردی خود مقـدم بدارد، چرا کـه در ازای آن هـا منافع اخروی 

پایـدار و درجـات متعالـی معنوی نائل می شـوند.

6-3-2. بهره گری شاکرانه از نعمت ها

یکـی دیگـر از اصـول عملـی پیشـرفت از دیـدگاه قـرآن اصل شـکر اسـت. این اصـل ناظر به شـیوه 

درسـت مصرف و اسـتفاده قدرشناسـانه از مواهب و نعمت های الهی اسـت. قرآن کریـم ذیل مفهوم 

شـکر و مفهـوم متضـاد آن یعنـی کفران، دو نوع سـبک و شـیوه ای زندگـی را از هم متمایـز می کند که 

عبارتنـد از شـیوه زندگی شـاکرانه و شـیوه زندگی مبتنی بـر کفران. از منظر قرآن بشـر تنهـا با انتخاب 

شـیوه زندگـی شـاکرانه اسـت کـه می تواند بـه تعالـی و پیشـرفت نائل آیـد. شـیوه زندگی شـکرانه از 

منظـر قـرآن عبارت از سـبک زندگی کـه در آن از انـواع مواهب و نعمت های الهی در مسـیر عبودیت 

و خداپرسـتی بهـره گرفتـه می شـود و بـه تعبیـری، مفهـوم شـکر و عبودیـت در عرصـه نعمت هـا بـه 

ـهِ إِنْ 
َّ
رُوا نِعْمَتَ الل

ُ
ـک

ْ
 وَ اش

ً
بـا یِّ

َ
 ط

ً
ـهُ حَلالا

َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
ـا رَزَق ـوا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ک

َ
لحـاظ مصداقـی بـر هـم منطبق اند: »ف

ونَ« )نحـل، 14(. براسـاس این آیه، سـیر و حرکت در مسـیر عبودیت بدون اسـتفاده 
ُ

عْبُـد
َ
ـاهُ ت نْتُـمْ إِیَّ

ُ
ک

شـکرانه از نعمت های الهی میسـور نیسـت )قرائتـی، 1386، 6: 466(.
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در قـرآن کریـم آیاتی متعددی وجود دارد که شـکر و اسـتفاده صحیح از نعمت هـا را عامل هدایت 

نْعُمِهِ اجْتَبـاهُ وَ هَـداهُ إِلی صِـراطٍ مُسْـتَقیمٍ. وَ 
َ
 لِ

ً
و پیشـرفت افـراد و جوامـع معرفـی می کنـد: »شـاکِرا

الِحِینَ.« )نحـل، 1۲1-1۲۲(. »حسـنه در دنیا«  مِـنَ الصَّ
َ
ـهُ فِی الخِْـرَةِ ل  وَ إِنَّ

ً
نْیـا حَسَـنَة

ُّ
یْنـاهُ فِـی الد

َ
آت

کـه به عنـوان نتیجـه و پیامد شـکر بیـان شـده اسـت، به معنای »معیشـت نیکـو« اسـت )طباطبایی، 

1374، 1۲: 530( و انـواع برخورداری هـای مـادی و معنـوی را شـامل می شـود )مـکارم، 1380، 

11:450(. بنابرایـن،، طبـق مفـاد آیـه فـوق، کسـانی از زندگـی تـوأم بـا آسـایش و سـعادت در دنیا و 

آخـرت برخـوردار می شـوند کـه از نعمت هـای خداونـد به نحو درسـت اسـتفاده نماینـد. همچنین 

 »
ٌ

ـدید
َ

ش
َ
مْ إِنَّ عَذابی ل

ُ
رْت

َ
ف

َ
ئِـنْ ک

َ
ـمْ وَ ل

ُ
ک نَّ

َ
زید

َ َ
مْ ل

ُ
رْت

َ
ـک

َ
ئِنْ ش

َ
ـمْ ل

ُ
ک نَ رَبُّ

َّ
ذ

َ
ـأ

َ
 ت

ْ
در آیـه دیگـر می فرمایـد: »وَ إِذ

)ابراهیـم، 7(، ایـن آیـه صراحـت دارد کـه اسـتفاده شـاکرانه از نعمت هـا عامـل آسـایش و فراونـی 

نعمت هـا و کفـران مایـه عـذاب و محرومیت اسـت. امام علی )ع( نیـز در مورد رابطه مثبت بین شـکر 

و فراوانـی نعمت هـا می فرماید: »هنگامیکه بخشـی از نعمت های خداوند به شـما می رسـد، سـعی 

کنیـد بـا شـکرگزاری، بقیـه را به سـوی خود جلـب کنید و با کمـی شـکرگزاری آن را از خـود نرانید.« 

)رضـی، 1414: 470(.

از منظـر قـرآن طبیعـت و مواهـب آن بـرای آن خلـق شـده اند کـه زمینه هـای تکامـل و پیشـرفت 

بشـر فراهـم سـازد. اما نعمت هـای را کـه خداونـد در دل طبیعـت قـرارداده وقتی می توانـد مقدمات 

آسـایش و رضایـت خاطـر بشـر را موجـب گردد کـه مطابق بـا هنجارهای شـکر با طبیعـت مواجهه 

گـردد )اعـراف، 10(. طبـق مفـاد این آیه هم اسـباب و مقتضیات پیشـرفت بشـر در طبیعت قـرارداده 

شـده و هـم انسـان به گونـه ای آفریده شـده که تـوان اسـتخدام و بهره گیـری از آن مواهـب را دارد. اما 

مشـکل اساسـی کـه بشـر در نیل به کمـال و پیشـرفت با آن مواجه اسـت، عـدم توجه بـه هنجارهای 

شـکرگذاری اسـت. چـون افـراد و جوامـع کمتر قـدر نعمت های الهـی را دانسـته و آن ها را در مسـیر 

درسـت و بایسـته بـه کار نمی گیرنـد، طبیعـت دچار خسـت گردیده و درهـای برکات آن به روی بشـر 

می شود. بسـته 

قـرآن کفـران را ریشـه اصلـی محرومیت هـای بشـر به شـمار می دانـد )ابراهیـم، ۲8(. از ایـن 

آیـه اسـتفاده می شـود کـه جوامـع انسـانی اگـر از نعمت هـای الهـی بـه نحو درسـت اسـتفاده نکند، 

فرجـام جـز نابـودی نخواهند داشـت، چنانکه جوامـع و تمدن های زیادی در گذشـته بـه دلیل کفران 
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سرنوشـت اسـفباری یافتنـد و به دیـاری نابودی سـقوط کردند. قرآن برای تثبیت بیشـتر ایـن قانون که 

بیـن شـکر و پیشـرفت و نیـز کفـران و انحطـاط جوامـع رابطه علـی وجـود دارد، نمونه هـای تاریخی 

متعـددی را بیـان می کنـد، ازجملـه در سـوره نحـل سرگذشـت جامعـه ای می کند کـه مردمـان آن از 

امنیـت و آسـایش کامـل و رزق و روزی فـراوان برخـوردار بودنـد، امـا اهـل این اجتمـاع نعمت های 

الهـی را کفـران کردنـد و از آن هـا در مواضـع کـه بایـد اسـتفاده می شـد، بهـره نگرفتنـد، خداوند هم 

آنـان را در قبـال ایـن کفـران گرفتار فقر و ناامنـی نمود )نحل، 11۲(. بنابراین، شـکر و اسـتفاده بجا از 

نعمـت یکـی از اصـول و قواعد اساسـی کنـش از دیدگاه قرآن محسـوب می شـود که عمل براسـاس 

آن هـم سـعادت دنیـوی و هم اخـروی را در پـی دارد.

6-3-7. عمران و آبادانی طبیعت

یکـی دیگـر از اصـول عملـی پیشـرفت را می تـوان اصـل عمـران نامیـد. ایـن اصـل رابطه بایسـته ی 

 رابطه 
ً
انسـان بـا طبیعت را مشـخص می کند. در گفتمان توسـعه غربی رابطه انسـان با طبیعـت صرفا

ابـزاری اسـت بدیـن معنـی که هـدف غایـی در این رابطه تسـلط بـر طبیعـت و اسـتخدام مواهب آن 

در جهـت ارضـای تمایـلات و خواهش هـای بشـری اسـت. امـا از منظـر قـرآن نگاه ابـزاری محض 

بـه طبیعـت و مواهـب آن تلقـی ناقصی اسـت. قرآن ضمـن این که حق تسـخیر و سـیطره بر طبیعت 

را در آیـات متعـددی بـرای بشـر به رسـمیت می شناسـد، امـا رابطه انسـان بـا طبیعت را یک سـویه و 

ابـزاری محـض در نظـر نمی گیـرد. از دیدگاه قـرآن همانگونه که بشـر حق دارد که طبیعت را تسـخیر 

 در برابـر طبیعت تکالیف و مسـؤلیت هایی نیز بر 
ً
و در جهـت مقاصـد خود اسـتخدام نمایـد، متقابلا

عهـده دارد، بـه عبارتی طبعیت نیز حقوقی دارد که انسـان مکلف اسـت آن هـا را ادا نمایند )مطهری، 

.)۲33 :۲۲ ،1381

مْ مِنَ 
ُ
ک

َ
ـأ

َ
نْش

َ
براسـاس آیـات قـرآن، حـق طبیعـت بر انسـان عمـران و آبـاد کـردن آن اسـت: »هُـوَ أ

مْ فی هـا« )هـود،61(، واژه عمـارت به  معنای آباد کردن و کلمه اسـتعمار به معنای 
ُ
رْضِ وَ اسْـتَعْمَرَک

َ ْ
ال

طلـب عمـران و آبادانـی اسـت. بنابرایـن، مفـاد آیـه این می شـود کـه خداونـد آباد کـردن زمیـن را به 

انسـان سـپرده و از بشـر خواسـته تـا طبیعت را بـه گونه ی دگرگـون نماید کـه منافع و مواهـب آن قابل 

بهره بـرداری گـردد )طباطبایـی، 1374، 10: 461(. 

شـهید مطهـری بـرای مدلـل کـردن این مطلـب که عمـران و آبـاد کـردن طبیعت از جملـه حقوق 
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طبیعـت بـر انسـان اسـت به گفتـاری از امـام علـی )ع( اسـتناد می کند کـه فرمـوده اسـت: »لایَجْری 

ـهُ.« )رضـی، 1414: ۲51(. بـه اعتقـاد شـهید 
َ
 جَـری ل

ّ
یْـهِ الا

َ
یْـهِ وَ لا یَجْـری عَل

َ
 جَـری عَل

ّ
لِاحَـدٍ الا

مطهـری ایـن فرمایـش امـام بیانگـر قاعـده عامی اسـت کـه مفـادش ملازمه حـق و تکلیف اسـت. 

بـه بـارو ایشـان قاعـده تلازم حـق و تکلیـف فقـط در روابط انسـان ها صـدق نمی کند، بلکه نسـبت 

بـه سـایر موجـودات هـم صدق می کنـد. به طـور کلی تا هرجـا که شـعاع بهره بـرداری انسـان امتداد 

دارد، دایـره تکلیـف انسـان هـم وسـعت دارد بنابرایـن،، حق بهـره برداری انسـان از طبیعـت ملازم با 

تکالیفی اسـت که انسـان بایـد در ازاء بهره منـدی از طبیعت، آن ها را به نحو بایسـته انجـام دهد. چرا 

کـه حـق و تکلیـف دو روی یک سـکه و دو امـر متلازم اند و قاعده تـلازم حق و تکلیـف قاعده عامی 

اسـت کـه فقـط در مـورد خداونـد صدق نمی کنـد، اما در سـایر موارد هـر جا حقی هسـت، تکلیف 

و مسـؤلیتی نیـز وجود دارد و برعکـس )مطهری، 1381، ۲۲: ۲34(. لذا امـام )علی( در خطبه دیگر 

بَهائِـم.« )رضی، 
ْ
 وَ ال

ِ
بِقـاع

ْ
مْ مَسْـؤولونَ حَتّـی عَنِ ال

ُ
ک انَّ

َ
ـهَ فـی عِبـادِهِ وَ بِـلادِهِ، ف

َّ
ـوا الل

ُ
ق

َّ
می فرمایـد: »ات

1414: 199(، براسـاس ایـن فرمایـش امـام )ع( همانگونـه کـه انسـان ها مکلف اند حقـوق همنوعان 

خـود را بـه نحـو بایسـته ادا نماینـد، وظیفـه دارنـد کـه حـق زمیـن و حیوانـات را هـم ادا کننـد. حق 

طبیعـت بـر انسـان آن اسـت که بـه گونـه ی در طبیعـت تصرف نمایـد که موجـب تخریـب و تضیع 

منابع آن نگـردد )مطهـری، 1381، ۲۲: ۲33(.

عـلاوه برآنچـه بیان شـد، براسـاس تفکر اسـلامی، طبیعـت و مواهـب آن »امانت الهی« اسـت و 

انسـان موظـف اسـت کـه از موضع »امانـت دار« بـا آن رابطه بـر قرار کنـد. هرچنـد خداوند طبیعت 

و ثروت هـای موجـود در آن را بـرای بهرمنـدی انسـان آفریـده، امـا شـأن امانـت داری انسـان اقتضاء 

می کنـد کـه از نعمت هـای مکنـون در دل طبیعـت بـه گونـه ای اسـتفاده نشـود کـه باعـث تخریـب 

 قـدم به عرصه وجـود می گذارند ضایع گـردد )مصباح، 
ً
طبیعـت گردیـده و حقوق نسـل های که بعدا

.)417 :1379

نتیجه گیری
پیشـرفت از دیـدگاه اسـلام بـر اصـول و مبانـی اسـتوار اسـت کـه آن را بـه نحـو اساسـی از گفتمـان 

یـا اندیشـة انسـان خدایی، مادیت گرایـی  توسـعه متمایـز می کنـد. در گفتمـان مـدرن، اومانیسـم 
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و عـدم بـاور بـه عالـم غیـب، خوداتکایـی و بی نیـازی انسـان از هدایـت ربانـی، عقلانیت ابـزاری، 

از جملـه مفروضـات بنیادینـی هسـتند کـه فراینـد توسـعه، ویژگی هـا، اهـداف و شـاخص های آن را 

تعیـن می بخشـد. براسـاس ایـن مفروضـات، توسـعه فرایندی اسـت کـه شـرایط را بـرای کامروایی، 

لذت جویـی و ارضـای تمایـلات و هوس هـای نفسـانی بشـر، بیش از پیـش فراهم می سـازد. مطابق 

گفتمـان توسـعه، تکامـل معنوی، اخلاقی و فلاح و رسـتگاری اخـروی از منطق توجیهـی یا پایه های 

عقلانـی و خردپسـندی برخـوردار نیسـتند به همیـن دلیل این سـنخ از اهـداف، اگر مورد انـکار قرار 

نگیرنـد، در حاشـیه اهـداف مـادی به آن هـا توجه می شـود. اما از دیدگاه قرآن، پیشـرفت فرایند رشـد 

و شـکوفا شـدن اسـتعدادها و ظرفیت ها بشـری اسـت؛ به موازات فعلیت یافتن اسـتعدادهای انسانی 

 بر آن 
ً
برخورداری هـای مـادی و معنـوی او نیـز افزایـش می یابـد. امـا نکتـه اساسـی که قـرآن مکـررا

تأکیـد مـی ورزد عبـارت اسـت از این که رشـد و فعلیـت یافتن اسـتعدادهای انسـانی بـدون ایمان و 

تربیـت معنـوی ناممکـن اسـت. ظرفیت هـای انسـانی وقتی به صـورت تام و تمـام به منصـه ظهور و 

بـروز می رسـند و زمینه هـای بهره منـدی و برخوردارهـای مـادی و معنوی بشـر را فراهم می سـازد که 

سـیر و حرکـت جوامع بشـری مبتنـی بر ایمان و معنویت باشـد. از دیدگاه اسـلام، بشـر به هـر اندازه 

کـه در جهـت ایمـان به خداونـد و معنویـت قدم های بلندی تـری بردارد به همان نسـبت بـه قله های 

تکامـل و پیشـرفت نزدیک تـر می شـود. زیربنایـی بـودن ایمـان و معنویـت هرگـز بدان معنی نیسـت 

کـه اسـلام نسـبت به ابعاد مـادی و دنیـوی زندگی انسـان اهمیت بی اعتنا اسـت، بلکه بـه این معنی 

اسـت کـه هـرگاه تربیـت دینـی و معنوی بشـر به نحو درسـت انجـام پذیـرد، زمینه های برخـورداری 

بهره مندانـه ی او از مواهـب مـادی نیـز فراهـم می گـردد. از منظر اسـلام، علت العلل و ریشـه ی تمام 

ناکامی هـا و محرومیت هـای انسـان را بایـد در عدم تربیت درسـت دینی و معنوی جسـتجو کرد. لذا 

اسـلام بیـش از آنکه افراد و جوامع انسـانی را در جهت توسـعه معیشـت تحریـص و تحریک نماید، 

بیـان مکانیسـم ها و شـیوه های درسـت تربیـت معنوی را انسـان وجهه همت خود سـاخته اسـت. از 

دیـدگاه اسـلام، هـر جامعـه ی کـه در نیل به تعالی و پیشـرفت با مشـکل مواجه اسـت، باید دانسـت 

کـه فراینـد تربیـت دینـی و معنوی اعضای تشـکیل دهنـده آن جامعه به درسـتی انجام نگرفته اسـت. 

چـرا کـه براسـاس نـص قـرآن، برخلاف سـنت قطعـی الهی اسـت کـه جامعه ای بـه لحـاظ ایمان و 

معنویـت تکامـل یافتـه باشـد، اما از مواهـب و نعمت های الهـی برخـوردار نگردد )اعـراف، 96(.
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دولت اسلامی و خلق محیط اجتماعی 
فضیلت مدار
رجب علی فهیمی بامیانی1

چکیده
زندگی در فضیلت محور و ارزش مدار از عوامل مؤثر در رشد فضیلت ها، کمالات نظری و عملی نفس است، در 

دولت  برای  الزامی  مسئولیت های  از  محیط  آن  خلق  و  شده  ترسیم  فضیلت مدار  اجتماعی  محیط  خلق  مقاله  این 

اسلامی معرفی شده است. خردگرایی، علم دوستی، ایمان گرایی، امنیت، نظافت، معنویت محیطی، عدالت مداری و 

قانون محوری به عنوان نمونه های بارز فضایل محیطی تلقی می شود؛ انسان به حکم این که دارای استعداد و کرامت ذاتی 

است، فضیلت طلبی  از حقوق طبیعی او بوده و علت غایی در باب خلقتش می باشد. فرض کنیم که فضیلت خواهی 

از حقوق طبیعی آدمی نباشد، ولی اقدام دولت برای زمینه سازی در خلق فضایل از باب مسئولیت و تأمین نیاز انسانی 

شهروندان الزامی است، مبنای این الزام، قرارداد ولایی یا وکالتی بین مردم و دولت هاست، هر قرارداد دوجانبه که خلاف 
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مقدمه
در ایـن نوشـتار ایجـاد محیط زندگـی فصلیت مـدار و ارزش مـدار به طوری که زمینۀ رشـد فضیلت ها 

و کمـالات نظـری و عملی نفس آدمی را فراهم بکند به حیث حقوق انسـانی شـهروندان و مسـئولیت 

دولت اسـلامی مورد تحقیق واقع شـده اسـت. در انسـان ها گرایشـات و اسـتعدادهای بسیاری وجود 

دارد کـه اکثـر آن هـا موجـب فضیلت طلبـی نمی شـود، از جملـه گرایش هـای غریزی چـون خواب، 

خوراک، مسـکن براسـاس حـب ذات بوده و مقتضی فضیلت نیسـت.

به عـلاوه گرایش هـای جمعـی چـون تمایـلات خونی، نـژادی، قومـی و ملی هرچند یک سلسـله 

آرمان هـای جمعـی را بـه وجـود آورده، بـه جوامـع بشـری وحـدت و جهـت می بخشـد لکـن ایـن 

کشـش ها نیـز قداسـت انسـانی نداشـته، منشـأ فضیلـت و فضیلت طلبـی تلقی نمی شـود.

 گرایش هـای سـومی در بشـر هسـت که معروف بـه گرایش های انسـانی و عِلوی می باشـد؛ مانند 

حقیقت گرایـی، کمال طلبـی، خیرگرایـی، زیبایی خواهـی، خداجویـی و دانش طلبـی، ایـن گرایش ها 

 انسـان در وجـدان خـود برای ایـن گرایش ها 
ً
 براسـاس خود محـوری و حـب ذات نیسـت و ثانیـا

ً
اولا

یـک نـوع قداسـت و فضیلت قائل اسـت، به تمـام آن حقایق که این گرایشـات جهت وصـول به آن ها 

به وجـود آمـده اسـت و ایـن تمایلات آدمـی را به طرف آن هـا می کشـاند، فضایل و کمالات انسـانی 

می گویـد، به طوری کـه هـر انسـانی به هـر میزانی کـه از ایـن گرایش ها بیشـتر برخـوردار باشـد او را 

ـی می کننـد، همیـن تمایلات اسـت کـه پایه اصلی شـخصیت انسـانی 
ّ

انسـان متعالی تـر و برتـر تلق

به شـمار آمده و خاسـتگاهی بـرای جسـتجوی محیط فضلیت مـدار و ارزش مدار می شـود.

براسـاس چنین تمایلات انسـانی، پرسـش می شـود که نمونه های بـارزی از عوامـل محیطی برای 

رشـد و تعالـی افـراد جامعـه چیسـت؟ فضیلت طلبـی و کمال جویـی به چه دلیـل از حقوق انسـانی 

شـهروندان بـوده و چـرا فراهم کـردن محیط فضلیت مدار از مسـئولیت های دولت اسـلامی اسـت؟

1. مفهوم شناسی

1-1. دولت اسلامی

دولـت اسـلامی شـبیه دیگـر دولت هـا بـه حیث یک نهـاد حقوقـی مرکـب از چند عنصـر جمعیت، 

حکومـت، سـرزمین و حاکمیـت اسـت )عالـم، 1373:  173( شـاخصه هـر دولـت به عنـوان نهـاد 
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سیاسـی ایـن اسـت کـه عالی ترین مظهـر رابطه قـدرت و حاکمیـت در جامعـه بوده، وظیفه اساسـی 

آن حفـظ نظم و امنیت، حراسـت از حقـوق طبیعی آحاد جامعه، حفظ همبسـتگی اجتماعی، تأمین 

حداقـل رفاه و آسـایش مادی اسـت. )بشـریه، 1380: ۲5(

دولت هـا تأمین کننـدۀ نیازهای اساسـی جامعـه چون امنیـت و آزادی مردم بوده خـود را حافظ مال 

و جان شـهروندان، نگهبان بهداشـت و سـلامت، زمینه سـاز آمـوزش و پرورش آنـان می دانند؛ این ها 

وظایفی انـد کـه حتـی نظـام سـکولار آن هـا را به حیـث مسـئولیت دولتـی قبـول دارند؛ لکـن دولت 

اسـلامی خـود را براسـاس آموزه هـای اسـلام در قبـال سـعادت، کمـال، آخرت گرایـی، خداشـناس 

کـردن مـردم و به کارگرفتـن توانایی هـای خویش برای نشـر حق، عدالـت، ترویج فضیلت، مبـارزه با 

کلیـه مظاهـر فسـاد و تباهی مسـئول می بیند. )حـج: 41(

2-1. فضیلت

فضیلـت مصـدر جعلـی فضل بـوده، در لغت به  معنـای برتری و زیادت اسـت، فراهیـدی در تعریف 

فضیلـت نوشـته اسـت: »فضیلت: رتبـه دادن و بالابردن در مقـام رجحان و امتیاز اسـت« )فراهیدی، 

1410، 7: 44(. در قـرآن کریـم بـه همیـن معنـا آمـده اسـت »یریـد ان یتفضـل علیکـم« )مومنون: 

۲4( خداونـد می خواهـد او را بـه شـما برتری و امتیاز بدهـد. جوهری در صحـاح از روش تقابل بین 

مفاهیـم بـه معرفـی پرداختـه و چنین بیان مـی دارد: »فضیلـت در نقطـه مخالف نقـص و نقیصه قرار 

دارد«. )جوهـری،1410: 1791( مفـردات راغـب بـه طـرز مفصل تـری می گوید: »فضل بـه افزونی 

و خـروج از حـال اعتـدال در اشـیاء و امـور به کار مـی رود؛ آن خـروج افزایشـی می تواند بـه دو نحوه 

باشـد یـا یـک امتیـاز ممـدوح و پسـندیده تلقی می شـود چـون زیـادت در حلـم و دانش؛ یـا مذموم 

اسـت چون زیـادت در غضـب«. )راغب اصفهانـی، 141۲: 639(

فضیلـت در اصطـلاح علـم اخـلاق در تقابـل با رذیلـت قـرار دارد. فضیلـت آن چیزی اسـت که 

خـوب اسـت باشـد و باید باشـد؛ رذیلت یعنـی آن چیزی که خوب نیسـت و نباید باشـد؛ فضیلت و 

رذیلـت در علـم اخـلاق از معانـی اعتبـاری تلقی می شـود. )مطهـری، بی تـا، 7: 500( به طور کلی 

 
ً
 در زیادت های غیرمحسـوس و معنایی اطلاق شـده اسـت و ثانیا

ً
در اصطـلاح اخـلاق فضیلـت اولا

تنهـا بـه زیادت هـا و امتیازات عملـی نفس بـه کار می رود.

در ایـن نوشـتار فضیلـت به مفهـوم لغـوی آن یعنی امتیاز ممـدوح و در تـلازم با معنـای کمال در 
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نظـر اسـت، در قامـوس قـرآن بـه نقل از مصبـاح، عرب زبانـان »کمل« را بـه حیث فعل آنـگاه به کار 

می بـرد کـه اجزای شـیئ تمام محاسـنش کامل باشـد. )قرشـی، 141۲، 6: 147( بـه عبارتی مقصود 

از فضیلـت در این جـا امتیـاز ممـدوح و در تـلازم با کمال بلکه بـه حیث کمال اول به  معنای فلسـفی 

می باشـد )صبـری و علـوی، 1395: 110-114( کـه هـم در تقابل با پسـتی و هم در تقابـل با نقیصه 

اسـت، یـاد گرفتن هـا و به دسـت آوردن هرچه بیشـتر حقایق عالم، هنـر و مهارت داشـتن ها از کمال 

و فضیلـت نظری نفس در قبال نقیصه اسـت، اما داشـتن اخـلاق فاضله، کمـالات و امتیازات عملی 

نفس در مقابل رذیلت و پسـتی اسـت.

2-2. خاستگاه فضیلت طلبی

بـرای نفـس آدمـی حقایق چـون راسـتی، درسـتی، احسـان، خیر رسـاندن به دیگـران، داشـتن علم، 

قـدرت، هنـر، مهـارت و امثال این امـور از کمالات مناسـب با من علوی انسـان اسـت، همه مفهوم 

فضیلـت یـا کمال به مفهوم لغوی و فلسـفی را داشـته و از محاسـن بشـری محسـوب می شـود.

شـهید مطهـری در توجیـه این که چگونـه انسـان ها فضیلت ها و کمـالات را مقتضی بـوده و باهم 

شـریک می باشـد می گویـد انسـان بـه حکـم این کـه دارای یک شـرافت و کرامـت ذاتی اسـت یعنی 

جنبـه ملکوتـی و نفخـه الهـی دارد، ناآگاهانه احسـاس می کند که ایـن کار یا این کمال بـا آن کرامت 

و شـرافتش متناسـب هسـت بـه او اختصـاص و سـزاواریت دارد، آن را خیـر و فضیلـت می شـمارد و 

وقتـی یـک رفتـار را بر خلاف کرامتش بوده و سـزاوار شـأنش نمی بینـد، آن را رذیلـت می داند؛ همین 

طـور انسـان ها در آنچـه کمال نفس شـان هسـت متشـابه آفریـده شـده اند علی رغم این که در شـرایط 

مختلـف نیازهـای بدنـی متغیـر دارند، از جنبـه آن کمال معنـوی، در وضع مشـابهی قـرار گرفته اند و 

 دوسـت داشـتن ها، خوب هـا و بدهـا در آنجـا یکسـان، کلـی و دائم می شـود )مطهـری، بی تا، 
ً
قهـرا

)739 :13

از نظـر تنـوع نیـز مجمـوع کمالات و فضایل انسـانی، فـردی و اجتماعـی به دو گروه مهم تقسـیم 

می شـود: کمـال نظـری و کمـال عملـی؛ یـاد گرفتن ها و بـه دسـت آوردن حقایـق عالم، داشـتن هنر 

و فنـون، کمـال و فضیلـت نظـری نفس اسـت، امـا اخـلاق فاضله کمـالات و امتیـازات عملی نفس 

اسـت، یعنـی نفـس را در مقـام عمل رشـد می دهـد. )مطهـری، بی تـا،  13: 740(

اکثـر مفاهیـم و امـوری کـه از آن هـا بـه فضیلـت و کمـال تعبیـر می شـود بی واسـطه از مفاهیم و 
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قضایـای اخلاقـی یا فلسـفی تلقـی می شـود، به خصوص اگـر از امور اعتبـاری باشـد چنانکه برخی 

بـر آن تأکید دارنـد. )مصبـاح، 1378: 30-۲6(

2-3. محیط و عوامل محیطی

جامعـه بشـری و زندگـی اجتماعی واجد ماهیت سیسـتمی اسـت، هر سیسـتمی این ویژگـی را دارد 

کـه در درون یـک محیـط قـرار می گیرد، پدیده محیط متشـکل از عواملی اسـت که خارج از سیسـتم 

بـوده ولـی تأثیرگـذار بـر روی سیسـتم اسـت، هر گونـه تغییـر و تحولـی در عوامل محیطـی موجب 

تغییراتـی در خود سیسـتم می شـود. )زاهـدی، 1386: 1۲(

 محیـط جامعـه نیـز متشـکل از عواملـی همچـون تاریـخ، زبـان، دیـن، مذهـب، ویژگی هـای 

خانوادگـی، سـنت های قومـی، آداب و رسـوم اسـت کـه بر جامعـه و آحاد جامعـه اثرگذار بـوده و در 

ن شـخصیت آدمی نقـش ایفا می کنـد، حتی سـازمان ها، نهادها و سیاسـت گذاری های  نحـوه ی تکوُّ

دولتـی، تمـام این هـا همـان چیزهایی سـت کـه بـه حیـث محیـط اجتماعـی بـر وجـود انسـان مؤثر 

می باشـد، تغییـر و تحـول در آن عوامل موجب تغییر در افراد جامعه و سـرانجام کل جامعه می شـود.

 به طـور کلـی محیـط اجتماعـی عامـل مهمـی در ترسـیم خصوصیـات روحـی و اخلاقـی بشـر 

تلقـی می شـود، در محیـط فضیلت مـدار آدم هـای با فضیلـت و در محیـط آلـوده افراد آلـوده تربیت 

می شـود. عناصـر محیطـی گاهی برآدمیـان همچون تاریـخ، زبـان، آداب عرفـی و اجتماعی تحمیل 

می شـود و بـاری ماننـد محیـط خانوادگـی، انجمن هـای ورزشـی و غیـره انتخابـی بـوده جنبه فشـار 

و تحمیـل نـدارد، در ایـن نـگارش از تصمیم گیری هـا و نقـش دولـت اسـلامی بـه حیـث عامـل و 

عنصـر محیطـی فـوق العـاده تأثیرگـذار بـر انسـان ها و به حیـث عنصـر نقش آفرین در خلـق محیط 

فضلیت مـدار پژوهـش می شـود.

2. محیط فضایل محور
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه دولـت در قبـال محیـط اجتماعـی چـه مسـئولیت هایی دارد و فضایل 

شـهروندی در محیـط چیسـت؟ به طـور اجمـال می تـوان حـدس زد کـه خلـق محیطی کـه موجب 

بـروز و ظهـور اسـتعداد و گرایشـاتی بشـود کـه تنهـا در اجتمـاع و محیـط اجتماعـی مناسـب رشـد 

می کنـد و موجـب تکامـل شـهروندان می شـود، از حقـوق شـهروندی بـوده و از مسـئولیت دولـت 
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اسـلامی محسـوب می شـود.

براسـاس آموزه هـای اسـلام دولـت، اضافه بـر تأمین نیازهای اساسـی جامعـه چون رفـاه، امنیت، 

آزادی، حفاظـت از مـال و جـان مـردم، حفظ بهداشـت و سـلامت، آمـوزش و پرورش کـه دولت ها 

حتـی نظـام سـکولار آن ها را به حیث مسـئولیت قبـول دارد؛ در قبال سـعادت، کمـال، آخرت گرایی، 

خداشـناس کـردن مـردم، نشـر حـق، عدالـت، فضیلـت، مبـارزه بـا تمـام مظاهـر فسـاد و تباهی در 

محیـط اجتماعـی کشـور خویـش مسـئولیت دارد. )حـج: 41( از نمونه هـای بارز یـک محیط کمال 

مـدار و فضلیت مـدار ویژگی هـای ذیل انـد:

1-2. محیط خردگرا

خردگرایـی و اندیشـه ورزی تکیـه بـر اصـول عقلـی در اندیشـه و رفتـار و گفتـار دارد، ایـن خصیصـه 

هویـت انسـان را رقـم زده اسـت، تمـام سـعادت و کامیابی بشـر در پرتـو خردگرایی تأمین می شـود، 

هـر انـدازه کـه عنصر عقل و شـعور در فرد یـا اجتماعی قوی تر باشـد مسـئولیت هم بیشـتر و زندگی 

انسـانی تر می شـود، هرچـه از ایـن نعمـت الهی فاصلـه گرفته شـود زندگـی اجتماعی آسـیب پذیرتر 

می شـود، چـه بسـا تأکیـد و اصـرار آیات قـرآن بر تفکـر و تعقـل مربوط به همیـن موضوع باشـد. در 

کلام امـام علـی )ع( بـه حیـث حاکـم مـردم، از جمله حقوق آنـان پرورش عقـل و اندیشـه آدمی برای 

درک خوبی هـا اعلام شـده اسـت »ای مردم حق شـما بر من.... پرورش شـما اسـت تا دانـا گردید« ، 

)صبحـی صالـح، بی تـا، 34: 79( در کلام امـام پـروردن خردهـا در اجتمـاع به حیث حقـوق مردم 

ترسیم شـده است.

یکـی از شـاخصه و امتیـاز منحصر به فرد حکومت الهی از منظر اسـلام حکومـت عقل و پروردن 

خـرد اجتماعـی اسـت، امیرالمؤمنین )ع( تعبیـری درباره عصـر حکومت امـام زمـان دارد: »ویغبقون 

کأس الحکمة بعد الصّبوح« )همان،150: ۲08( در آن عصر مردم صبحگاهان و شـامگاهان جامی 

کـه می نوشـند جـام حکمت و معرفت اسـت، جـز جام حکمـت و معرفت جام دیگری نمی نوشـند.

2-2. محیط علم گرا

 در این کـه محیـط علمـی فضیلـت بـوده ارزش والایـی را در زندگی انسـانی دارد برای کسـی مخفی 

نیسـت چـون علـم هـم ارزش نظـری دارد که واقعیـت را نشـان می دهد و هـم ارزش عملـی دارد که 
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انسـان را توانـا و مسـلط بـر طبیعت می سـازد و هم انسـان را نسـبت به سـعادتش رهنمود می باشـد. 

در ایـن خصـوص کـه محیـط علمـی فضیلت بـوده و از حقـوق مردم اسـت همان سـخن پیش گفته 

از امیـر مؤمنـان کـه آمـوزش را بـه حیـث حقـوق اجتماعـی و شـهروندی مـردم معرفـی کـرد کافـی 

اسـت »ای مـردم؛ حـق شـما بر من آموزش شماسـت تا جاهـل نباشـید« . )همـان، 34: 79( ابزار و 

تجهیـزات لازم بـرای خلق چنیـن محیطی، بنیـاد مراکز علمـی و فرهنگی چون مدارس، دانشـگاه ها 

و دیگـر مراکـز آموزشـی و تحقیقاتـی در محیط زندگی شـهروندان اسـت.

2-3. محیط ایمان گرا

 بـی هیـچ تردیـد ایمان بـرای فـرد و اجتماع یک امتیـاز و فضیلت اسـت، به عکس کفر و بـی ایمانی 

زیـان نهایـی و جبران ناپذیـر بـوده و قـرآن بـا تمثیلـی آن را چنیـن می نمایاند: »کافـران با آن سـرمایه 

نفسـانی کـه با خود، به بـازار زندگی آمدند، معامله بد و بسـی زیانبخش کردند«. )بقـره: 9( درجایی 

از قـرآن بـا یـک تشـبیه اهـل کفـر را به اهـل ایمـان قابل قیـاس نمی دانـد و چنیـن گفته اسـت »نابینا 

و بینـا برابـر نیسـتند. نیـز آنهایی کـه ایمـان آورده اند و کارهای شایسـته کرده اند با زشـتکاران یکسـان 

نیسـتند«. )غافـر: 58( در آیـه دیگـری بـه وضوح تأثیـر اجتماعی و محیطـی ایمان را ابـلاغ می کند: 

»اگـر مـردم آن قریه هـا و مجامـع ایمـان می آوردنـد و تقـوا را پیـش می گرفتنـد، برکت هـای معنـوی 

و مـادی از اطـراف بـر آنهـا می ریخـت«. )اعـراف: 96( معلـوم می شـود کـه ایمـان تأثیـر اجتماعی 

و محیطـی نیـز دارد یعنـی محیـط ایمانـی روی اقتصـاد جامعـه و توجهـات پـروردگار بـه آن جامعه 

تأثیرگذار اسـت.

2-4. امنیت محیطی

یکـی از فضیلت هـا و کمـالات محیطـی، وجـود امنیـت جانـی، مالـی و آبرویـی اسـت، هـر کـس 

به عنـوان عضـو اجتمـاع، حـق امنیت اجتماعـی دارد، قرآن در سـوره قریـش بـه ارزش امنیت محیط 

مکـه تصریـح کـرده و دسـتور می دهـد که پـروردگار ایـن خانه را پرسـتش کنیـد کـه او را محیط امن 

قـرارداد. )قریـش: 4( بسـیاری از مـردم حجـاز هر سـال در مکه آمده مراسـم حج را بجـا می آوردند، 

مبـادلات اقتصـادی و مناظـره ادبـی داشـتند، از بـرکات مختلف این سـرزمین اسـتفاده می کردند.

تمـام ایـن بهـره بردن ها و مبـادلات در سـایه امنیت ویـژه آن بود، اگر با لشکرکشـی ابرهـه و امثال 
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او ایـن امنیـت از دسـت می رفـت یـا خانه کعبه ویران می گشـت دیگر کسـی بـه آن سـرزمین رغبت 

نمی کرد.

2-5. نظافت محیطی

حـق برخـورداری از هـوا و محیـط سـالم از ضرورت حیات طبیعی انسان هاسـت بشـر حـق دارد در 

یـک محیـط پاکیـزه و سـالم زندگی کـرده و نفس بکشـد، بر دولـت و جامعه تکلیف اسـت تا محیط 

زیسـت را از هرگونـه آلودگی هـای مضـر بـه حیات انسـانی تطهیـر نماینـد، آلودگی در اطراف شـهر 

هرجا باشـد چه نزدیک به شـهر یا خارج از شـهرها به قسـمی که در محیط زندگی انسـان ها آسـیب 

بزنـد نظافتـش بـرای تمام کسـانی کـه مسـئولیت رُفـت و روب کـردن را به عهـده دارند الزام اسـت، 

همیـن گونه اسـت تنظیف دریاهـا و فضاهایی که بـا زندگی انسـان ها در ارتباط باشـد، خدای متعال 

حتـی عبـادت خـودش را بـا نظافت هایـی چـون وضو، غسـل و تیمـم توام کـرده اسـت، به خصوص 

غسـل جمعـه را بـرای نمـاز جمعـه وضع تکلیـف نموده اسـت تـا اهتمامی باشـد به نظافـت محیط 

اسلام. در 

2-6. معنویت محیطی

هـر انسـانی حـق دارد در یک محیـط به دور از مفاسـد و بیماری هـای اخلاقی زندگی بکنـد تا بتواند 

ذات خـود را از نظـر معنـوی بسـازد، بـر دولت و جامعه اسـت کـه برای ایفـای این حق و اجـرای آن 

اقـدام نماینـد. همـان گونـه که بر طـرف کـردن آلودگی هـای فیزیکـی ضـرورت دارد برطـرف کردن 

آلودگی هـای اخلاقـی نیـز نیاز اسـت، قرآن کریـم می گوید: »هیچگاه ناپاک و پاک مسـاوی نیسـتند 

اگـر چـه کثـرت ناپاک هـا تـو را بـه شـگفتی بینـدازد« )مائـده: 100(. در اسـلام تحریم مشـروبات 

الکلـی، از بیـن بـردن میکده هـا، قمارخانه هـا، انصـاب، ازلام، نهـی از تمـام منکـرات، امـر بـه 

 در راسـتای همیـن پاک سـازی معنوی اسـت.
ً
معروف هـا، تمامـا

2-7. عدالت مداری و قانون محوری

 جامعـه ای کـه بـر محـور عدالت اسـتوار نبـوده و حقـوق مـردم در آن جامعـه محفوظ نباشـد امکان 

بقـا نـدارد، از نظر اسـلام پایداری و اسـتواری یـک جامعه در تـوازن و متعادل بودنش مربوط اسـت، 

بـا وجـود عدالـت یـک جامعـه هرچنـد مردمـش کافـر باشـند قابل بقاسـت، اگـر ظلـم و اجحاف، 
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تفاوت هـا، تبعیض هـا و ناهمواری هـا در جامعـه ای پیـدا شـد دیگـر نیـرو بـرای بقـای خـودش را از 

دسـت خواهـد داد، هرچند مردمش بر حسـب عقیده مسـلمان باشـند. قـرآن آیات بسـیاری دارد که 

می فرمایـد سـبب هلاکـت فـلان قـوم و فـلان طایفه، ظلـم و عـدم رعایت حقـوق همدیگـر در بین 

آنـان بوده اسـت. )هـود: 117(

3. حق و تنوع حقوقی
مفهـوم حـق را اهـل لغـت در مقابل مفهـوم باطل گذاشـته اند )صاحب بـن عبـاد، 1414، ۲: ۲86( 

 باطل معرفی کـرده و در ادامـه از راغب، حقّ 
ّ

در قامـوس قـرآن، حـقّ را به  معنـای ثابت، صـدق و ضد

را به  معنـای مطابقـت و موافقت گزارش داده اسـت. )قرشـی، 141۲، ۲: 158(

ولـی در اصطـلاح فقه و حقـوق، واژه حق بار معنایی متنوعـی دارد. در ابواب عدیـده فقه، باری او 

بـه سـلطنتی گفتـه می شـود که انتخـاب، إعمال و اسـقاط او به میـل صاحب حق بسـتگی دارد )بحر 

العلـوم، 1403، 1: 35( یـا بـه اختصاصی اطلاق می شـود که شـریعت برای ایجاد سـلطه یا تکلیف 

افـراد آن را امضـا کـرده باشـد )حسـینی حائـری، 14۲3، 1: 1۲4( گاه هـم آن را به نحـوه و یا به مرتبه 

ضعیف از ملک به کار بسـته اسـت. )جمعی از پژوهشـگران، بی تـا، 3: 319(

عالمـان حقوقـی آن را اختیـاری می پندارنـد که قانون برای فرد به رسـمیت شـناخته اسـت تا بتواند 

عملـی را انجـام داده و یـا تـرک نمایـد )امامـی، بی تـا، 4: ۲( بـاری همان هـا حقـوق را بـه مجموعه 

قواعـدی کـه روابـط بین اجتماعـات و افـراد را به نحـو متقابل تنظیم بکنـد، اطـلاق کرده اند )محقق 

دامـاد، بی تا: 15( کسـانی اسـتعمال حقـوق را در حال اخیر، حقیقی ندانسـته و اذعـان دارد که جامه 

حـق بـه صـورت مسـتعار به آن ها سـاتر شـده اسـت. )امامـی، بی تـا، 4: ۲( شـهید مطهـری مفهوم 

حـق را بـه سـزاواریت فرد نسـبت به یک شـیء تفسـیر کـرده و می گوید، دو نـوع ثبوت و سـزاواریت 

داریـم، یکـی ثبوت و سـزاواری تکوینی  اسـت که عقـل آن را از رابطه ای واقعی بین شـخص و شـی ء 

در می یابـد و دیگـری ثبوت و سـزاواری تشـریعی اسـت. )جمعـی از مولفان، بی تـا، 5۲: 108(

به طـور کلـی تنهـا تعریف اخیـر عالمان حقـوق کـه آن را قواعد حاکم بـر نظم و بهبـود اجتماعی 

معرفـی کرده انـد تبییـن کننـده ماهیت حقوق نیسـت؛ اشـارت به مبـدأ پیدایـش حقـوق دارد، به این 

دلیـل کـه منشـأ هرحقی به تعبیر شـهید مطهـری یکی از دو امر اسـت یـا طبیعت و اسـتعداد طبیعی 
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بشـر اقتضـای چنین حقـی را دارد و یا قوانیـن موضوعه الهی، یا بشـری آن حق را برای آدمیان ترسـیم 

کـرده و در اختیارش قـرار می دهد.

اما سـایر تعاریف هرکدام تلاشـی در راسـتای شـناخت ماهیت حق اسـت، مفهوم حق که متخذ 

از فضیلت خواهـی و کمال طلبـی آدمیـان باشـد بـا اختیـار، اختصـاص، یـا سـزاواریت متناسـب و 

هماهنـگ اسـت، لکـن به قرینه تناسـب حکـم و موضـوع، با ملکیت و سـلطنت که پدیـده غیرمالی 

ندارد. سـازگاری  است 

3-1. تنوع حقوق انسانی

در جامعـه انسـانی انـواع حقوق بـرای آدمیان مطرح اسـت، در یک دسـته بندی، بشـر بـه نحوه یی از 

حـق خـودش عنـوان حـق فـردی گذاشـته اند، عبـارت از اختیـاری اسـت که قانـون شـرعی و عرفی 

بـرای افـراد همچـون حق تصرف و مالکیت به رسـمیت شـناخته اسـت تـا صاحب حـق در إعمال و 

 آزاد باشـد )امامی، بی تـا، 4: 3(
ً
عـدم إعمـال آن کامـلا

نـوع دیگـری از حقوق اسـت بـه نام حقـوق اجتماعی، مقصـود تمام حقوقی اسـت که افراد بشـر 

در اجتمـاع بـزرگ و غیـر خانوادگـی نسـبت بـه یکدیگـر پیـدا می کننـد، ایـن دسـته از حقـوق را هر 

اجتماعـی بـر حسـب زمان هـای مختلف بـرای افراد جامعه خود به رسـمیت شـناخته و پـس از قبول 

قواعـد اجتمـاع و عضویـت در آن، ایجاد می شـود )منتظـری، 1409: 340(

کلام امیرالمؤمنیـن )ع( در نهـج البلاغـه که گفته اسـت: »بندگان خدا! خدا را در نظر بگیرید. شـما 

نسـبت به جماعت ها و شـهرهای خدا و نسـبت به افراد بندگان خدا، نسـبت به همه چیز مسـئولیت 

داریـد« )صبحـی صالـح، بی تـا، 167: ۲43( اشـاره بـه همیـن حقـوق اجتماعی اسـت که افـراد و 

گروه هـا و حتـی غیـر انسـان یعنی محیط انسـانی هرچه باشـد نسـبت به انسـان ها این حـق را دارد.

در طبقـه بنـدی دیگـری مجموعه یـی از حقـوق را بـه حقـوق طبیعـی یا فطـری موسـوم کرده اند؛ 

منشـأ ایـن حقـوق اسـتعدادهایی می باشـد کـه دسـتگاه هـدف دار خلقـت بـرای رسـیدن بـه کمـال 

مطلـوب در هـر فـردی قرارداده اسـت، وجـود یا به کارگیـری این اسـتعدادها موجب خلق یک رشـته 

از حقـوق بـه همیـن نام شـده اسـت )منتظـری، بی تـا، ۲: 433(

همیـن دسـته را مکتبـی بـه نـام حقـوق طبیعـی، مجمـوع از حقـوق فـردی تلقـی کـرده اسـت و 

دربـاره اش ایـن طور شـرح داده اند که سرچشـمه آزادی های اقتصادی و سیاسـی قـرار گرفته و موجب 



دولت اسلامی و خلق محیط اجتماعی فضیلت مدار   |   61

محدودیـت فعالیت هـای دولـت و آزادی او در وضـع قوانیـن موضوعـه می شـود )امامـی، بی تـا، 4: 

)73

در مقابـل اخیـر، حقـوق موضوعـه واقع شـده اسـت، در حقیقـت مجموعـه قوانینی اسـت که از 

طـرف قـوه حاکمـه وضـع گردیـده و یـک سلسـله مسـئولیت ها و حقوقـی را بـرای دو طرف قـرارداد 

موجـب شـده اسـت، تحلیل گـران، آن حقـوق را بـه مجموعـه قواعـدی که روابـط بیـن اجتماعات و 

افـراد را بـه نحـو متقابـل تنظیم بکنـد، اطـلاق کرده انـد )محقق دامـاد، بی تـا: 15(

حقـوق شـهروندی کـه محور این تحقیق اسـت مجموعه از طبقات حقوقی اسـت که شـهروندان 

مسـتحق آن می باشـد، امـکان دارد بخـش از آنهـا فردی باشـد یعنـی فرد بماهـو فـرد از آن جهت که 

جانـدار اسـت قطع نظر از اجتماع، مسـتحق آن باشـد، برخی نیـز اجتماعی بـوده و از ضرورت های 

زندگـی جمعـی باشـد، بعضـی نیز به لحاظ طبیعت انسـانی کـه دارد بـه او اختصاص یافته اسـت به 

گونـه که اگـر جاندار دیگـری بود این اسـتحقاق را هم نداشـت.

3-2. جایگاه فضیلت خواهی در حقوق انسانی

فضیلت طلبـی در بشـر مسـاوی بـا توقـع آزادی بـرای رشـد شـخصیت او در مسـیر اهداف فـردی و 

اجتماعـی اسـت؛ فضیلت طلبـی همـان تـلاش بشـر جهـت رشـد و کمـال لایـق به حـال او بـوده و 

علـت غایـی در باب خلقتش می باشـد، به طـور کلی فضیلت طلبی ملازم با رشـد و کمـال موجودی 

بـه نـام انسـان اسـت؛ آزادی و حرکـت هـر جانـداری به سـمت غایتـش از حقـوق طبیعـی و اولیه او 

می باشـد، در راسـتای همین حقوق انسـانی قرآن برای مسـلمانان و مؤمنان به خدا تکوینا و تشـریعا 

خواسـته اسـت کـه رشـد عقلـی و اجتماعی داشـته باشـند تا بـه موجب آن رشـد عقلـی، پـاک را از 

ناپـاک، حـق را از باطل تمیـز بدهند. )انفـال: 37(

آزادی بـرای رشـد و نمـو در هـر موجـود مسـتعد رشـد، مایـه بقـای حیـات اوسـت، گرفتـن این 

اسـتعداد بـا ایجـاد مانـع سـر راه او ماننـد گرفتن حق حیـات از او می باشـد، دانـه گندم که اسـتعداد 

دارد کشـت شـود و رشـد و نمـو کنـد و به صورت سـاقه و سـنبله درآیـد، آنگاه کـه این اسـتعداد آزاد 

نباشـد دیگر قابل روییدن و رشـد نیسـت، سـر انجام می میرد، اسـتعداد کامل شـدن و فضیلت طلبی 

در انسـان نیـز ایـن چنیـن بوده و از اسـتعدادهای روحـی و روانی اوسـت، تهذیب و تصفیـه نفس در 

اسـلام بـرای همیـن اسـت که ایـن قابلیـت و اسـتعداد ذاتی انسـان آزاد بماند و شـخصیت انسـان به 



۝   خزان و زمستان 1400 ۝   شماره دوم    62   |   دوفصلنامه »یافته های تفسیری«   

ثمر برسـد »رسـتگار شـد آن کـس که روح خـود را پـاک و پاکیزه نگاه داشـت«. )شـمس: 9-10( و 

نیـز بـه همیـن دلیل اسـت کـه در قـرآن کریـم از اسـتعداد روحی انسـان به »حیـات« تعبیـر می کند 

و می فرمایـد: ایـن قـرآن ذکـر و مایـه بیـداری و هوشـیاری برای کسـانی می باشـد که زنده هسـتند و 

مایـه زندگـی در روح آن هـا هسـت و نمرده انـد، بـرای آنـان آگاهـی می دهـد و اعلام خطـر می کند. 

)یس: 70( معلوم اسـت که اگر اسـتعدادها فضلیت طلبی و هدایت خواهی از انسـان گرفته بشـود، 

شـخصیت او مرده اسـت.

امتیـازی کـه انسـان در میـان موجـودات دارد همیـن اسـت کـه فرزنـد بالـغ ایـن جهـان اسـت و 

اسـتعداد بی نظیـر و منحصربه فـرد فضیلت خواهـی و کمـال جویـی دارد؛ در ظـل همین اسـتعداد از 

تحـت قیمومـت و سرپرسـتی اجبـاری بیـرون آمده اسـت، بـه او گفته انـد باید خودت مسـیرخودت 

را انتخـاب بکنـی، او نیـز بـا همـان اسـتعداد خـدادادی می توانـد از دو راه فضیلت و رذیلـت یکی را 

انتخـاب بکنـد )انسـان: 3( در حالـی که موجودات دیگر تحـت تکفل جبری عوامل ایـن عالم مانده 

اسـت، حـال اگـر جلـو چنین اسـتعدادهای بشـری سـد بشـود شـکی نیسـت در حـق او ظلم شـده 

اسـت، اگـر در ایـن مسـیر یـاری نشـود نیز در حق او به عنوان انسـان سـتم شـده اسـت.

شـاید از همیـن رو باشـد که مضمون یـک بند از قوانین اساسـی جمهوری اسـلامی ایران وظایف 

مجلـس آن کشـور را رفـع موانع رشـد و عوامـل عقب افتادگـی در بعد مـادی و معنوی مـردم معرفی 

کـرده و می گویـد: »مجلـس بایـد تمامـی موانع رشـد و عوامل عقب افتادگـی امت اسـلامی را ... از 

میـان بـردارد« )عمیـد زنجانـی، 14۲1، 1: ۲94( ظاهر گفتار این اسـت که قانون اساسـی رفع موانع 

 
ً
را از بـاب حقـوق مـردم بـه حیـث مسـئولیت ها و تکالیف مجلـس و دولت ابـلاغ کرده اسـت صرفا

یـک توصیه اخلاقی نیسـت.

3-3. فضیلت خواهی از حقوق طبیعی

از مباحـث پیشـین در حـدی معلوم شـد کـه فضیلت خواهی و کمال طلبی یـا گرایش و میـل به فضایل 

در آدمی یک خواسـته ریشـه دار در ژرفای وجود انسـان بوده و حیثیت انسـانی او را شـکل داده اسـت از 

ایـن رو شایسـته اسـت که بـه حیث حقوق طبیعـی از نظر اسـلام معروض تحلیل واقع بشـود.

بسـط سـخن بدیـن قرار اسـت که براسـاس ریشـه و مبناطلبـی در حقـوق، هر احسـاس فطری و 

یـا جاذبـه معنوی که ناشـی از شـرافت ذاتی انسـان باشـد منشـأ یک حق طبیعی در انسـان می شـود، 
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بـه عقیـده متفکـر اسـلامی شـهید مطهـری هـر اسـتعداد فطـری و طبیعـی مبنـای یک حـق طبیعی 

بـوده و یـک سـند طبیعـی بـرای آن به شـمار می آیـد؛ از این کـه طبیعـت، فعل خـدای حکیم بـوده و 

دارای هـدف اسـت، خداونـد اسـتعدادهایی را در موجـودات قـرارداده کـه آن ها را به سـوی آن هدفی 

کـه دارد سـوق بدهـد، فی المثـل فرزند انسـان، حـق درس خواندن دارد بـرای این که اسـتعداد درس 

خوانـدن و دانـا شـدن در او جهـت وصـول بـه هـدف او قـرارداده اسـت، در یک گوسـفند کـه چنین 

اسـتعدادی نیسـت، حقـی بـرای او در ایـن جهت هم ترسـیم نشـده اسـت، به همیـن نحـوه در نهاد 

انسـان اسـتعدادها ترقـی، تعالی، کمـال یافتن، فضیلت خواهـی در ابعاد گوناگون مـادی و معنوی در 

آدمـی وجـود دارد پـس طلـب آن فضیلت هـا و کمـالات، زمینه سـازی برای رسـیدن به آنهـا نیز حق 

طبیعـی او می باشـد. )مطهـری، بی تـا 19: 158(

 بـا توجـه بـه هماهنگی که بین نظام تکوین )طبیعت( و نظام تشـریع )شـریعت( در اسـلام وجود 

دارد، قـرآن کریـم نیـز بـر آن تأکید مـی ورزد؛ قهرا فضیلت خواهـی و کمال طلبی در حقـوق موضوعه 

اسـلام نیـز بـه حیث یـک حق انسـانی تصدیق می شـود. براسـاس آنچه تحلیـل رفت میـل و گرایش 

بـه فضایل ناشـی از اسـتعداد طبیعی بشـر می باشـد همان مبـدأ و قدرتی که به انسـان ها عقـل و اراده 

و شـرافت انسـانی داده اسـت حـق فضیلت طلبـی را نیـز داده اسـت، لذا وصـول به فضایـل به حیث 

حـق طبیعی برای آدمی محسـوب می شـود.

3-4. فضیلت خواهی از حقوق شهروندی

 معرفی شـد، نحوه آن با حقـوق فردی 
ً
حقـوق شـهروندی بخشـی از حقوق اجتماعی اسـت کـه قبلا

یـک مقـدار متمایـز اسـت؛ زیرا انسـان بـا موجـودات دیگر ایـن فـرق را دارد کـه تمام اسـتعدادهای 

پنهـان در نبـات و حیـوان در حـال انفـراد نیـز بـه فعلیـت می رسـد؛ ولی یک سلسـله اسـتعدادها در 

ق یافتـن آن ها می شـود 
ّ

انسـان هسـت کـه فقـط عوامـل اجتماعـی موجب بـه ظهـور رسـیدن و تحق

ـق بـه فضائـل اخلاقـی، یـاد گرفتن اقسـام هنرهـا، صنایـع، وضـع قوانین 
ّ
از قبیـل عالـم شـدن، تخل

و مقـررات و بالخـره آنچـه »تمـدن« نامیـده می شـود، تمـام این هـا سـرمایه هایی اند کـه تنهـا در 

زندگـی اجتماعـی به فعلیت می رسـند، این اسـتعدادهای اجتماعـی موجب خلق یک رشـته حقوق 

اجتماعـی از جملـه حقوق شـهروندی می شـوند.

امـام علـی )ع( حـق شـهروندی را در حکومـت خویـش به رسـمیت شـناخته و فضیلت طلبـی را 
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از توقعـات مسـلم مـردم از حاکمیـت معرفـی می کنـد: »ای مـردم... حـق شـما بـر مـن نصیحت و 

خیرخواهـی شماسـت و بـالا بـردن درآمـد و بهـره شـما و آموزش شـما تا جاهـل نباشـید و پرورش 

شـما تـا دانـا گردید« . )صبحـی صالح، بی تـا، 34: 79( آمـوزش و پـرورش از مصادیـق فضیلت به 

همـان معنایـی اسـت که محور بحث مـا بود. مرحـوم آیت اللـه منتظـری )ره( اذعان مـی دارد که خود 

مفهـوم نصیحـت و خیرخواهـی شـامل تمـام چیزهایـی اسـت که به رشـد، کمـال، فضیلـت، ترقی 

مـادی و معنـوی یـک ملت مربوط باشـد. )منتظـری، 1409: 334( علامه جعفـری )ره( در خصوص 

ایـن موضـوع کـه طلـب فضایـل و کمـالات از حقـوق شـهروندی اسـت با کمـال صراحت سـخن 

در پیـش روی مـا را دارد: »دعـوت بـه خیـرات و کمـالات و اخـلاق انسـانی عالـی از حقوق بسـیار 

بـا اهمیـت انسـان ها در جامعـه اسـلامی اسـت. ایـن حـق همان گونـه کـه نسـبت بـه هر کسـی که 

قـدرت اجـرای آن را دارد تعمیـم دارد، هـم چنیـن تکلیـف به فراگیـری و پذیرش و عمل بـه خیرات و 

کمـالات و تخلـق به اخلاق والای انسـانی نیز شـامل همه انسـان هایی کـه توانایی دارند می شـود«. 

)جعفـری، 1416: 178(

3-5. یاری دادن در مسیر حق خواهی

آنـگاه کـه بـه فضیلت طلبـی به حیث حقـوق انسـانی اعتراف بشـود از بـاب رابطه دو سـویه بین حق 

و تکلیـف یـاری دادن بـه صاحـب حق از تکالیف و مسـئولیت های انسـانی می شـود این مسـئولیت 

متوجـه صاحبـان اختیارات مانند حاکم شـرع در اسـلام، بخش قضایی در کشـورها و دیگر نهادهای 

ناظـر بـر امـور اجتماعـی می باشـد، بـرای اثبـات مدعـا توجـه بـه دلایل ذیـل کافی اسـت تـا اثبات 

گـردد کـه یاری دادن از یک سـو حقی اسـت برای صاحبش از سـوی دیگر تکلیفی اسـت بـرای نهاد 

ناظـر بر امـور حقوقـی و اجتماعی.

الف( فلسفه تحمل و ادای شهادت

در اسـلام بزرگتریـن فلسـله وجوب ادای شـهادت به صـدق و ترغیب به آن، وصـول حق به صاحبش 

می باشـد، بـه عکـس حرمت کتمـان در هنـگام تحمل یـا ادای شـهادت و یا شـهادت بـه ناحق رمز 

تمـام آن هـا عـدم وصـول افـراد به حقوق خویـش می باشـد. از امام باقـر )ع( و نیـز از عالـم آل محمد 

)ع( بـه ایـن مضمـون نقل شـده اسـت که هر کس شـهادتش را کتمـان کند یا بـه گناه شـهادت دهد تا 

خـون مسـلمان را هـدر دهد یا مالـش را از بین ببـرد، روز قیامـت در حالی می آید که بـرای چهره اش 
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ی 
ّ

بـه انـدازه ای کـه چشـم کار کنـد تاریکـی و در صورتـش خـراش اسـت ... و هر کس شـهادت حق

بدهـد تـا حـقّ مسـلمانی را زنـده کند، یا خونـش را حفظ کنـد روز قیامـت در حالی می آیـد که برای 

چهـره اش بـه انـدازه ای کـه چشـم کار کنـد نـور اسـت و خلایـق او را بـا نـام و نسـبش می شناسـند. 

)طباطبایی،14۲9، 30: 311(

ب( فلسفه الزام و خشونت با مدیون

می دانیـم کـه طلبـکار هـرگاه مطالبه دیـن از مدیونـی بکند که قـادر به پرداخت آن باشـد ولـی امتناع 

بکنـد، طلبـکار ایـن حـق را دارد کـه بـه حاکـم شـرع مراجعـه کرده تـا بدهـکار را ملـزم بـه اداء حق 

خویـش بکنـد. )گلپایگانـی، 1409، ۲: 100(

همیـن طـور در هدایت هـای شـرعی اسـت کـه اگـر مدیـون توانایـی دارد ولـی از پرداخـت دیـن 

خـود امتنـاع مـی ورزد، طلـب کار او می تواند بـا او همراه شـود و مطالبـه بکند حتی کلمات درشـت 

و شـدید بـه او بگویـد؛ فی المثـل او را به ظالـم و متجاوز و امثـال آن خطاب بکند. معلوم اسـت این 

شـیوه رفتـار کـردن کـه در حـال متعـارف جایز نیسـت، جهت وصـول حق بـه صاحب حـق تجویز 

یافته اسـت.

4. مسئولیت و تنوع مسئولیتی
مسـئولیت از مفاهیـم انتزاعی و فلسـفی اسـت تـا رابطه میـان دو موجـود را در نظر نگرفته و مقایسـه 

نکنیـم نمی توانیـم این مفاهیـم را انتـزاع بکنیم )مصبـاح یـزدی، 1384: ۲96-۲97(

 در مقـام اسـتعمال، مسـئول بـه کسـی گفتـه می شـود کـه در موقف سـؤال و بازخواسـت باشـد، 

در قـرآن عظیـم اسـت: »نگه داریـد باید باز خواسـت شـوند«. )صافـات: ۲4( در اصطـلاح حقوقی 

نیـز همیـن معنـا محـور اسـت، شـخص یـا نهـاد مسـئول، به کسـی یـا نهـادی اطـلاق می شـود که 

پاسـخ گوی اعمـال خویـش باشـد، به نفـس پاسـخ گویی در لسـان عربی مسـئولیت گفته می شـود، 

اگـر در برابـر خداوند یا وجدان باشـد مسـئولیت اخلاقـی خوانده می شـود، چنانچـه در برابر حقوق 

موضوعـه کشـورها باشـد آدمیان به حیث مسـئولیت حقوقـی به او نـگاه می کنند. )طاهـری، 1418: 

 )۲16

براسـاس اصطـلاح فقهـی بـه دلیـل لازم و ملـزوم بـودن با تکلیف، از مسـئول )شـخص یـا نهاد( 
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تعبیر به مکلف و یا مخاطب امر و نهی شـرعی می شـود. )سـعدی، 1408: 3۲3( از مسـئولیتی که 

او بـر عهـده دارد بـه تکلیـف و بـاری از مجاری یا اسـباب تکلیف؛ تفسـیر بـه خطابات شـارع )امر، 

نهـی و تخییـر( می شـود. )جمعـی از پژوهشـگران، 14۲6: 609( مـواردی هسـتند کـه از مکلفیت 

بـه »إلـزام عملکردها بـر وفق مقتضای خطاب شـارع« یاد شـده اسـت )عبدالرحمان، بی تـا: 488( 

مسـئولیت یـا مکلفیـت دولـت اسـلامی به  معنـای پاسـخگو بودنـش در برابر وجـدان، یـا خداوند و 

ملـزم بـودن او در مقـام عملکـرد بر وفق مقتضای خطاب شـارع اسـت، حقیقت مسـئولیت با وظیفه 

و تکلیف تـلازم دارد.

 نـوع مسـئولیت ها یـا حقوقـی اسـت یـا اخلاقـی؛ عالمان علـم حقوق بیـن مسـئولیت اخلاقی و 

حقوقـی بـه این شـکل تمایز گذاشـته اند که هرگاه پاسـخ گویی ها و مسـئولیت ها در پیشـگاه خداوند 

یـا در نـزد وجـدان صـورت گیرد، معلـوم می شـود وظایـف و تکالیف اخلاقـی بوده اسـت، چنانچه 

در برابـر حقـوق موضوعـه انجـام پذیرد مسـئولیتی که از آن سـخن می رود مسـئولیت حقوقی اسـت 

)طاهـری، 1418، ۲: ۲13(

4-1. خاستگاه مسئولیت ها و حقوق

ایـن که مسـئولیت های اجتماعی و حقوق انسـانی به خصـوص تکالیف و حقوق طرفینی شـهروندان 

و حاکمیـت چگونـه پدیدار می شـود، مسـائلی که در پیش رو داریم پاسـخ گوی این پرسشهاسـت.

الف( طبیعت و ذات

حـق و مسـئولیت در ظـرف اجتمـاع گاهـی مقتضای ذات و طبیعت بشـر اسـت که به آن مسـئولیت 

و حـق طبیعـی گفتـه می شـود، راجع به حقـوق طبیعـی گفته اند امـر ثابـت، دایمی و لازمـه طبیعت 

ـی و ضروری بودن نیـز از ویژگی های حقوق طبیعی اسـت. )جمعی 
ّ
انسـان اسـت، جهانی بودن، کل

از مولفـان، بی تـا: 5۲: 109( تحقـق مسـئولیت و حقـوق در هرجـای اجتمـاع بـا هـم تـوأم اسـت، 

هرگونـه مسـئولیت و مکلفیتـی در اجتمـاع ایجـاد شـود چـه مربـوط به فرد باشـد یـا نهاد سـازمانی، 

مـلازم بـا یک رشـته از حقوق می باشـد. مـولای متقیان در نهـج البلاغه راجـع به این رابطـه طرفینی 

ی ثابت اسـت و بر 
ّ

بـه روشـنی می گویـد: »به نفع کسـی حقی نیسـت جز این که بـر علیه او نیـز حق

او حقـی نیسـت جـز آنکه او را حقـی بر دیگری اسـت«. )صبحی صالح، ۲16: 33۲( واضح اسـت 

آن چـه بـه نفـع آدمـی تمام می شـود همـان حقوقی اسـت کـه بـر دیگـران دارد، هرآنچه علیه انسـان 
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باشـد همـان مسـئولیت و مکلفیتی اسـت که در قبـال دیگـران دارد. )مطهری، بی تـا، ۲۲: 133(

ب(  قراردادها یا عقود

منشـأ اکثـر حقـوق و مسـئولیت ها قراردادهای اجتماعـی اسـت، در آن قراردادها با هـم تعهد می کند 

که حقوقی را برای همدیگر به رسـمیت شـناخته و در قبال حفظ و رعایت آن ها مسـئول باشـد، تعهد 

در اصطـلاح بـه مفهـوم مدیون بودن و متعهد بودنی اسـت کـه محصول عقد باشـد، در متون حقوقی 

گاهـی تعهـد را عبـارت از یـک رابطه حقوقی دانسـته اسـت کـه به موجب آن، شـخص یا اشـخاص 

معیـن نظـر بـه اقتضـای عقد یا شـبه عقـد یا بـه حکم قانـون ملزم بـه دادن چیـزی یا مکلـف به فعل 

یـا تـرک عمـل معینی بـه نفع اشـخاص معین می شـوند. بـاری به خـود حق که در ذمه کسـی باشـد 

تعهـد گفتـه اسـت، در مـورد سـومی بـرای به ذمـه گرفتن حقـی که به نفـع غیر باشـد عنـوان تعهد را 

بـه کار بسـته اسـت. )طاهـری، 1418، ۲: 10( به هر حال تعهـد، چه به حیث رابطـه حقوقی یا نفس 

حـق در ذمـه و یـا به ذمـه گرفتن حـق، هرچه باشـد معلول همان قـراردادی اسـت که باهم بسـته اند.

در حـوزه فقـه بـه جـای کلمـه »تعهـد« در اغلـب اوقـات اهـل تحقیـق لفـظ »شـرط« را بـه کار 

می برنـد در شـریعت هر شـرطی مجاز و امضا شـده اسـت، مگر شـرطی که موجب تحلیـل حرام یا 

تحریـم حـلال و یا مخالـف کتاب خدا باشـد. )همان، ۲: 11( براسـاس این اصطلاح، مسـئولیت ها 

و حقـوق در اجتمـاع بـر مبنـای همین شـروط شـرعی به وجـود می آید.

4-2. خاستگاه مسئولیت دولت و حق شهروندی

مسـئولیت های دولتـی و حقـوق شـهروندی اعم از حقـوق اخلاقی و حقوقـی آنان، براسـاس قرارداد 

فیمابیـن مـردم و حاکمیت به وجود آمده اسـت، جوهـر این قرارداد و تعهد از نظر اسـلام به خصوص 

مکتـب تشـیع براسـاس ولایـت یـا وکالـت اسـت، یـا مـردم عهد ولایـی با ولـی فقیـه می بنـدد و در 

بیعـت خـود تعهـد بر اطاعـت و التـزام در برابر تصمیمـات نظـام پذیرفته شـده را می دهـد و یا مردم 

بـه هیئـت دولـت ایـن اختیـار را تفویـض می کننـد و وکالـت می دهد کـه جهـت انجـام وظائفی که 

بـر عهـده گرفتـه هـر نـوع هزینـه ای را کـه لازم می بیند تقبـل نمـوده و صرف بکنـد )عمیـد زنجانی، 

)556 :1 ،14۲1
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4-3. الزامی بودن مسئولیت های دولتی

مسـئولیت های دولتـی بـه صـورت کلـی چـه اخلاقـی باشـد و یـا حقوقـی الـزام آور اسـت؛ بـه 

مسـئولیت های دولـت اسـلامی می تـوان اصطـلاح الزامـات ناشـی از عقـد یـا قـرارداد گذاشـت، 

»الزامـات« جمـع »الـزام« به  معنای »اجبار« می باشـد. مقصـود از الزامـات در قانـون مدنی عبارت 

از تکالیفـی اسـت کـه به سـبب عقـد برای افراد مقرر شـده اسـت کـه در ایـن صـورت آن را الزامات 

ناشـی از عقـد یـا مسـئولیت قـراردادی می گوینـد. )طاهـری،1418، ۲: 10( 

شـاید ایـن عنـوان متخذ از دسـتور قـرآن به وفای به عهـد و مسـئولیت در برابر قـرارداد و پای بندی 

در مـورد معاهـدات باشـد کـه علامـت صـدق در ایمـان و نشـانه تقـوا بـر شـمرده شـده اسـت و 

پیمان شـکنان نیـز تهدیـد بـه مجازات هـای سـخت شـده اند، از سـوی گسـترش روابـط قـراردادی 

به عنـوان بهتریـن راه زندگـی مسـالمت آمیز و شـرافتمندانه و وسـیله رسـیدن بـه اهـداف و آرمان های 

نهایـی اسـلام تلقی شـده اسـت. )بقـره: 177( بـه هرحال مسـئولیت های دولتـی هرچند بالـذات از 

مسـئولیت های اخلاقی باشـد، براسـاس تعهد انجام شـده و تمسـک به قاعده »مسـلمانان بر شروط 

کـه بسـته اند ملزم انـد«،  عمـل بـه آنهـا واجـب و لازم اسـت، چنانکه اکثر مشـاغل اجتماعـی، چون 

 الزامی بر انجامش نیسـت، لکـن بعد از بسـتن قرارداد با کسـی و یا 
ً
خبـازی، نجـاری، حـدادی ذاتـا

کسـانی عمـل خیاطت بـرای خیـاط و نجـارت برای نجـار واجب می شـود.

در خصـوص مسـئولیت دولت در برابر جامعه، براسـاس مکتب اسـلام بازخواسـت کننده واقعی 

خـدای متعـال می باشـد، او انسـان و صاحبـان اختیـارات در یـک نهـاد مثـل دولت را مـورد خطاب 

قـرارداده و می پرسـد چـرا نسـبت بـه جامعه بـه وظایف و مسـئولیت هایی که داشـتی عمـل نکردی و 

بـرای چـه حقوق مـردم را تأمین نکـردی؟ )مصبـاح، 1378: 1385- 1388(

نتیجه گیری 
در ایـن مقالـه محیـط اجتماعـی فضلیت مـدار و ارزش مـدار کـه زمینـه رشـد فضیلت هـا، کمالات 

نظـری و عملـی نفـس آدمـی در آن فراهم باشـد بـه حیث حقوق انسـانی شـهروندان و یا دسـت کم 

مسـئولیت دولـت اسـلامی ترسـیم شـده اسـت. از جملـه محیـط خردگـرا، علم محـور و ایمان گرا، 

امنیـت محیطـی، نظافـت و معنویت محیطـی، عدالت مـداری و قانون محـوری به عنـوان نمونه بارز 
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فضایـل محیطی معرفی شـده اند. انسـان بـه حکم این کـه دارای یک اسـتعداد و کرامت ذاتی اسـت، 

ناآگاهانـه بـه صـورت طبیعی احسـاس فضیلت طلبـی و نیل بـه کمـالات دارد، فضیلت طلبی تلاش 

بشـر در راسـتای رشـد و کمـال لایـق بـه حـال او بـوده و علت غایـی در بـاب خلقتش می باشـد. در 

تأییـد این کشـش ها بـه حیث حق طبیعـی آدمی، قرآن بـرای مسـلمانان و مؤمنان به خدا تشـریعا نیز 

خواسـته اسـت در راسـتای فضیلت طلبـی رشـد عقلـی و اجتماعـی به خـود بگیرند تا بـه موجب آن 

رشـد، پـاک را از ناپـاک، حـق را از باطـل تمیز بدهند )انفـال: 37(

فـرض کنیـم کـه فضیلت طلبـی از حقوق طبیعی انسـان نیسـت ولـی دولـت براسـاس آموزه های 

اسـلام اضافـه بـر تأمیـن نیازهای اساسـی جامعه چون رفـاه، امنیـت، آزادی، حفاظت از مـال و جان 

مـردم... در جهـت تأمیـن سـعادت، آخرت گرایـی، خداشـناس کردن مـردم، فضیلت طلبـی و کمال 

گرایـی آنان مسـئول اسـت. نـوع مسـئولیت های دولـت چه حقوقی یـا اخلاقـی هرچه باشـد؛ انجام 

مسـئولیت ها بـا تمام اقسـامی کـه دارد از واجبات دولت اسـلامی اسـت، مبنای وجوب آنهـا قرارداد 

انجـام شـده بیـن مـردم و حاکمیـت اسـت، جوهـر ایـن قـرارداد و تعهـد از نظـر اسـلام یـک تعهد 

ولایـی یـا وکالتـی می باشـد، بعـد از این که عنـوان قرارداد راسـت آمد و ثابت شـد براسـاس دسـتور 

قـرآن وفـای بـه قراردادهـا و پیمان هـا و دسـتور سـنت بـر این کـه »مسـلمانان بر شـروط که بسـته اند 

ملزم انـد«،  عمـل بـه محتوای قـرارداد و عقود به وجـود آمده بـرای طرفین یعنی مـردم و دولت واجب 

و لازم اسـت.
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زبان قرآن از نگاه امام خمینی
عبدالروف عالمی1

چکیده
 زبان قرآن از نگاه امام خمینی موضوعی است که در این اثر مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از این تحقیق یافتن 

پاسخ برای این پرسش است که آیا امام خمینی نسبت به مسائل جدید در باب فلسفه دین و از جمله مسأله زبان دین و 

قرآن به امعان نظر پرداخته است؟ در راستای این هدف پس از تبیین مفاهیم، بررسی نظریات رقیب در هر مسأله، به نقد 

آن ها پرداخته شده و  سپس نظریه امام خمینی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. نظریات مطرح در مورد منشأ 

زبان، زبان دین و قرآن، چیستی معنا و نظریات مطرح در این زمینه، شناختاری یا غیرشناختاری زبان قرآن و نظریات 

مطرح در این مورد، پلورالیسم معرفتی و نظریات مطرح و همچنین تاریخ مندی زبان دین و قرآن مورد اشاره تحقیق قرار 

گرفته و نتیجه گرفته شده است که امام خمینی در زمینة فلسفه دین نیز مباحث عمیقی را مطرح نموده است؛ ایشان زبان 

 واقع نما، برداشت های روشمند را از قرآن معتبر و الفاظ را موضوع برای روح معانی بیان می کند؛ لذا مفهوم 
ً
قرآن را کاملا

حقیقی متن و الفاظ آن را ثابت و فراتاریخی دانسته و مصادیق آن را در چرخه تاریخ متحول می دانند.

واژگان کلیدی: زبان، منشأ، معنا، شناختاری، پلورالیسم، تاریخ مندی.

1. دانشجوی دکترای تفسیر تطبیقی مجتمع آموزشی علی فقه
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مقدمه
ماهیـت دوگانـه طبیعـت بشـر نیـاز انسـان بـه داشـتن شـریعت و راهنمـای ماورایـی را رقـم می زند؛ 

خدای سـبحان شـریعت و پیام آوران خود را به منظور رفع این نیاز به سـوی انسـان ها فرسـتاده اسـت، 

در عصـر مـا دوره حضـور انبیـای الهـی سـپری گشـته امـا نیـاز به دین شـدت بیشـتری یافته اسـت. 

خوش بختانـه در ایـن دوران مشـعل هدایـت به دسـت جانشـینان عـام رسـول خاتـم »ص« همچون 

فقهـا و مراجـع عظـام تقلیـد در اهتزاز اسـت؛ از جمله، مواضع روشـن و میراث محکـم امام خمینی 

در عرصه هـای گوناگـون حیـات فعلـی بشـر راه گشـای عـام و خاص مـردم اسـت؛ چنانکـه مواضع 

شـفاف ایشـان در مسـائل مطـرح در حوزه فلسـفه دین که یـک مورد آن یعنـی زبان قرآن از نـگاه  امام 

خمینـی »ره« را در ایـن اثـر مورد تحقیق قرارداده ام؛ کاشـف از اشـتباهات نوگرایان عصر رنسـانس و 

سـردرگمی مدرنیسـت ها و پسـت مدرن های دوران انقـلاب ارتباطـات در حـوزه دیـن و معرفت دینی 

بـوده و می توانـد جوانـان و اندیشـمندان جهان را از خطر دین سـتیزی و شـبه پراکنی سکولاریسـت ها 

و اومانیسـت ها نجـات داده و اسـتحکام و قـوت اسـتدلال جبهه دین بـاوران بیفزاید.

 ایـن پژوهـش بـه روش کتابخانـه و توصیفی-تحلیلـی انجـام شـده اسـت؛ هـر چنـد مقالاتی در 

زمینـه مسـائل زبـان قـران از منظر ایشـان به صورت پراکنـده موجود بود اما کافی نبود، شایسـته اسـت 

محققـان و نویسـندگان افکار و اندیشـه های امام خمینـی را از آثار مکتوب ایشـان به صورت موضوعی 

تحقیـق و به صـورت کتب و مقـالات تحت عناوین موضوعـات مذکور جمع آوری نمـوده و در اختیار 

خواننـدگان قـرار دهنـد. تنظیـم آثـار ایشـان بـه ایـن ترتیـب رونـد ترجمـه و توزیـع آن را بـرای سـایر 

کشـورهای جهـان و به خصـوص دانشـوران و دین گرایـان تسـهیل خواهـد کـرد و ایـن حقی اسـت که 

امـام خمینـی بر گـردن طلاب و محققان حـوزوی و غیرحوزوی در تمـام دنیا دارد. لـذا باید در جهت 

نشـر افکار و اندیشـه های ایشـان بـه زبان های مختلف و در هـر کجای دنیا که هسـتند همت گمارند.

1. مفاهیم

1-1. قرآن

قـرآن مصـدر فعـل قـرأ به معنای خواندن اسـت کـه علم یا نـام قـرار گرفته بـرای آخرین کتـاب الهی 

کـه بـر پیامبر خاتم »ص« نازل شـد؛ و دارای 114 سـوره و طبق مشـهور حاوی 6۲36 آیه می باشـد.
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1-2. زبان

زبـان کـه معـادل عربی آن لسـان بـوده، به معنـای عضو از بدن انسـان اسـت کـه در دهان قـرار دارد؛ 

لسـنَة جمع لِسـان هو الجارحة« )واسـطی، 1414، ۲( السـنه جمع 
َ
چنانکـه زبیدی می نویسـد: »ال

لسـان اسـت کـه به معنـای عضـوی از بـدن می باشـد و هم چنیـن به معنـای لغـت و زبـان نطـق نیـز 

سُـن بضمتین جمع لِسـان به معنی اللغـةِ« )همان، 
ُّ
می باشـد. صاحـب تاج العروس می نویسـد: »الل

1: 70( یعنـی لسـن بـا دو ضمه جمع لسـان به معنـای نطق و سـخن گفتن اسـت. هم چنین صاحب 

وْمِهِ 
َ
وْلِه: وما ارسـلنا مِنْ رَسُـولٍ الا به لسـان ق

َ
مُ، من ق

َ
لا

َ
سَـانُ: الـک

ِّ
المحیـط فـی اللغة می نویسـد: »الل

سُـنٌ« زبان به معنای کلام و در این آیه شـریفه: 
ْ
 و أل

ٌ
سِـنَة

ْ
 و جَمْعُه أل

ُ
ث ـر و یُؤنَّ

َّ
ک

َ
 بـه و یُذ

ُ
ـوق

ُ
و هـو المَنْط

»و مـا نـه فرسـتادیم هیـچ پیامبـری را مگـر ایـن که متکلم بـه زبان قـوم )همزبان قـوم( خـود بودند و 

زبـان همـان لغـت اسـت که قوم بـه آن تکلم می کننـد و هم چنین لسـان قابلیت مذکر و مؤنث شـدن 

را نیـز دارد و جمع آن السـنه و لسـان می آید.

پـس مـراد از زبـان قـرآن همـان لغـت )عربی( اسـت که قـرآن بـه آن تکلم می کنـد. وبـه آن زبان 

یعنـی عربـی مبین نازل شـده اسـت

مشـهورترین تعریـف اصطلاحـی زبـان، تعریـف فردینـان دوسوسـور )1857-1913( اسـت که 

می گویـد: »زبـان نظامـی از نشانه هاسـت کـه در آن پیوند میان معنـا و تصویر صوتی، نقش اساسـی 

دارد و در آنجـا هـر دو بخـش نشـانه های زبـان ذهنی انـد« )سوسـور، 1389: ۲۲( مـراد از هـر دو 

بخـش نشـانه در زبـان سوسـور »دال« و »مدلول« اسـت.

پالمـر می گویـد: »زبـان را می تـوان نوعـی نظـام ارتباطـی دانسـت کـه موضـوع ارتباط را بـا آنچه 

ایجـاد ارتبـاط می کنـد، مربـوط می سـازد.« )فرانـک، 1389: ۲0(

در تعریـف دوم می گویـد: »زبـان نظامـی اسـت کـه در یـک سـوی آن پیـام و در سـوی دیگـرش 

مجموعـه از نشـانه ها یـا نمادهـا قـرار دارنـد« )همان(

سـیروس شمیسـا می گویـد: »زبـان در مفهوم کلی خود یک مفهوم فلسـفی اسـت؛ قوه یی اسـت 

کـه در نوع انسـان به ودیعه گذاشـته شـده اسـت و در طول اعصـار به صورت گفتارهای فـردی تظاهر 

پیدا کـرده و خواهد کرد.« )شمیسـا، 1393، ۲0(

مارتین هایدگر می گوید: »زبان خانه وجود است«.
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1-3. زبان دینی

 زبـان دیـن اصطلاحـی اسـت که امـروزه در آثـار فلسـفه دین، علـوم قـرآن و متون مقدس مسـیحی 

به طـور گسـترده مورد اسـتفاده قرار می گیرد و چـون این اصطـلاح معانی متعـددی را برمی تابد، لازم 

اسـت ابتـدا معنـای مـراد از این اصطـلاح را در بحث خود روشـن نماییـم؛ لذا برخـی از کاربردهای 

این اصطـلاح عبارتند از.

1. زبـان مملـو از اصطلاحـات و واژه هـای دینـی: کسـی کـه در گفتار یا نوشـتار خـود از واژه های 

دینـی فـراوان اسـتفاده می کنـد، گفته می شـود بـه زبـان دینی سـخن می گوید.

۲. زبـان رسـمی و مقـدس ادیـان: در برخی ادیـان زبان ویژه کـه در مناسـک، اداب و اعمال دینی 

بـه کار گرفته می شـود قداسـت دارد؛ ماننـد زبان عبری بـرای یهودان، زبان هـای پالی بـرای بودایی ها 

و زبـان عربی برای مسـلمانان.

3. زبـان گزاره هـای دینـی اعـم از گزاره هـای موجـود در متـون مقـدس یـا هرگونـه سـخن گفتـن 

از عقایـد و آموزه هـای دینـی؛ ایـن زبـان مسـتلزم نـگاه ویژه بـه گزاره هـای دینـی بـوده و دارای صبغه 

فلسـفی اسـت کـه بـا موضوعات فلسـفه زبـان پیونـد دارد می باشـد.

مـراد از زبـان دینـی یـا قرآنـی در بحـث حاضـر همیـن معنای سـوم زبان دینی اسـت کـه ماهیت 

گزاره هـای دینـی و صفـات آن هـا را بیـان می کنـد و بـه همین دلیـل از موضوعـات کلیدی بـرای فهم 

و اسـتنباط از قـرآن کریـم و بررسـی عقاید و احکام دینی به شـمار مـی رود. )سـاجدی، 1381: ۲۲(

از مجمـوع تعریف هـای لغـوی و اصطلاحـی به دسـت می آیـد کـه زبـان در مفهـوم لغـوی خـود 

دارای دو معنـا بـوده کـه عبارتنـد از یـک عضـو فیزیکی بدن کـه در دهان انسـان قـرار دارد و لغتی که 

انسـان بـدان تکلـم می نمایـد. هم چنین در مفهـوم اصطلاحـی زبان نیـز هیچ کـدام از تعریفات فوق 

کامـل نبـوده بلکـه هـر کدام بخـش از ویژگی هـای زبان را شـامل هسـتند؛ یعنی می تـوان گفت زبان 

عبـارت اسـت: از نظامـی از نشـانه های ارتباطـی بیـن انسـان ها که در یک طـرف آن پیـام و در طرف 

دیگـر آن مجموعـه از نشـانه ها قـرار داشـته، ناشـی از اسـتعداد ذاتـی انسـان بـوده که توانـش آن بین 

انسـان ها مشـترک و فعلیـت آن متفاوت اسـت و وجود هر موجـودی با ظهور در عرصـه زبان قابلیت 

ادراک و مفهـوم شـدن پیـدا می کند.
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1-4. زبان قرآن

بـا توجـه بـه تعریفـی کـه از زبـان ارائـه دادیـم؛ زبـان دارای بُعـد قـوه و فعل اسـت کـه حالـت بالقوه 

آن همـان »توانـش« و قـوه نطـق اسـت کـه در منطـق می خوانیـم و ایـن قوه چون ذاتی انسـان اسـت 

از انسـان انفکاک ناپذیـر می باشـد. امـا حالـت دوم یعنـی فعلیـت آن بـه طبـع محیـط جغرافیایـی و 

جمعیتـی متفاوت اسـت؛ یعنی تابعـی از قرارداد مرسـوم در آن محیط بوده و براسـاس لغت و گویش 

رایـج در آن محیـط بـه فعلیـت رسـیده و از همان لغت و دسـتور و خصوصیات زبـان محیطی پیروی 

می کنـد؛ لـذا لغت هـا در بیـن جوامـع مختلـف بـوده، هـر جمعیتـی بـه زبـان و لغت خـاص تکلم 

می کننـد؛ برخـی بـه لغت فارسـی، کسـی به عربـی، و عـده ای به انگلیسـی

 بنابرایـن، اگـر مـراد از عنـوان فـوق لغـت قرآن باشـد؛ قرآن کریـم به زبـان عربی واضح و روشـن 

 لعلکم تعقلـون« )یوسـف: ۲( به 
ً
 عربیـا

ً
نـازل گردیـده اسـت؛ چنانکـه می فرماید: »انّـا انزلنـاه قرآنا

درسـتی کـه مـا نـازل کردیـم قـرآن را بـه زبـان عربـی کـه شـاید شـما در مـورد محتویـات آن تعقل 

نماییـد و در ایـن آیـات شـریفه می فرمایـد: »وانـه لتنزیـل رب العالمیـن نـزل بـه روح الامیـن علـی 

قلبـک لتکـون مـن المنذرین به لسـان عربی مبین« )شـعراء: 19۲- 195( و به درسـتی کـه این قرآن 

فرسـتاده پـروردگار عالمیـان اسـت کـه جبرئیل آن را بـر قلبت فرو آورده اسـت تـا تـو از بیم دهندگان 

مـردم باشـی )و ایـن قـرآن( بـه زبان عربی روشـن نـزول یافته اسـت.

امـا بحثـی کـه پیرامـون زبـان قـرآن یا زبـان دین امـروزه در فلسـفه دیـن انجام می شـود ایـن معنا 

مـراد نیسـت بلکـه مـراد از زبان قـرآن معنـا داری و شـناختاری بودن آن اسـت.

2. زبان از منظر متفکران
نظـر دانشـمندان در مـورد این کـه زبان از کجا آمده، واضع آن چه کسـی بوده مختلف اسـت؛ عده از 

غربی هـا الفـاظ را یـک پدیـده طبیعی می دانند که براسـاس نسـبتی موجـود بین لفظ و معنـا به وجود 

آمده انـد و عـدة دیگـر آن را محصـول قـرارداد جوامـع مختلـف بشـری می داننـد و در دنیـای اسـلام 

دانشـمندان علـم اصول فقـه نیز در ایـن زمینه اختلاف نظـر دارند:

2-1. شیخ ابوالحسن اشعری

م 
ّ
ابوالحسـن اشـعری و عـده دیگـر می گویند: واضع الفاظ خداوند اسـت بـه دلیل آیه شـریفه: »و عل
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آدم الاسـماء کل هـا« )بقـره: 31( یعنـی خداونـد تمـام اسـامی را بـه آدم »ع« تعلیـم داد و آموخت و 

 وجود داشـته که آن را بـه آدم آموخت 
ً
چـون تعلیـم فـرع بر وضع اسـت معلوم می شـود که الفاظ قبـلا

و قبـل از آن آدم وجـود نداشـت تـا الفـاظ را وضع کند. پس روشـن اسـت کـه واضع الفـاظ خداوند 

اسـت. )زاهدی، 136۲، 1: 30(

یه ابوالحسن اشعری نقد نظر

در نقـد نظریـه ابوالحسـن اشـعری مـی گوییـم که دلیل شـما مقبـول نیسـت؛ زیرا بر فـرض صحت 

خداونـد یـک لغت را بـه آدم »ع« آموخت نـه تمام زبان هـای روی زمین را و تعدد السـنه خود ناقض 

ادعای شماسـت.

2-2. ابواسحاق اسفرائنی

ابواسـحاق اسـفرائینی معتقـد اسـت که الفـاظ وضع مختلـط دارند بـه این معنـا که آن عـده الفاظی 

کـه محتـاج الیه بشـر بـوده اسـت واضـع آن ها خداونـد اسـت و واضع الفـاظ زایـد بر احتیـاج خود 

انسـان ها اسـت. )همان(

یه اسفرائینی نقد نظر

 الفاظی زایـد بر ما یحتاج بشـر 
ً
نظریـه جنـاب اسـفرائینی نیـز مخـدوش اسـت به دلیـل ایـن کـه اولا

وجـود نـدارد؛ بلکه بر عکـس الفاظ محـدود و مفاهیم نامحدود اسـت به همین دلیل تمام انسـان ها 

در تعبیـرات خـود بـه مجازگویی پنـاه می برند. پس یـا واضع تمام الفاظ خداوند اسـت یا خود بشـر.

2-3. ابوهاشم عبدالسلام معتزلی

 ابوهاشـم مذکـور و یارانـش معتقدنـد کـه واضـع الفـاظ خود بشـر اسـت چه یـک نفر بوده باشـد یا 

بیشـتر؛ بـه دلیـل آیه شـریفه: »وما ارسـلنا من رسـول الا به لسـان قومـه« )ابراهیم: 4( یعنـی ما هیچ 

پیامبـری را جـز بـا زبـان قومش نفرسـتاده ایم. ایـن آیه شـریفه دلالت می کنـد بر سـبقت وضع لغت 

بـر ارسـال رسـولان؛ زیـرا اگـر واضع الفـاظ خداونـد باشـد باید ارسـال رسـولان پیش از لسـان قوم 

باشـد تا مردم از رسـولان زبـان بیاموذنـد. )همان(

یه ابوهاشم معتزلی نقد نظر

نظریـه ابوهاشـم از قـوت اسـتدلال برخـوردار بـوده و هـم بـه عقـل نزدیک تـر اسـت و هـم در میان 

اصولیـن مـا موافقـان بزرگـی دارد؛ بنا برایـن نظـر ایشـان را می پذیریـم.
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2-4. دیدگاه امام خمینی

 
ً
امـام خمینـی معتقد اسـت کـه واضع الفـاظ خـود انسـان ها بوده اند: »و علیـه فلیس واضع شـخصا

؛ بـل اناس کثیرة و شـرذمة غیر قلیلـه علی اختلافهم فـی العصور و تباعدهـم فی ازمان 
ً
 معینـا

ً
واحـدا

 بـه لزوم 
ً
و مـا عـن بعضهـم مـن انّ الواضـع هـو اللـه تعالـی و قد الهـم بهـا انبیائـه و اولیائه مسـتدلا

 للترجیـح بلا مرجح و امتناع احاطه البشـر علـی خصوصیاته غیر 
ً
العلاقـه بـا الالفـاظ و معانیها دفعا

متناهیـة غیر مسـموع« )امـام خمینی، بی تـا، 1: ۲۲- ۲3(

بنابرایـن، پـس واضـع الفـاظ شـخص خاصـی نیسـت تـا بـه او اشـاره کنیـم کـه فـلان شـخص 

اسـت بلکـه واضـع الفـاظ مردمـان زیاد و دسـته کثیری از مـردم بوده اند کـه در عصرهـای مختلف و 

زمان هـای دور از هـم می زیسـته اند؛ و آنچـه از بعـض صاحـب نظـران رسـیده که می گوینـد: واضع 

الفـاظ خداونـد اسـت که الفـاظ را به پیامبـران و اولیای خود الهام کرده اسـت و اسـتدلال می کنند بر 

ایـن که چون تسـمیه اشـیا معلول مناسـبتی اسـت که بین لفـظ و معنا وجـود دارد و اگـر واضع الفاظ 

بشـر را بدانیـم محظـور ترجیـح بلا مرجـح لازم می آیـد؛ زیرا علم بشـر محـدود و مناسـبات لفظ و 

معنـا نامحـدود اسـت لـذا خداونـد را به دلیـل علـم نامتناهـی آن واضع الفـاظ بدانیم، امـام خمینی 

می فرمایـد ایـن ادعا قابل شـنیدن نیسـت.

یه امام خمینی بررسی نظر

در نقـد نظریـه امـام خمینـی می تـوان گفـت نظریـه ایشـان حاصـل نقـد و بررسـی نظریـات رقیـب 

اسـت؛ لـذا از قـوت بـالای برخوردار بـوده و معارض به اشـکالات قبلـی نمی باشـد؛ و در عین قوت 

و متانتـی کـه دارد همآهنـگ با شـواهد عینـی و موجـود در عالم نیز میباشـد؛ زیرا در عالـم حیات ما 

شـاهد فن آوری هـا و اختراعـات جدیـد هسـتیم و می بینیم که خـود مخترعان یا شـرکت های مربوطه 

صنعتـی فراورده هـای صنعتـی و تکنولوژیکی شـان را نام گـذاری می کننـد و از هیـچ پیامبـری در این 

میـدان اسـتمداد نمی کننـد. لـذا نظریـه  امـام خمینـی بـر نظریـات دیگـر مرجح بـوده و مـورد قبول 

می باشـد؛ بنابرایـن واضـع الالفـاظ خود انسـان ها می باشـد و مردم هر منطقه براسـاس سـلایق خود 

بـرای ارتبـاط و مفاهمـه بین الاذهانـی خـود الفاظـی را وضـع کرده انـد کـه بـا گذشـت زمان نـه تنها 

افزایـش یافته انـد بلکـه دارای دسـتور و قواعـدی نیـز شـده و در نهایـت بـه شـکل زبـان مسـتقل در 

آمده انـد.
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3. معناداری وعدم معناداری زبان دین
معنـا از حیـث اشـتقاق صرفـی مصـدر میمـی بـوده و به معنـای قصـد کـردن یـا قصـد اسـت و در 

هرمنوتیـک سـنتی مـراد از آن دلالـت اسـت؛ یعنـی وقـت می پرسـیم معنـای ایـن جملـه چیسـت، 

می خواهیـم بدانیـم کـه گوینـده از گفتـن ایـن جمله چـه چیزی را قصـد کرده اسـت و یـا این جمله 

بـر چـه چیـزی دلالـت می کنـد. امـا در دنیـای معاصر غـرب در مـورد این که مـراد از معنا چیسـت 

 اشـاره می کنیم.
ً
نظریـات مختلفـی مطـرح اسـت کـه به سـه نظریـه آن هـا ذیـلا

یات در باب معنا 3-1. نظر

نظریات معروفی که در این زمینه مطرح شده عبارتند از.

یه مصداقی معنا 3-1-1. نظر

نظریـه مصداقـی دو جـور روایت شـده که ویلیـام پی السـتون از آن به روایـت خـام و روایت پخته تر 

تعبیـر می کنـد و طبـق روایـت خـام معنـای یک لفـظ عبـارت از همـان چیزی اسـت کـه آن لفظ به 

آن اشـاره می کنـد )مصـداق(. و بـر مبنـای دیـدگاه پخته تـر معنای یـک لفظ را بایـد با رابطـه میان آن 

لفـظ و مصداقـش یکی دانسـت یعنی معنـا همان رابطه مصداقـی )رابطه بین لفظ و مصداق( اسـت. 

)الستون، 1381: 46(

یه نقد و بررسی این نظر

سـاده ترین اشـکال نظریـه فـوق علاوه بر عدم تفکیـک معنا از مصداق این اسـت که در مـوارد از قبیل 

مشـترک لفظـی ماننـد لفظ عیـن و جاهای که لفـظ واحد و معنـا متعدد اسـت؛ مانند ضمایـر الفاظ 

مذکـور بـر هیـچ معنـای نمی تواننـد دلالت کننـد؛ هم چنیـن در تعبیرات مجـازی و کنایـات و موارد 

دیگـر الفـاظ فاقد معنـا می گردند.

یه رفتاری معنا 3-1-2. نظر

ایـن نظریـه کـه در روان شناسـی ریشـه دارد در تحلیـل معنـا به عکس العمـل مخاطـب یـا وضعیـت 

تحریک گـری متکلـم توجه نموده اسـت؛ چنانچـه لئونارد بلومفیلـد می گوید: »معنـای یک صورت 

زبان شـناختی موقعیتـی اسـت کـه در آن گوینـده عبارتـی را اظهـار مـی دارد و پاسـخی اسـت که در 

شـنونده پدید می آیـد.« )السـتون 1381: 71(
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یه نقد و بررسی این نظر

ساده ترین اشکالات که بر این نظریه وارد است دو تا اشکال ذیل است:

الـف: موقعیت هـای بیـان کلام، متعـدد و گاهـی بی شـمار اسـت؛ در نتیجـه معانـی کلام هـم 

بایـد بی شـمار باشـد؛ در حالـی کـه چنیـن نیسـت؛ بلکـه واژه هـای فراوانـی یافـت می شـود کـه در 

موقعیت هـای مختلـف بیـان دارای معنـای واحدانـد؛ ماننـد اسـامی خـاص افـراد و اشـیاء.

ب: واکنش هـا به طـور معمـول در برابـر جمله هـا صـورت می گیـرد نـه مفـردات؛ به طـور مثـال 

»میـز« یـا »آب« گفتـن بـه تنهـای در مخاطـب واکنـش رفتـاری خـاص ایجـاد نمی کنـد لـذا بایـد 

بی معنـا باشـند؛ درحالی کـه چنیـن نیسـت؛ بـه عبـارت دیگـر نظریه رفتـاری معنـا از تفسـیر معنای 

مفـردات ناتـوان اسـت. )سـجادی 1385: 46(

یه تصوری یا ایده ای معنا 3-1-3. نظر

تقریـر سـنتی نظریه تصوری معنا را جان لاک، فیلسـوف انگلیسـی قرن هفدهم  چنین بیـان می دارد: 

»در ایـن صـورت اسـتعمال کلمات باید نشـانه های محسـوس تصوّرات باشـد و تصوراتـی که الفاظ 

نمـودار آن ها هسـتند مدلـول خاص و بی میانجی کلمات هسـتند« )السـتون 1381: 66(

یه نقد و بررسی این نظر

در بررسـی ایـن نظریـه بایـد گفـت؛ این نظریه کـه لفظ را نشـانه و علامـت معنا می دانـد به حقیقت 

نزدیـک بـوده و نظریـه دانشـمندان علـم اصـول فقـه ما نیز بـا این نظریـه نزدیـک اسـت؛ بنابراین اگر 

نظریـه مختـار بین سـه نظریـه فوقانـی را از ما بخواهیـد ما این نظریـه را بـر می گزینیم.

یه امام خمینی  در باره معنا 3-1-4. نظر

 امـام خمینـی معنـا را امـر موجـود در ذهن یا عیـن و مقدم بر لفـظ می داند و لفظ را علامت و نشـانه 

معنـا دانسـته؛ و رابطـه موجـود بیـن لفظ و معنـا را قـراردادی و اعتباری می داند که بسـتگی بـه اعتبار 

واضـع لفـظ دارد؛ چنانکـه می فرماید: »لانّ الحق کما سنشـیر الیه؛ انّ الوضع عبـارة عن جعل اللفظ 

علامـۀً للمعنـی فکثیر مـا لا تلاحظ بیـن اللفظ والمعنی مناسـبۀً فتـری انّه یوضع لفـظ »بحرالعلوم« 

 بـل جاهل محـض و بعـد وضعه لـه یتبعه النـاس فـی التسـمیة اذا کان 
ً
 لمـن لا علـم لـه اصـلا

ً
مثـلا

للواضـع نفـوذ و موقعیـه فـی الاهـل و المجتمـع و هکـذا ربمـا یوضـع لفظ »علـم الهـدی« لمن لا 
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« )امـام خمینـی، 1378، 83(
ً
موقـف لـه فی الهدایـه فضلا عنان یکـون علما

زیـرا سـخن چیـزی اسـت کـه عـن قریـب بـه آن اشـاره می کنیـم؛ و آن ایـن کـه وضع عبـارت از 

علامـت قـراردادن لفـظ برای معناسـت؛ و این قرارداد تابع مناسـبت بیـن لفظ و معنا نیسـت؛ زیرا در 

بسـیاری از مـوارد شـما بین لفـظ و معنا هیچ مناسـبتی را نمی بینیـد؛ چنانکه لفظ »بحرالعلوم« اسـم 

کسـی قـرار بدهنـد که بـه کلی فاقـد علم بـوده و جاهل محض باشـد؛ اما بعـد از وضـع واضع مردم 

از ایـن نام گـذاری متابعـت می نماینـد به شـرط کـه واضع در بیـن اهل محـاوره و جامعـه دارای نفوذ 

 لفظ »علم 
ً
کلام باشـد. )در این جـا بیـن لفـظ و معنـا هیچ گونه مناسـبتی مشـهود نیسـت( و یا مثـلا

الهـدی« را بـرای کسـی اسـم قـرار بدهد که هیـچ بهـره ی از هدایت ندارد تا چه رسـد به ایـن که علم 

باشـد. بازهـم به شـرطی که ذکر شـد اهـل محاوره از ایـن وضع و نام گـذاری متابعـت می کنند بدون 

ایـن که بین لفـظ و معنا مناسـبتی را مشـاهده نمایند.

یه امام  خمینی بررسی نظر

نظریـه امـام خمینـی  نه تنهـا موافق نظریه تصوری معنا اسـت بلکـه مطابق آرای اکثریت دانشـمندان 

و علمـای دانـش اصـول فقه نیز می باشـد و به وسـیله نظریه فلسـفی وجـود چهارگانه اشـیا و پدیده ها 

نیز پشـتیبانی و تقویت می شـود؛ چنانکه خواجه نصیرالدین طوسـی می فرماید: »للشـیء وجود فی 

الاعیـان؛ و وجـود فـی الاذهان؛ و وجـود فی العبارة؛ و وجـود فی الکتابة و الکتابت تـدل علی العبارة 

و هـی علـی المعنـی الذهنی و هما دلالتـان وضعیتان تختلفان بـه اختلاف الاوضـاع و للذهنی علی 

« )خواجـه نصیر: 105( یعنـی هر پدیـده دارای چهارگونه 
ً
الخارجـی دلالـة طبیعیة لا تختلـف اصلا

وجودانـد: وجـود عینـی یـا خارجـی، وجـود ذهنـی، وجـود عبارتـی، وجـود کتابتـی و وجـود کتبی 

احضارکننـدة معانـی هسـتند در عبارت، و عبارت احضارکنندة معانی اسـت در ذهـن و معانی ذهنیه 

حاکـی از وجـودات خارجیه هسـتند. حالا هـر دو دلالت کتبـی و عبارتی )شـفاهی( وضعی اند و  با 

اختـلاف در وضـع، قابل دگرگونی هسـتند امـا دلالت وجود ذهنـی بر وجود خارجی طبیعی اسـت، 

 قابـل اختلاف و دگرگونی نیسـت. 
ً
اصلا

گرچـه نظریه پـردازان هرمنوتیک معاصر این نظریه فیلسـوفان مسـلمان را تخطئـه می کنند و وجود 

را منحصـر در عینـی می داننـد؛ امـا نظریـه موصوف دارای حقیقت اسـت زیـرا هر چیزی بـرای خود 

عالمـی و جهانـی دارد و خـود تفسـیرگرایان معاصـر نیـز از ایـن اصطلاحـات ماننـد جهـان انسـان، 
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جهـان ذهـن، جهـان متن و عبـارت، و عالم معنا اسـتفاده می کننـد؛ بنابراین، وجود در هـر عالمی به 

تناسـب همان عالـم مد نظـر قرارداده می شـود. 

به عبـارت دیگـر وجـود هـر چیـز بـه حسـب امـکان همـان چیـز در نظـر گرفتـه می شـود؛ مانند 

همیـن عبـارت مرحوم خواجـه نصیرالدین که اگر وجـود »کـوه« را بخواهیم در چهـار عالم جداگانه 

مطالعـه کنیـم؛ در عالـم عین همـان توده عظیـم دارای سـنگلاخ ها و گیاهان می باشـد و اگـر او را در 

ذهـن حاضـر کنیـم کوه امـکان نفوذ و حضـور در ذهـن را نـدارد، لاجرم بایـد به تناسـب امکانات و 

طبیعـت ذهـن موجـود شـود کـه همان وجـود ذهنی کـوه می شـود؛ و اگـر بخواهیـم کـوه را در عالم 

تفـوّه و تلفـظ بـرای مخاطـب حاضـر کنیـم کـوه در دهـن انسـان نیـز گنجایـش نـدارد پـس بایـد به 

تناسـب طبیعـت عبـارت او را بـا تلفـط کلمـه سـه حرفی »کـوه« ایجـاد کنیـم. هم چنیـن در کتابت 

بـرای مخاطب نمی شـود کـوه را از جایـش کنده بر صفحـه کاغذ الصـاق نماییم تا مخاطـب مراد ما 

را دریابـد. لـذا ایـن امـکان و موهبـت الهی برای بشـر اسـت کـه به راحتـی می تواند مقصـود خود را 

از طریـق ایـن وجـودات اربعه اشـیا اعلام نماید و ایـن وجودات اربعـه عبارتند از الـف: وجود عینی 

اشـیا. ب: وجـود ذهنـی اشـیا. ج: وجـود لفظی اشـیاء: وجود کتبی اشـیا.

پـس نظریـه امـام خمینی کـه می فرماید الفاظ علامت اشـیا و معانی بـوده و اشـیا و معانی مدلول 

و مشـارالیه الفاظ انـد و اشـیا و معانی وجـود حقیقی دارند، از قوت و اسـتحکام کافی برخـوردار بوده 

و دارای اعتبـار لازم علمی و منطقی می باشـد.

4. واقع نمایی و عدم واقع نمایی زبان دین
متکلمـان مسـیحی بعـد از رنسـانس اروپـا و گسـترش روش نقد و بررسـی تاریخی متـون مقدس از 

یـک طـرف، از توجیـه عقلانی مسـئله تثلیث و تجسـد ناتـوان شـدند و از طرف دیگر نمی خواسـتند 

از معتقـدات و آییـن خـود دسـت بکشـند؛ بلکـه می خواسـتند به نحـوی از آموزه های مسـیحیت ولو 

غیرعقلانـی هـم باشـد محافظت نماینـد؛ لذا یک سـری بحث های دیگـری را مطـرح کردند. گاهی 

گفتنـد زبـان دیـن سـمبلیک اسـت، گاهـی بیـان داشـتند کـه زبـان دیـن نمادیـن و گاهی هـم گفتند 

زبـان دیـن تمثیلـی اسـت؛ برایـن  اسـاس عـده ای مدعی شـدند کـه زبـان دین شـناختاری نیسـت؛ 

یعنـی واقع نمـا نیسـت و مـراد از واقع نمایـی گزاره خبری اسـت کـه ناظر بـه واقع خارجی باشـد، در 
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برابـر گزاره هـای علمـی کـه واقع نمـا هسـتند؛ بـرای تکمیـل بحث بـه برخی نظریـات مدعیـان عدم 

 اشـاره می کنیم.
ً
واقع نمایـی زبـان دیـن ذیـلا

4-1. دیدگاه های غیرشناختاری زبان دین

از جمله شخصیت های معروف غرب که قائل به عدم معنا داری زبان دین بودند عبارتند از: 

یه راندال 4-1-1. نظر

 رانـدال یکی از کسـانی اسـت که دین را فعالیت بشـری می دانـد که مانند اقران خود، علم و هنر، سـهم 

خـاص خود را در پیشـرفت انسـانی ایفا می کند. موضـوع خاصی که دیـن از آن بحث می کند مجموعه 

از نمادها و اسـاطیر اسـت. به گفته راندال »آنچه شـناخت آن مهم اسـت این اسـت که نمادهای دینی 

همـراه بـا نمادهای اجتماعی و هنـری به گروه نمادهای تعلـق دارند که هم غیرنماینده وار هسـتند و هم 

غیرشـناختاری. می تـوان گفت این نمادهای غیرشـناختاری نماد شـیء خارجی که سـوای فعل و تأثیر 

و عملکـرد آن هـا بتـوان بـه آن ها اشـاره کرد، نیسـتند، بلکه نمـاد آن چیزی هسـتند که خود ایـن نمادها 

انجـام می دهنـد، یعنی نقش و عملکرد خـاص آن ها«. )جان هیـک 1399: 199(

یه نقد و بررسی این نظر

اشـکال نظریـه رانـدال در این اسـت که ایشـان بـدون توجه بـه متون دینی نظـر داده اسـت؛ زیرا متون 

دینـی ماننـد قـرآن کریم و هم چنین تـورات و انجیل غیرمحرف مملـو از توجه دادن انسـان به قصص 

واقعـی تاریخـی و پدیده هـای عینـی مانند آفرینش کوه، آسـمان و زمیـن، ماه و آفتـاب و حتی خلقت 

جنیـن هسـتند کـه همـه دال بـر حقایـق مسـلم عینـی و واقعـی می باشـند؛ نمـاد و اسـطوره خواندن 

گزاره هـای دینـی خـلاف انصـاف و حقیقـت اسـت؛ بـه دلیـل این کـه در آیین هـای اسـطوره ای پـای 

وحـی الهـی در میـان نیسـت، همـه اش افسـانه اسـت و نمـاد نیـز در بیـن هر ملتـی چند تـا معدود 

 در جامعـه معاصر خودمـان تنها چیـزی را که می تـوان به عنوان نمـاد قبول کرد 
ً
بیشـتر نیسـتند؛ مثـلا

رنگ هـای پرچم یک کشـور اسـت که نمـاد وحدت ملی آن کشـور به حسـاب می آیـد و همه برایش 

به عنـوان نمـاد ملـی احتـرام قائل هسـتند؛ در حالـی که قرآن کریـم دارای 6۲36 آیه شـریفه اسـت و 

کتـب مقـدس یهود و مسـیحی بالای هفتـاد کتاب اسـت، نماد بودن همـه این ها را هیچ عقل سـلیم 

نمی پذیرد.
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یث ویت 4-1-2. نظر یه بر

او برایـن عقیـده اسـت کـه احـکام دینـی قبل از هـر چیـز دارای نقش و عملکـرد اخلاقی هسـتند. به 

عقیـده بریـث ویت، غایت گزاره هـای اخلاقی، بیان جانـب داری و پیروی گوینده از شـیوه خاصی از 

عمـل اسـت؛ ایـن احکام بیانگـر »قصد گوینده اسـت برای عمل کردن به شـیوه خاص کـه در حکم 

مشـخص گردیـده هنگامی که شـخص می گوید باید فـلان کار را انجـام دهد، مقصود او این اسـت 

کـه بگویـد او مصمـم اسـت تا آنجـا که بتوانـد؛ فـلان کار را انجـام دهد.« البتـه؛ در این جـا گوینده 

هم چنیـن ایـن نحـوه رفتـار را بـه دیگـران توصیـه می کند. بـه همین سـان، گزاره هـای دینـی تعهد به 

نوعـی مشـی کلـی یـا شـیوه زندگانـی را توصیـه و بیـان می کنند. فـی المثـل؛ این حکم مسـیحی که 

خداونـد محـب »آگاهـی« اسـت دال بـر »قصد گوینـده برای پیـروی کـردن از روش زندگی تـوأم با 

محبت اسـت«. )همان: ۲70(

یه  نقد و بررسی این نظر

ایـرادی کـه بـر نظریه فوق وارد اسـت عبـارت از این اسـت که ایشـان از یک طرف بخشـی از احکام 

دینـی یعنـی اخلاقیات را برجسـته سـاخته و بـر تمام احـکام دینی تعمیم داده اسـت، این تسـری بی 

دلیـل اسـت؛ زیرا در همـان کتب مقدس خـود غربی ها نیز احکام دینی مشـتمل بر احـکام اعتقادی 

 
ً
و هستی شناسـی؛ احـکام عملـی و اخلاقیات می باشـد؛ این درسـت اسـت که احکام اخلاقـی بدوا

الـزام آور نیسـت امـا احـکام اعتقادی و عملی دسـتور هسـتند از مخاطبیـن و مکلفین انجـام عمل و 

اعتقـاد را می خواهـد، ربطـی بـه قصـد مکلـف نـدارد که چـه قصد می کنـد و آنجـا مقصـود معلوم 

اسـت. دوم ایـن کـه ایشـان در مقـام تفسـیر احـکام اخلاقـی برآمـده آن را بـه اعلام مقصـود مکلف 

تعبیـر کرده اسـت که آن هم درسـت نیسـت.

4-1-3. دیدگاه ویتگنشتاین

 در میـان رویکردهـای غیرمعرفت بخـش، آرای ویتگنشـتاین جایـگاه ویـژه ای دارد کـه حتـی پس از 

مرگـش نیـز غربی ها نه تنهـا نظریه »بازی زبانـی« او را کنار نگذاشـتند بلکه بر حامیـان آن نیز افزوده 

شـده اسـت. ویتگنشـتاین در فلسـفه دوم خـود می گویـد: واژه هـا مانند مهره های شـطرنج هسـتند و 

معنـای یک مهره همان نقشـی اسـت کـه در بـازی دارد. )علیزمـان، 1381: ۲17(

 ویتگنشـتاین می گویـد بـا اصطلاح بازی زبانی قصد برجسـته سـاختن ایـن واقعیـت را داریم که 
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سـخن گفتـن بـه زبـان، بخشـی از یک فعالیـت یا بخشـی از یک نحوه معیشـت اسـت؛ به تناسـب 

تعـدد کارکـرد و نقشـی کـه زبـان دارد بازی هـای زبانـی گوناگونی )زبـان علم، هنـر، دیـن...( وجود 

دارد کـه هیـچ وجـه مشـترکی بـه جـز شـباهت خانوادگـی با هـم ندارنـد؛ بدین سـبب ارائـه تعریف 

ماهـوی بـرای زبـان امـر بیهـوده اسـت؛ لـذا بـرای فهـم یـک واژه نباید دنبـال تعریـف ارائه شـده در 

فرهنـگ لغـت را پذیرفـت؛ بلکـه بایـد دیـد چگونـه آن واژه در بسـتر خاص مورد سـخن بـه کار رفته 

اسـت. )سـجادی 1381:133(

پـس جدایـی بازی هـای زبانـی گوناگـون از یکدیگـر مسـتلزم جدایـی بازیـی زبانـی دینـی از 

بازی هـای زبانـی سـایر علـوم یعنـی علـم، فلسـفه، تاریـخ و...اسـت )همـان: 136(

یه نقد و بررسی این نظر

 در نقـد ایـن نظریـه می گوییـم: رأی ویتگنشـتاین در این مـورد با ا شـکالات متعددی رو برو اسـت 

کـه بـه دلیـل رعایـت ظرفیت مقالـه به روشـن ترین اشـکال آن اشـاره می کنیـم و آن این کـه صاحب 

ایـن دیـدگاه از تفـاوت زبـان عـرف عام و عـرف خاص غفلت نمـوده و تمام زبـان را مربـوط به عرف 

خـاص دانسـته اسـت؛ هم چنیـن بـازی دانسـتن اسـتعمال کلمـات هنـگام تکلم حـرف فیلسـوفانه 

نیسـت بلکـه حـرف سـطحی اسـت؛ در حالـی کـه تمـام عقـلا و دانشـمندان عالـم مسـأله وضع را 

در بـاب الفـاظ بـرای مدالیل شـان امـر مسـلم می دانند و حتی اگـر از خود ویتگنشـتاین هم بپرسـیم 

کـه الفـاظ مـورد بـازی شـما از کجـا آمده انـد، جـواب می دهـد که واضـع وضع کـرده اسـت؛ آنگاه 

می گوییـم واضـع الفـاظ را بـرای معانی مشـخص وضـع کرده اسـت که در نـزد اهل ادب اسـتعمال 

ایـن لفـظ در عیـن معنای موضـوع له حقیقت بـوده و در غیر آن بـا قرینه مجاز می باشـد وتا حالا هم 

ایـن قانـون بر اهـل هر زبان حاکم اسـت. پـس اصطلاح بازی زبانی از اسـاس ریشـه علمـی ندارد.

4-1-4. دیدگاه امام خمینی و شناختاری بودن زبان قرآن

 امـام خمینـی در ایـن زمینـه می فرمایـد: »این کتاب سـفره گسـترده در شـرق و غـرب از زمان وحی 

تـا قیامـت، کتابـی اسـت که تمـام بشـر، عامی، عالـم، فیلسـوف، عـارف، فقیه، همـه از او اسـتفاده 

می کننـد؛ یعنـی کتابی اسـت کـه در عین حال که نازل شـده اسـت، از مرحله غیب به مرحله شـهود 

وگسـترده شـده اسـت پیش ما، جمعیتـی که در عالـم طبیعت هسـتیم، در عین حالی که متنزّل شـده 

اسـت از آن مقـام و رسـیده اسـت بـه جایی کـه اسـتفاده بتوانیـم از او بکنیـم، در عین حال مسـائلی 
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در او هسـت کـه همـه مـردم عامی و عـارف عالـم و غیرعالم از او اسـتفاده می کنند، و مسـائلی در او 

هسـت کـه مختص به علمای بزرگ اسـت، فلاسـفه بزرگ اسـت، عرفای بزرگ اسـت، و انبیـا و اولیا 

سـت، بعـض مسـائل او را غیـر از اولیـای خدای تبـارک و تعالـی کسـی نمی توانـد ادراک کند، مگر 

بـا تفسـیری کـه از آنـان وارد می شـود، به مقداری اسـتعدادی که در بشـر هسـت، مورد اسـتفاده قرار 

می گیـرد، و مسـائلی هسـت کـه عرفـای بـزرگ اسـلام از آن ها اسـتفاده می کنند، و مسـائلی هسـت 

کـه ...فقهـای بـزرگ از آن اسـتفاده می کننـد و این سـفره همگانی اسـت بـرای همه و ایـن طوایف از 

آن اسـتفاده می کننـد، مسـائل سیاسـی، مسـائل اجتماعی، مسـائل فرهنگی و مسـائل ارتشـی و غیر 

ارتشـی، همـه در این کتاب مقدس هسـت.« )امـام خمینـی، 1378، 14: 387(

بررسی دیدگاه امام خمینی

 امـام معتقـد اسـت کـه قـرآن یک سـفره عام دانش اسـت کـه خداونـد آن را بـرای هدایت، سـعادت 

و کمـال انسـان ها فرسـتاده اسـت و هر انسـانی به تناسـب تـوان علمی خـود می توانـد از آن بهره مند 

شـود؛ اعـم از مسـلمان و غیرمسـلمان، حالا اگر این گنـج دانش نتواند انسـان را به واقعیت هسـتی، 

سـعادت و کمـال انسـانی راهنمایی کنـد معرفت بخـش و واقع نمـا نخواهد بود. 

عقیـده امـام بیانگـر صریـح ایـن مطلـب اسـت کـه واقع نمایـی و معرفت بخشـی قـرآن کریم در 

حـدی اسـت کـه حتی اشـخاص عامـی و دانشـمند می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد؛ پس زبـان قرآن 

 واقع نمـا و معرفـت بخـش اسـت. و دیـدگاه  امـام خمینـی در ایـن مقـام از طـرف تمـام اهل 
ً
کامـلا

ادیـان معاضـدت می گـردد؛ زیـرا بنـای ادیـان و اصـل اولـی در بـاب آموزه هـای دینـی واقع نمایـی 

و معرفت بخشـی اسـت؛ حتـی بودائیـان کـه منکـر ارسـال رسـل از جانـب پـروردگار هسـتند نیـز 

آموزه هـای اعتقـادی خـود را واقع نمـا و معرفـت بخـش می داننـد تـا چـه رسـد بـه انبیـای الهـی که 

انسـان ها را بـه واقعیـت فطرتشـان فـرا خوانده انـد؛ هم چنین بنـای عقلا در بـاب حجیـت ظواهر نیز 

آن را تائیـد می نمایـد؛ منتهی سـؤالی که از این فرمایش  امام ناشـی می شـود این اسـت که آیا تحلیل 

و توصیـف امـام از فهـم قـرآن کریـم منجر بـه پلورالیسـم معرفتـی نمی گردد؟

5. امام خمینی و پلورالیسم معرفتی قرآن
پلورالیسـم به معنـای آییـن کثرت یا کثرت گرایی اسـت که در حوزه های مختلف فلسـفه دین، فلسـفه 
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اخـلاق، حقوق و سیاسـت کاربردهای متفاوتی دارد که حد مشـترک همه آن ها به رسـمیت شـناختن 

کثـرت در برابـر وحدت اسـت. )ربانـی، 1386: 19( بـه تعبیر عبدالکریم سـروش: از عالم انسـانی 

تصویـر یـک گلسـتان پُـر از عطر و رنگ را داشـتن اسـت. )سـروش 1387: 1( تفکر پلورالیتسـی در 

اندیشـه ای دین ورزان شـرق و غرب ریشـه داشـته و از آنجا وارد جهان اسـلام گردیده اسـت.

یشه های پلورالیسم در شرق 5-1. ر

در اندیشـه دیـن ورزان شـرق ماننـد شـبه قـاره هنـد؛ از دیـدگاه راداکریشـنان زندگی بشـری و زندگی 

روحانـی یـا زندگـی حیوانـی و زندگـی بشـری به هـم مرتبط اسـت. تمام صـور زندگـی جلوه های از 

روح الهی انـد، چـرا کـه تمام جهان جلـوه ای از خدا یا روح اسـت. هر جلوه ای دارای حقیقت نسـبی 

اسـت ازایـن رو، نمی توانـد واجـد اهمیـت منحصر به فردی باشـد که دیگـران را طرد کنـد و نمی توان 

آن را جلـوه ممکـن حقیقـی دانسـت که آن را آشـکار می کنـد. )ریچارد، بی تـا: ۲۲5(

 مهاتمـا گانـدی می گویـد: ممکن نیسـت یـک دین تاریخـی و خاص کمـال دین را محقق سـازد 

یـا ادعـا کنـد حقیقـت را در انحصـار خـود دارد؛ ازایـن رو، بایـد دعـاوی انحصارگرایـان را رد کـرد؛ 

ادیـان مفاهیـم یـا جلوه هـای بشـری ناقصِ آن چیزی هسـتد که شـالوده آن هاسـت و به آنـان واقعیت 

می دهـد؛ کانـون یـک دیـن با کانـون دین دیگر یکی اسـت »همـان طوری کـه درخت یک تنـه دارد، 

ولـی شـاخه ها و بـرگ هایـش زیاد اسـت، همین طـور یک دین کامـل و حقیقـی وجـود دارد، ولی با 

عبـور از واسـطه بشـری متعدد می شـود. ازایـن رو، نمی توانـد واجد اهمیـت منحصر به فردی باشـد 

کـه دیگـران را طـرد کنـد و نمی توانـد تنهـا جلـوه ممکـن حقیقـی دانسـت کـه آن را آشـکار می کند. 

)۲۲7 )همان: 

بنـا بـر عقیـده ایـن متفکـران هندو حقیقـت نهایی دیـن یکی بیش نیسـت؛ امـا جلوه هـای متعدد 

دارد و هـر دینـی بشـری یکـی از مظاهـر ناقص همـان گوهر یکتـا و کانون واحد هسـتند.

یشه ای پلورالیسم در غرب 5-2. ر

در میـان اندیشـمندان دیـن ورز غربـی، هگل یکی از نخسـتین افرادی بود که با مسـأله مفهوم سـازی 

دیـن درگیـر شـد؛ او دیـن را صـورت عقلـی و مثـال متعالـی قائـم بـه ذاتـی می پنـدارد که خـود را در 

حالـت پویـا و تاریـخ پرفـراز و نشـیب و به عنـوان »دین مثبـت« هویـدا می کند. )همـان: ۲7(
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بـه دنبـال هـگل شـلایرماخر مدعی شـد که گوهـر ادیان یکـی و مظاهـر آن متعدد اسـت و گوهر 

اصلـی ادیـان »احسـاس و شـوق بـه بیکرانه اسـت«؛ انسـان نقطه شـروع دین اسـت لذا دیـن مبنای 

بشـری دارد؛ ایـن گفته درسـت اسـت کـه ادیان واقعـی مشـحون از امور غیـر دینی اند و بـا عناصری 

هـم چـون عـادات پـوچ و بی معنـا، تصـورات انتزاعـی و دعـاوی صدق مطلقی مشـخص می شـوند 

کـه بایـد در حذف شـان کوشـید، ولـی با ایـن همه آن ها صـوری از دین انـد و متضمن قسـمت اعظم 

ماهیـت حقیقـی دین اند؛ هر دیـن تاریخی صـوری متفاوتی از دین انـد؛ زیرا دین کانون رابطه انسـان 

بـا خدایـی اسـت که به طـرق مختلف درک می شـود؛ هیچ دیـن عام و مطلقـی وجود نـدارد که برای 

همـگان طبیعی باشـد؛ افـراد به لحـاظ آمادگی پذیرش تجـارب و احساسـت دینـی متفاوت اند؛ لذا 

از مخالفـت بـا تکثـر دینـی باید احتراز جسـت چون هرکسـی حـق دارد دیـن خود را تکامل ببخشـد 

)همان: 71 -78(

بنابراین، مسـأله پلورالیسـم دینـی در برابر انحصارگرایـان به صورت پلورالیسـم بین الادیانی تثبیت 

شـده اسـت چنانکـه در تفکر هندوها نیز پلورالیسـم به شـکل بین الادیانـی مطرح بود؛ امـا زمانی که 

ایـن تفکر وارد جهان اسـلام شـد پلورالیسـم را به تکثرگرایـی بین دینی و فهم متون دینـی تقلیل دادند. 

5-3. پلورالیسم در جهان اسلام

از جمله کسـانی که در جهان اسـلام از پلورالیسـم معرفتی دفاع می کند عبدالکریم سـروش اسـت. 

 بـر دو پایه بنـا می شـود: یکی تنـوع فهم های 
ً
ایشـان معتقـد اسـت: »امـروز پلورالیسـم دینـی عمدتا

مـا از متـون دینـی و دومی تنوع تفسـیرهای ما از تجـارب دینی؛ آدمیـان هم در مواجهه بـا کتاب های 

منزلـه و هـم در مواجهـه بـا امـر متعالـی، محتـاج تفسـیراند و از متـن صامـت یـا تجربـه خـام باید 

پرده بـرداری کننـد و آن هـا را بـه صـدا در آورنـد. این پرده برداری یک شـکل و شـیوه نـدارد و بی هیچ 

تکلفـی متنـوع و متکثـر می شـود و همین اسـت سـرّ تولد و حجیـت پلورالیسـم درون دینـی و بیرون 

دینـی« )سـروش، 1387: ۲( اصـل ایـن معنـا را نمی توانیـد انـکار کنیـد کـه کتـاب الهـی و سـخن 

پیامبـر، تفسـیرهای متعـدد برمـی دارد و به تعبیـری کلام الهـی ذو بطون اسـت. )همان: 3(

ملاحظـه می فرماییـد که آقای سـروش پلورالیسـم را تا حـد فهم های فردی از متون دینی گسـترش 

داده و مدعـی حجیـت همـه گردیـده اسـت کـه این نتیجـه مسـتلزم صحیح دانسـتن فهم هـای همه 

مذاهـب و فـرق و حتـی افـراد از متون دینـی می گردد.
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5-4. تکثر فهم از نگاه امام خمینی »ره«

 امـام خمینـی در عیـن اعتقـاد بـه این که قرآن یک سـفره ای اسـت که خدا بـرای همه بشـر پهن کرده 

اسـت، یـک سـفره پهنی اسـت کـه هر کـس بـه انـدازه اشـتهایش از آن می تواند اسـتفاده کنـد )امام 

خمینـی، 1378: 71(، می فرمایـد: قـرآن در حد ما نیسـت، در حد بشـر نیسـت، قرآن سـرّی اسـت 

بیـن حـق  وولـی اللـه اعظم که رسـول خداسـت، بـه تبع او نـازل می شـود تا می رسـد به ایـن جایی 

کـه به صـورت حـروف و کتـاب در می آیـد. )امـام خمینـی: ۲89( فهـم عظمت قـرآن به طـور کامل 

خـارج از طـوق ادراک اسـت؛ لکـن اشـاره اجمالیـه بـه عظمت همیـن کتاب منـزل که در دسـترس 

همـه بشـر اسـت؛ موجب فوائـد کثیره اسـت. )امـام خمینـی 1378: 18۲( )لـذا( احاطـه به جمیع 

آن هـا و بـه تفسـیر حقیقـی قرآن کـه جامـع کلام الهی اسـت، از طوق امثال نویسـنده خارج اسـت؛ 

انمـا یعـرف القـرآن مـن خوطب بـه و آنچه ذکر شـد علی سـبیل الاحتمال بـود. )همـان: 1۲( بازهم 

تکـرار می کنـم کـه ایـن، تفسـیر جزمـی کـه مقصود ایـن اسـت و جز این نیسـت که تفسـیر بـه رأی 

بشـود نیسـت، آن چـه به نظـر خودمـان می فهمیم به طـور احتمـال نسـبت می دهیم. )همـان: 96(

بررسی کلام امام خمینی

از مطالعـه سـخنان امـام خمینـی میتـوان اسـتنباط کـرد کـه ایشـان برداشـت های مـردم از قـرآن را 

 صحیـح می داند یعنـی معتبر می داند و نـه حجت؛ و بیـن دو مقوله معتبر 
ً
برای شـان مفیـد و احتمـالا

و حجـت تفـاوت اسـت؛ بـه ایـن ترتیب که هـر آنچه معتبر اسـت قابل نقد و بررسـی اسـت احتمال 

دارد صحیـح باشـد و احتمـال دارد غیـر صحیـح باشـد. برخـلاف ادعـای دکتر سـروش. اما حجت 

در جـای اسـت کـه امـکان نقد نـدارد یا منجـز واقع اسـت ویا معـذر. لذا حاصـل اسـتنتاج از کلام 

امـام خمینـی ایـن اسـت که برداشـت و فهـم همـه از قرآن کریـم معتبر و مفید اسـت؛ امـا صحت و 

سـقم دارد کـه معیـار تشـخیص آن کلام من خوطب به القرآن اسـت یعنی رسـول خـدا »ص« و ائمه 

معصومیـن »ع« کـه حقیقـت قـرآن در نزد آنان علیهم السـلام می باشـد.

امـا مسـأله بطـون قـرآن غیـر از فهـم متکثـر مطـرح در پلورالیسـم اسـت؛ زیـرا آنچـه در بحـث 

پلورالیسـم طـرح شـده اسـت برحسـب دیدگاه هـای تمـام پلورالیسـت ها دایـر بیـن الادیـان یعنـی 

دین هـای موجـود در عرض هم هسـتند که براسـاس تسـری آقای سـروش شـامل فهم تمـام مذاهب 

و افـراد اهـل یـک دیـن در یک زمـان و در عرض هم هسـتند هیچ گونـه ترتبی بین آن ها وجـود ندارد. 
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 دارای ترتـب می باشـد و هر 
ً
ولـی بطـون قـرآن کریـم مفاهیـم طولـی قـرآن کریم هسـتند کـه کامـلا

لایـه آن بعـد از کشـف لایه قبلـی ظاهر می شـود؛ لذا بحث پلورالیسـم جدا از مسـأله بطون اسـت؛ 

بنابرایـن تأکیـد سـروش بر استشـهاد به بطـون قرآن حاکی از عدم در درسـت ایشـان از مسـأله بطون 

قـرآن کریم اسـت.

6. تاریخ مندی زبا ن قرآن
بحثـی دیگـری کـه در حـوزه زبان قـرآن مطـرح می شـود؛ مسـأله تاریخ مندی اسـت. محمـد ارکون 

می نویسـد: تاریخ منـدی سـاختار علمـی اسـت که بـه ویـژه فلاسـفه اگزیستانسیالیسـت آن را به کار 

می برنـد و مقصـود بیـان امتیاز خاصی اسـت کـه انسـان در تولید سلسـله رخدادها، نهادهـا، و امور 

فرهنگـی دارد کـه ایـن امور سرنوشـت بشـریت را رقم می زننـد. )ارکـون، 139۲: ۲5(

 ویکـو )1666-1744( اولیـن شـخصی بـود که مفهـوم تاریخ منـدی را در غـرب رواج داد، او در 

تعریـف تاریخ منـدی می گویـد: تاریخ منـدی بدین معناسـت که انسـان ها تاریـخ را می سـازند نه آن 

گونـه کـه تصور می شـود نیروهای غیبی سـازنده تاریخ هسـتند، سراسـر تاریخ سـاخته بشـر اسـت. 

ویکـو بـه همیـن تعریـف بسـنده نکـرد و باور داشـت که انـگاره تمدن به انسـان وحی نشـده اسـت. 

)همـان( دیلتـای می گویـد: معنا آن چیزی اسـت کـه فهم در میان کنـش متقابل و اساسـی کل و جز 

درک می کنـد... )پالمـر، 1391 :1۲9( معنـا صـرف نسـبت اسـت و همـواره با منظری مرتبط اسـت 

کـه حـوادث از آن منظـر دیـده می شـود؛ معنـا ثابت و پـا برجا نیسـت؛ معنـا تاریخی اسـت یعنی با 

 هیـچ نقطه شـروع حقیقـی برای فهـم وجود نـدارد، 
ً
زمـان تغییـر کـرده اسـت )همـان: 13۲( واقعـا

زیـرا هـر جـزء متضمن فـرض قبلـی اجزاء دیگر اسـت. ایـن به معنـای آن اسـت که هیچ فهـم بدون 

پیش فرضـی نمی توانـد وجود داشـته باشـد )همـان: 134(

نتیجـه ایـن که تمـام فرآورده هـای تمدنـی و فرهنگی محصول اندیشـه و عمل خود انسـان اسـت 

کـه در طـول تاریـخ بـه وجود آمده اسـت حتـی ادیـان و نحله های دینـی از بیـرون عالم انسـان برای 

انسـان وحی نشـده اسـت، آنها هـم محصول تجربه دینـی انسـان اند. و در این میان پدیـده فهم متون 

گذشـته، آثـار و سـنن تاریخـی تابع منظری اسـت که انسـان تاریخـی از این منظـر به آن پدیـده نگاه 

می کنـد و چـون انسـان خودش نیـز موجود تاریخی اسـت دیدگاهش نیـز برگرفته از سـنت و فرهنگ 
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عصـر خـودش اسـت؛ بنابرایـن، هـرآدم در عصـر خـود یـک معنـای ویـژه را از یـک متـن یا سـنت 

تاریخـی می فهمـد و ایـن بیانگـر ثبـات متن و سـیالیت دلالات اسـت. لـذا قرائت عصـری از متون 

دینـی )قـرآن و سـنت اسـلامی( و غیر دینـی لازم می باشـد؛ یعنی ملاک فهم مفسـر اسـت. و همین 

تـز مفسـر محـوری خلاصه شـده و عبـارت اخـرای اندیشـه تاریخ منـدی اسـت؛ چنانچـه هایدگر، 

انسـان را موجـود تاریخمنـد می دانـد؛ از نظـر وی فهـم نیـز امـر تاریخـی اسـت. فهـم امـری ثابت 

نیسـت بلکـه مانند خـود دازاین متحـول و پویاسـت. )نصـری، 1390: 4۲7(

امـام خمینـی در ایـن میـدان بـا عبـارات صریـح و بیان روشـن بـه تبیین مسـأله پرداخته و مفسـر 

محـور نیسـت بلکـه مؤلف محـور اسـت و از نظر ایشـان:

1. مـا بایـد بـه مقصـود مؤلـف توجه کنیـم و قطع نظـر از جهات عقلـی و برهانی، سـعی کنیم که 

»مقصـود مؤلـف« را بفهمیـم، زیـرا مصنف کتاب مقصـود خود را بهتر می داند؛ مفسـری کـه از این 

جهـت غفلـت کـرده یـا صرف نظر نمـوده یـا اهمیت بـه آن نـداده، از مقصود قـرآن و منظـور اصلی 

انـزال کتـب و ارسـال رسـل غفلـت ورزیـده اسـت. و ایـن یـک خطائـی اسـت کـه قرن هاسـت این 

ملـت را از اسـتفاده از قـرآن شـریف محروم نمـوده و راه هدایت را به روی مردم مسـدود کـرده. )امام 

خمینی، 1379: 1۲5(

۲-  امـام بـر خـلاف نظریـه هرمنوتیسـت ها می فرمایـد: »ان الالفـاظ وضعـت لارواح المعانـی 

وحقایقهـا. أنّ التدبـر فیه مفتاح مفاتیح المعرفه و اصـل اصول فهم الاسـرارالقرآنیه )امام خمینی:39 

( یعنـی بـه درسـتی که الفاظ بـرای روح معانـی و جوهره حقیقی آن وضع شـده اند...و اندیشـیدن در 

آن. کلید گشـایش و ریشـه اساسـی فهم اسـرار قرآن کریم اسـت.

 در ایـن عبـارت  امـام می فرمایـد الفـاظ بـرای جوهـره کلـی معنـا وضـع شـده اند کـه در معنای 

حقیقـی بـدون قرینـه و در مجـازات بـا قرینه اسـتعمال می شـوند و آن معنـای حقیقی کـه اصل تمام 

معانـی اسـت ثابـت اسـت اگر چـه مصادیـق آن و در پـی مصادیـق معنـای ابتدایی مصادیـق متغییر 

 لفظ چـراغ جوهر معنای چـراغ ابزاریت برای روشـن کردن اطاق تاریک ماسـت؛ 
ً
خواهـد بـود. مثلا

ولـی مصادیـق آن گاهـی بـه احتراق هیـزم، گاهی بـه چراغ نفتـی و فتیلـه ای، گاهی به چـراغ گازی و 

امـروز بـه ابـزار برقی روشـنای تغییر یافته اسـت؛ اگر هرکـدام از این ابـزار را معنا کنیم شـاید بگوییم 

چـراغ اولـی به معنـای آن کیفیـت خـاص سـوزاندن هیزم اسـت، دومـی به معنـای سـوختن روغن یا 
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نفـت از طریق فتیله اسـت و سـومی هـم به معنایی اسـتفاده از جریان الکتریکی اسـت؛ اما روح معنا 

کـه عبـارت از تنویـر اتـاق باشـد در همه نهفته اسـت  واین هـا )مصادیق( سـیال و متحول هسـتند نه 

مفهوم حقیقـی الفاظ.

 بنابرایـن، تاریـخ وگذشـت زمـان هیـچ تاثیـری بـر معنـای متـون دینـی به خصـوص قـرآن کریم 

نـدارد، زیـرا قـرآن کلام خداسـت؛ خـدا تاریخمنـد نیسـت بلکـه نـه تنهـا فـوق تاریـخ اسـت بلکه 

آفریننـده ای تاریـخ و زمـان و انسـان اسـت. لذا می فرمایـد: از گفته و نوشـتههای بعضـی از جناح ها 

بـه دسـت می آیـد افـرادی کـه صلاحیـت تشـخیص احـکام و معـارف اسـلامی را ندارنـد، تحـت 

تأثیـر مکتب هـای انحرافـی، آیـات قـرآن کریـم و متـون احادیـث را بـه میـل خـود تفسـیر کـرده و با 

آن مکتب هـا تطبیـق می نماینـد و توجـه ندارنـد کـه مـدارک فقه اسـلامی براساسـی مبتنی اسـت که 

محتـاج بـه درس و بحـث و تحقیق طولانی اسـت و با آن اسـتدلال های مضحک و سـطحی و بدون 

توجـه بـه ادلـه معارض و بررسـی همه جانبه، معـارف بلند پایه و عمیق اسـلامی را نمی توان دانسـت 

)امـام خمینـی، 9: 309(.

نتیجه گیری
در پایـان از بحثـی کـه راجـع به مؤلفه هـای زبان قـرآن از نظـر امام خمینـی اگرچه به صورت فشـرده 

انجـام دادیـم بـه این نتیجـه و جمع بندی می رسـیم:

امـام خمینـی چنانکـه سـادگی بیانـش حاکـی از تـذوب آن  در اسـلام و معـارف قـرآن اسـت، با 

زبـان خیلـی روان و محتوای نهایت عمیق به صورت چشـمگیری در وادی فلسـفه دیـن نیز ورود همه 

 واقع نمـا و برداشـت های همـه را از قـرآن معتبـر و غیر 
ً
جانبـه داشـته اند. ایشـان زبـان قـرآن را کامـلا

حجـت دانسـته اسـت؛ الفـاظ را موضوع بـرای روح معانـی می داند لـذا مفهوم حقیقی متـن و الفاظ 

آن را ثابـت و فراتاریخـی و مصادیـق آن را در چرخـه تاریـخ متحـول می دانند.
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